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شرکاء 


نين طالبان ب رگلوی ربانی و 


1 


للم ای آستلک من خُبرها و خبر ما جَبلا علیه 
ای الّه زف تا نه سوال کوم د دی خیرنه او د دی د هغه شو عادتوئو نه چه تا پری پیدا کیده 
و اعوذ بک من شرّها و شر ما جَبلعبا علیه 


او زه په تا نیسم په تاسره د دی شر نه او د دی د هفه حرابو عادتونو نه چه تا پری راپیدا کپیده 


1 


داکنر جاوب» از سنک‌بزی تا کجا؟ 


افضانان ترتسولو توربخته زیسارایستونکی 


«مصراج» آن «سوّمن» و هسو ط این مرتسد 


نزدیکتر شدن پنجال خونین طالبان 
بر گلوی ربانی و شر کاء 


تازه‌ترین پیشرفت های نظامی «طلبه کرام» علیه برادران اخوانی شان 
یکبار دیگر اين سوّال ها را به ميان می‌آورد که آیا بالاخره کشور ما از زیر 
چکمه‌های انواع تفنگ بدستان بنیادگرا رهایی خواهد یافت و صلح و 
آرامش به کشور باز خواهد گشت؟ کدام یک از «برادران» زودتر شکم 
دیگرش را خواهد درید و به «امارت» سرتاسری خواهد رسید؟ 

طی کمتر از یک ماه ایو نه تتا 
نقاط «قدرت» باند گلبدین یکی پشت 
دیگر در دست طالبان افتیدند بلکه 
«شورای ننگرهار» حاجی قدیرخان نیز 
در نخستین باد طالبان به هوا پرید. اين 
رویدادها برای «استاد» و احمدشاه 
مسعود این به اصطلاح بقول خبرنگار 
فرانسوی «قهرمان» و «سرد نیرومند 
نظامی» کابوس هولناکی بشمار رفته و 
آنان را چنان دستپاچه ساخت که برای 
پوشاندن بی‌پر و پا بودن حاکمیت شان 
بلافاصله همان نغمه‌ی کهنه‌ی «مداخلات پاکستان» را ساز کردند تا 
غیر مستفیم بلافند که اگر این «مداخله خارجی» نباشد. قادر اند به تنهایی 
احشای سیال های طالبی شانرا بیرون بیاندازند! ولی این ادعا هنگامی به 
تف سربالا تبدیل می‌شود که برعلاوه‌ی فرستادگان ملل ستحد. 
«صدراعظم»صاحب در مطبوعات پاکستانی به تکذیب «مداخلات خارجی» 
پرداخت و حاجی‌قدیرخان هم (که سروپا کنده بدون اينکه مجال یابد پشت 
طیاره‌های شرکت هوایی. میلیونها دالر سرمایه و حتی بودنه‌ها و کنری‌هایش 
بگردد. به پشاورگریخت) ضمن این لاف بیشرمانه که هرگونه امکانی داشت 
و می‌توانست بخوبی بجنگد ولی کلید ولایت ننگرهار را خود به طالبان داد. 
از پرده تلویزیون پاکستان ادهای «استاده‌ش مبتی بر مداخله خارجی را 
دروغ می‌خواند! 

اتهام «مزدور خارجی» باندهای خیانت‌پيشه بر یکدیگر. 
فقط مصداق سیاه گفتن دیک به دیگدان است. اینان همه 
بدون استثناء از شیر سی‌آی‌ای و چوبدستهای منطقه‌ای آن 
ایجاد و پرورش يافته و بناء منفی دالر و اسلحه پف و پوچ اند. 
همان «استاد» و«مرد نیرومندنظامی»اش که بیشتراز دیگران‌اکت «مستقل 
بودن» و «ضد وابستگی» را می‌کنند مخصوصاً بدون کمک های مادی و 
سیاسی هند و فرانسه وایران و روس قادر نخواهند بود حتی یک روز هم 
متایل بزآدران طالبی خود عقاومت گنند. 

تحولات اخیر تنها مانوری را که برای «دولت» پروفیسر صاحب باقی 
گذارده در صورتیکه فرصت یابد همان تلاش مذبوحانه جهت تحریک مردم 


بر ضد پاکستان می‌باشد و بعید نیستاگر بازهم شاهدبمبگذاریهادر پشاور 
و سایر شهرها و يا حمله‌ای دیگر بر سفارت پاکستان یا تظاهرات فرمایشی 
مقابل آن در کابل باشیم. 

عرصه‌برای «دولت» بیشتر تنگ خواهد شدا گراحتمال بریدن دوستم‌بای 
از «استاد» و بند کردن مجدد شاهراه سالنگ و پیوستن وی به «تحریک 
طلبه» رادرنظر گیریم. او هميشه نقش 
«امپر ساز» بین «برادران» را بازی کرده 
ودرخیانت باآنان بسیار ماهر است. 

اما گلبدین که با لیسیدن پای 
«استاد» عملاّبه حیات نظامی وسیاسی 
«مستقل» خود خاتمه بخشید. هیچ راهی 
ندارد جز خودکشی یا اعلان پیوستن به 
«برادران طالب» بمثابه «صدراعظم»!| گر 
بی‌غیرتی ذاتی او مانع شود شاید راه اول 
بیشتر به صلاحش باشد چون امکان آنکه 
«برادران طالب» به آخرین خیانت 
او به «استاد» منحیث «صدراعظم».بهایی قایل نشده و آنرا جدی نگیرند کم 
نیست. واقعاً او به فرد واماند‌ی مرض زده ومفلوکی‌بدل شده که صرف به 
شرط زنده‌ماندن. حاضربه‌تن دادن به هر ذلتی است. 

ما گفته‌ایم که طالبان اگر از سروبی هم بگذرند و بساط «دولت استاد» از 
کابل برچیده شود. این بهیچوجه پایان آفت رسیدگی مردم ما نخواهد بود. از 
یکسو «استاد» ربانی و همدستانش بیش از آن غارت کرده و از اربابان 
خارجی پول و جنگ‌افزار دریافت داشته و فکر روز مبادا را از لحاظ ادامه 
جنگ در پنجشیر وغیره مناطق کرده اند که فقط با دوانده شدن از کابل. 
ارکان شان بکلی از هم بگسلد. جنگ کابل تعیین کننده وضعیت نظامی 
تفنگداران جنایت‌پیشه نخواهد بود. از سوی دیگر هر چند مردم وصف 
ناپذیرترین زجرها را از احزاب خاین دیده اند. اما «برادران طالب» هم غیر 
از تضادهای درونی, داغ قساوت. جهل بی‌مثال. دشمنی باورنکردنی با زنان 
و علم و فرهنگ وبیگانگی مطلق از طرحهای اقتصادی برای بهبود شرایط 
زندگی انسانی مردم را در پیشانی خود حک دارند که هرگونه امید رادر دل 
توده‌ها کشته اند. جهادیهای خاین که شکست بخورند و طالبان 
وحشی قدرت را غصب کنند به اين معنی است که در کشور 
ما از یک در گرگ بیرون می‌شود و از در دیگر پلنگ وارد. 

تنها آنگاه که قیام پرتوان مردم ما همچون سمندر از 
خاکستر جنگ و کشتار و خون و خیانت باند های مختلف 
تبهکار سربرآرد. سپیده‌ی امید و صلح و زندگی از پشت 
کوههای هندوکش خواهد دمید.1 
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درینم شعاره: 


گزارشهایی از افغانستان زیر چکمه‌های خاینان و جنایت پیشگان بنیادگرا 


داکتر نجیب زندانی یا مصاحب احمدشاه‌مسعود 01 

«معراج» آن «موّمن» و هبوط این مرتد و و 

بنستپالی د نریوالی عفوی په هینداره کی ۱ 

راه شفیقه حبیبی. راه زنان ستمد بده‌ی ما نیست موه سر هیا سطه وس وام ج لا 

دا کتر جاوید. از قهارعاصی تا سمنک پزی. از سمنک پزی تا کجا؟ مه وه و موه دوعس 

اعتصاب زندانیان ترکیه و شیپور تلابی «حقوق بشر) هو رح ۱ص مه وج سیگ 

افغانان تر تولو توربخته زیارایستونکی جر دهم هدس و ره ماهس و دز میم 

«شتر در خواب بیند ینبه دانه» وی و هت مب ی یه یس انش کم و سم گس 1۳۱3 

رشته‌های گلبدین و برادران با سی‌آی‌ای و اقمار و 

پیروزی پولن دیوی در انتخابات ۸ 

جهادیان د بجْو به پوه کی خپله ورکه وینی و رن وی ۱33 آدرس مکاتباتی: 

سنگسار مرد و زن جوان ۹ یلید 
نامه معلمی از کابل به شا گردش و ۱ َ‌ ِِِ 
تنزل دولت چین در نقش دلال بین «حکومت افغانستان» و پا کستان و ۸۸ 
شرکت قاچاق حاجی قدير و برادران وه مک سس کر زو وی ۳9 

ملاقات «راوا» با نمایندگان سازمان عفویین الملل هازسی تاه تچ که و و مود وس 

د «راوا؛ له مطبوعاتی کنفرانس خخه گزارش ی آدرس بانکی: 

پیام زن و خوانندگان ین سحصیت. وی 
خنجری بر حنجره‌ی دژخیمان ی ی موی چا و نیت ری بویتوی ۱۱۱ ۵ ۸/۱۵ 
فساد و زوال خاندان سعود هه ی و ماهر اه رها و ج هروه ههام هخا روا هطخ مد ماک ها اه اه جع در ۸۵ ۰ ۸ 11۸۲ 
گلبدین احمدشا‌ابدالی یا شاه‌شجاع آستانه‌ی قرن بیست‌ویکم؟ هو وتو وی و بآ ,۸ 0۸۲ 11۱۱۱۱۸۲۲ 


طالبان پیش دنیا روی ندارند هه سوت و وج مه تاه او ما شا وم وت و مر اه او وی 177 ۶ ۳ ۳9۳( 


خاینان و جنایت : 


یکی‌از همشهریان متوجه می‌شود که در متزل همسایه موترهای آرد و 
روغن و غیره مواد کمکی سازمان‌های خیریه خارجی‌برای توزیع به امالی 
بی‌بضاعت شهرکابل جابجا شده و عندالموقع به دلالان بفروش می‌رسد. وی 
موضوع رابه یکی از ارگانهای.«مسئول» اطلاع می‌دهد.«موظفین» به مجرد 
رسیدن, خانه را محاصره کرده و به فکر اينکه اين کار توسط کدام شخص 
غیر جهادی صورت گرفته مواد را ضبط می‌کنند. در همین گیرودار موضوع 
به مالک اصلی گدام یعنی قدریه جان یزدان پرست اطلاع داده می‌شود و وی 
هم آناً با باداران خویش تماس گرفته موفق می‌شود تا بلافاصله سرو صدای 
قضیه را خوابانده و مقداری از مواد گدامش را نیز بدست آرد. 


ف. شاکی -کابل 


بتاریخ ۲۲ ثور ۱۳۷۵ یونس قانونی به اصطلاح سرپرست وزارت دفاع 
و رئیس کمیسیون امنیتی شهر کابل مصاحبه‌ای با خبرنگار رادیو کابل انجام 
داده که قسمتهایی از آن جالب و شنیدنی بود. وی در مورد ایجاد «کمیسیون 
جدید بررسی‌اسناد ملکیت‌ها و جایداد اهالی کابل» گفت: «متأسفانه در 
مدت چهار سال حکومت اسلامی نظر به عوامل گوناگون به ملکیت‌های 
افراد دستبردهایی صورت گرفته و ازینرو به مسئولین امنیتی عرایض و 
شکایاتی رسیده بود که جهت بررسی آنها کمیسیونی تشکیل گردید. کار 
کمیسیون به مشکل بزرگی مواجه گردیده زیرا در سورد مسلکیت یک 
آپارتمان سه و یا چهار قباله‌ی شرعی موجود است که تشخیص مالک اصلی 
راخیلی قشوار ساخعدالیت:؛ 

او در قسمت دیگر مصاحبه‌اش اعتراف می‌کند که: «ما طی همین چهار 
سال نتوانستیم از امنیت. کسب و کار و تهیه مواد ارتزافی برای مردم 
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وم 


هک که کی کی ای ای ای که و 


یشکان بنیادکر| 


وب ی او ماج ماو بو تا ی بو رو ای 


وارسی نماییم. دراین اواخر که برق را به همشهریان توزیع نمودیم آنهم 
عادلانه نبود زیرا بعضی برادران با سوء استفاده‌های شخصی از مقام و 
قدرت خویش لین‌های برق را مستقیماً از برج‌های برق به خانه‌های خود 
کشیدهاند در حالیکه ما اطلاع داریم فامیل‌هایی در شهر زندگی دارند که 
حتی قادر به روشن کردن چراغ تیلی نیستند.» 

ولی هیچکس نبود به وزیرک بگوید که: پس تو خود چقدر باید حقیر و 
بیشرم باشی که هنوز هم در کمال آرامش و «اخلاص» زندگی با آن برادران 
شایرن و رهزفت را افتغار می‌شماری ٩‏ 


شعیب -کابل 


بتاریخ ۰ جوزای ۱۳۷۵محمد هارون یکی از سرگروپ‌های حاجی 
سید علم قومندان سیاف در قریه ارغنده ولسوالی پغمان به طالب نام یکی از 
زیر دستان خویش به زور تجاوز می‌کند. طالب فامیل‌اش را در جریان 
می‌گذارد و آنان محمد هارون را به ضربه گلوله به قتل می‌رسانند. طالب 
فعلاً در ولسوالی پغمان زندانی است. 


حاجیگل آغا -کابل 


بتاریخ ۴ جوزای ۱۳۷۵ راکتی بخانه عبدالکریم دکاندار باشنده سرک 
دوم تایمنی‌اصابت نمود که پسرش اجمل کشته و خودش جراحت عمیق 
برداشت. عبدالکریم در شفاخانه جمهوریت بستر می‌شود و خانمش که 
دیگر هیچ سرپرستی ندارد مجبور بود همه روزه جهت احوال گیری شوهر 
همراه با دو طفل خرد سالش که چهار ساله و یکساله بودند به شفاخانه برود. 
در یکی از روزها حوالی ۷:۳۰ شام پری‌گل خانم عبدالکریم بوسیله افراد 


«6 ست» ۲ صسیی 


گزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و حنایت پیشگان بنیادگرا 


شورای نظار که در همان منطقه گشت داشتند. به بهانه اينکه «ترا بخانه‌ات 
می‌رسانیم». اختطاف گردیده و بعد از یک شبانه روز تجاوزهای پیهم به 
حالت‌بسیار فجیع درنزدیکی خانه‌اش‌رها می‌کنند. همسایه‌ها از حادثه اطلاع 
یافتند اما هیچ مرجعی را سراغ نداشتند که بتواند به دفاع از پری‌گل برآید. 


2 ۵ ۵ 


مرضیه ضیاء -کابل 


قره‌بیگ معین مسلکی وزارت داخله. بتاریخ ۵ ور ۱۳۷۵ چهارمین 
سالروز هشتم ثور را در تالار آن وزارت جشن گرفت. اشتراک تمام 
کارکنان وزارت در محفل جبری بود و با بستن دروازه‌های خروجی از 
بیرون شدن افراد جلوگیری می‌کردند. 

بعد از ورود سایرجهادیها بداخل‌تالار معلوم گردید که منشیعبدالمجید 


آیا «طاق ظفر» پغمان 
در پایان عمرش. شاهد به دار زدن سیاف و سایر برادرانش خواهد بود؟ 


عضو اتحاد اسلامی سیاف که سرپرستی وزارت داخله را به عهده دارد 
بنابه اختلافات شدیدش با قره‌بیگ جمعیتی در محفل شرکت نکرده است. 

محفل با سخنرانی قره‌بیگ آغاز گردید. او طوری از نقش جمعیت 
اسلامی حرف می‌زد که گویی اگر نیروی جمعیت اسلامی و رهبر آن نمی‌بود. 
امروز افغانستان و مردمش هم وجود نمی‌داشتند. او در جریان صحبتش 
حاضرین را به سردادن نعره تکبیر دعوت نمود ولی همه بی‌تفاوت بوده 
صرف چند نفر جهادی وی را همراهی کردند. دوباره نعره تکبیر را تکرار 


کرد این بار نیز همان بی‌تفاوتی تکرار شد. سپس به خشم آمده گفت: «ای 
برادران من می‌گویم که الله اکبر یعنی خدا بزرگ است. شما چرا نمی‌گویید 
که خدا بزرگ است و صدای خود را بلند نمی‌کنید؟» موصوف برای سومین 
بار نعره کشید اما این بار نیز طوریکه انتظار داشت بدرقه نشد زیرا 
مأموران و کارکنان آن وزارت نمی‌خواستند کلمه الله اکبر را مانند جهادیها 
به بازی و سوءاستفاده بگیرند و به اين ترتیب خود و سایرین را بفریبند. 

وی در ادامه لفاظی های میان تهی خود از قیمت مواد ارتزاقی و 
مشکلات اقتصادی سخن به میان آورده در حد فهم خود در مورد تورم روز 
افزون و چگونگی رفع آن گفت: «سرای تبادله اسعار را بسته کردیم ولی 
متأسفانه هنوز هم قیمتی رفع نشد»! او دم جنبانی گلبدین را نیز دلیلی بر 
حقانیت «دولت» ربانی دانسته و رفع موانع در راه تحمیق و تخدیر مردم و 
تعمیق ریشه‌های نحس خود شان را پیش بینی کرد. متعاقباً از تبانی با خلق و 
پرچم و اجرای ترفیع و مساعدت به آنان یادآور شده. به توصیف 
سرکردگان جهادی پرداخته و همه را مردان فهمیده. با وقار. «پروفیسور». 
«انجنیر» و «استاد» و غیره خوانده گناه بی‌کفایتی و کوچکی آنان رابه گردن 
دولت پاکستان انداخت. وی افزود: «حاصلات درختان 
با را پاخستاع خر بذاری نبوده و حالا بی واه عی 
ريشه درختان مثمر ما را نیز از بین ببرد. سرده ما 
بخاطر پولهایی که آنان (دولت پاکستان)می‌دهند به 
کندن‌درختان مبادرت‌ورزیده اند.» اما در مورد اينکه 
خود هم جزء همان تربوزک‌های فروخته شده‌ی 
ابوجهل‌اند و نیز راجع به ولی‌نعمتان فرانسوی. 
عربستانی. روسی و هندی شان چیزی نگفت. 

متعاقب وی گل‌نبی‌احمدزی به اصطلاح رئیس 
سیاسی -عقیدتی از تنظیم پیرگیلانی بروی استیج آمده 
کاغذی را به قرائت گرفت که چیزی از آن مفهوم نشد. 
در آخر برنامه دلقکان «گروپ هنری» نمایشنامه‌ای را 
اجراء کرده. سپس تیم سپورتی از مقابل شان رژه 
رفتند. تیم‌های پهلوانی و زیبایی اندام نیز تخلاف 
شبازهای کاذب معجاب اساقی» با ت‌های پر مه در 
مقابل زنان کارمند نمایشات خویش را اجراء کردند. در 
این وقت که دروازه‌های خروجی باز شده بود کارکنان 
غیر جهادی با استفاده از فرصت یک یک تالار را ترک 
می‌نمودند. تا بالاخره دل نطاق محفل که می‌دید غیر از تعدادی محدودکسی 
در تالارنمانده است. ترکیده خطاب به آنان گفت: «اعضای رهبری وزارت 
تا کنون نشسته‌اند و شما تالار را ترک می‌کنید آیا این حرکت بی احترامی در 
برابر رهبران نیست؟» وقتی «رهبران» پشت سر شان را نگاه می‌کنند 
می‌بینند واقعاً به استثنای خود شان کسی در تالار باقی نمانده است و ناگزیر 
با خواندن دعای خیر محفل را تمام می‌کنند. 


ها (ا (ا 


گزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و حنایت پیشکان بنیادکرا 


س. ی. -کابل 


«صدراعظم» صاحب گلبدین خان در سخنرانی خود گفت: «با دیدن 
شهر کابل اشک از چشمانم ریخت.» ولی کسی از مخاطبینش نپرسید و 
نفرینش نکرد که وقتی کابل را بمباران کردی؛ وقتی کارته‌نو, بگرامی و قلعه 
احمدخان توسط افراد باند اسلامی‌ات راکت باران شده و هزاران مرد و زن و 
کودک زنده بگور شدند و باغهای کمری را به قبرستان مبدل کردند چرا 
اشک تو خونآشام جاری نشد؟ معلوم نیست با این اشک رذیلانه و 
تمساحیات گناه سهمت در ویرانی کابل و اينهمه قتل. غارت و 
بی‌ناموسی در حق اهالی آن را بالای کدام برادر خاين جهادی و 
قیادی‌ات می‌اندازی؟ 


منیر -کابل 


مولوی بشیربدخشانی کورس عقیدتی وزارت عودت مهاجران 
را تدریس می‌کند که به مقتضای تربیت و شخصیتش با دختران و 
زنان شامل کورس برخورد نهایت زشت و توهین آمیز دارد. آنان دو 
مرتبه ازملای بی‌شرافت جهادی به صاحبانش شکایت می‌کنند. ولی 
چون بقول خودش «پایه توس » دارد. شکایت جایی را نمی‌گیرد تا 
آنکه بتاریخ ۲۵ حمل ۱۳۷۵ در اطاقش با دختری عریان گیر آمده 
رسوا می‌شود. جریان طوری بود که تیمور شاه مستخدم شعبه. ملای 
جهادی را با دختری در حال معاشقه دیده و فوراً به مولوی 
عبدالحکیم معین دوم وزارت اطلاع می‌دهد. نامبرده ملا را همراه 
با دختر به دفتر خود خواسته «امر به معروف و نهی از منکر» می‌کند 
و تیمورشاه را به جرم اينکه چرا نامحرم را برهنه دیده و چشمان 


بتاریخ ۱۳ دلو ۱۳۷۴ منزل عبدالکریم علی‌زی «معین» وزارت 
ترانسپورت توسط گروپ جهادی دزدی گردید. فردای واقعه او نزد 
«استاد» رفته وی را از موضوع مطلع و عده‌ای از برادران جهادی را مسئول 
اینکار قلمداد کرد. «استاد» نیز در مکتوبی به وزارت داخله نوشت: 


«وزارت داخله, منازل رهایشی افایت‌اله. عنایت‌اله. حمایت‌اله و هدایت 
پسران سید علی تحت تعقیب قرار داده شود و برادران افایت‌اله توقیف 
گردند. تا افایت‌اله و برادرش که سارق منزل علی‌زی اند. حاضر گردند.» 

طبق «قانون اساسی» و «قانون جزایی» نمی‌توان برادر و پدر شخصی را 
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سرپرست وزار -عود ت۱4 جریب بان 


۰ مهو +۰۰ عبت صصتهه: 


که مرتکب گناهی شده. مجرم دانست و محاکمه کرد. 

در آیت ۱۶۴ سوره انعام و در حدیث آمده: هیچ کس به جرم کس دیگر 
و به جرم برادر و يا پدر نمی‌تواند گرفتار گردد. 

ولی برای استاد دزدان و اوباشان که سردرگم است و دیوانه‌ی امارت. 
هیچ فرقی نمی‌کند که «قانون اساسی»اش و احکام صریح اسلامی را بطرز 
فاحشی زیر پا کنند. 


دگر جنرال رحمت‌اله واحدیار عضو حرکت انقلاب اسلامی مولوی 
محمدنبی. وزیر مشاور «استاد». سرپرست وزارت عودت مهاجران و عضو 
کمیسیون کمک به آسیب دیدگان سگ جنگی ها علاوه براینکه از دو پست 


بقیه در صفحه ۴۴ 


یام ژر تال ۲۴ 


عیزان ۱۳۷۵ -سپتامبر ۱۹۹۶ ۷ 


داکسر نخست: 
ز ندانی با مصاحب احمدشاه مسعو د 


از همان اولین روزها که با قدوم پرفاجعه‌ی بنیادگرایان. خون کابل 
ریخت و کشور به قلمروهای متعدد تحت سلطه‌ی جنایتبار جهادیها تفسیم 
گشت و قانون جنگل بر آن سایه افکند. برای همه جالب بود که بنیادگرایان 
رنگارنگ و بخصوص آثانی که کایل را در نگ داشتند بادا کترتجیب خاین 
چه خواهند کرد. طبعاً همه حدس می‌زدند که یکی از اولین کسانی که بسزای 
جنایاتش خواهد رسید او است. اما خام بودن این حدس که از عدم شناخت 
کافی ماهیت بنیادگرایان مایه می‌گرفت. به زودی اثبات گردید و مردم 
فهمیدند که خیانتکاران جهادی فقط تا آنجا و آن زمان در 
باره اسلام و زدن و بستن و کشتن پرچمی‌ها و خلقی هاکف بر 
دهان می‌آرند که منافع سیاسی شان اقتضاء کند؛ فهمیدند که 
اسلام برای اين فاشیست‌ها صرفاً وسیله‌ایست جهت کسب 
قدرت سیاسی, چیزی که حاضراند درراهش به هر گونه 
قرآن خوری, سازشکاری و زیرپا کردن ابتدایی‌ترین اصول 
دین تن در دهند. 

برخورد آنان به داکتر نجیب بهترین گواه ادعای فوق است: بیش از ۵۰ 
هزار نفر در کابل در خون غلتیدند ولی بینی نجیب خان خون نشد و در اوج 
هرج و مرج تا میدان هوایی رفت و از آنجا هم صحیح و سلامت به جای 
انتخابیش (نمایندگی ملل متحد در کابل) برگردانده شد؛ کابل سوخت و 
غربال شد اما به پناهگاه نجیب خان آسیبی نرسید که نرسید؛ تمام مناطق 
کابل بین تبهکاران دست بدست گشت اما پناهگاه دیو خاد از اول تا آخر در 
دست «استاد» و احمدشاه مسعود باقی ماند؛ تا حال در جریان سگ‌جنگی ها 
علیه هر کدام‌از «امیران» وامیرچه ها دهها سوقصد صورت گرفته اما حیات 
وی لحظه‌ای مورد تهدید واقع نشد؛ مردم کابل چهارسال است که از فرط 
فیمتی.و قحطی دهشتناک کودکان شان را می‌فروشند. خودکشی می‌کنند و 
جان می‌دهند اما برای نجیب خان و یارانش از خارج غذا و دوا می‌آورند؛ 
خاینان جهادی فلم ها و سینماها و کتابخانه‌ها و کتابفروشی ها را سوزاندند 
اما برای او هرگونه فلم و کتاب را که میل کند مهیا می‌سازند؛ رهزنان جهادی 
هرچه را نام و نشانی از تلفن و مخابرات بود. زدند و یا نابود کردند اما برای 
جاسوس کارکشته‌ی کی‌جی‌بی‌تلفن ماهواره‌ای تدارک دیدند تاهر روز با 
عیال و دوستانش در سراسر دنیا در تماس باشد؛ بالاخره راکتهای گلبدین 
خاین هم هر جا اصابت می‌کردند به استثنای محل زندگی وی. و فقط یک 
«غفلت» ۷ طالبان کافیست که جلاد بظاهر اسیر روزی همانند «بچه» کلم 
هندی توسط هلی‌کوپتری از محل اقامتش به میدان هوایی کابل و از آنجا 


هب تن 


مستقیماً به دهلی یا تاشکند انتقال یابد! 
اما اینها هیچ تعجبی ندارد. زیرا که هر کدام از امیرک ها می‌خواستند 
نجیب را منحیث سوگلی از آن خود داشته باشند تا غیر از وجه‌المصالحه 
قرار دادن‌های او. از تجاربش در «دولتمداری». حل مسایل «ذات‌البینی», 
«بین‌الافغانی». «مسایل بین‌المللی» و از اين قبیل استفاده کنند. 
اين را تنها ما نمی‌گوييم. بوی روابط «برادرانه», اسلامی و جهادی 
سر قصاب سابق خاد با «رهبران» جهادی آنقدز بالا گرفته که فرانسپرس 
که در جانبداری از «استاد» و احمدشاه مسعود معروف است - نیز ضمن 
گزارشی در ۲۲ می ۱۹۹۶ نوشت: 
«نجیب‌اله ۴٩‏ ساله پشت دیوارهای بلند کانکریتی و تحت 
مراقبت پلیس سری مخوف خادکه درگذشته خودش ریاست آنرا 
داست بسر می‌برد. وضع او از نظر روحی و جسمی خوب است. 
نجیب اله که یاون یک وزیرش و اسحق توخی رابا خود دارد. 
فراوان می‌خواند. بطور منظم ورزش می‌کند و قرار معلوم نمازش 
هم قضا نمی‌شود. 
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۲5 ۱۴۱96066۴ 501861۲88۶ 
- ۵091۷7 عزط ما صمعن( ۵00 صطنط زور۷ 
,موز وطا عط ما ۵0نا۲۱6۵ ,وعو 
4 .وهاکاصحجطوا۸ دز طمتاهبتازی وطا وم 

طاقط 0عصصطم موز ۲ 
,۲ ۷۵۲ اوز ۹0۷ تاصو صه ,19000 
-عز0 وطا ما صقصووهصمتاو ۷ ۲مازانه 2۳0 
0۸ ]0 ۲691۳ ۰ ۳۷۸۵0 
۱۱ اصداطه ط00ناصهه )بط 


۱۷۵۷ 6 


1 
0 
ك 
پا 


«غفلت» طلبه کرام را در حادثه فرار روسها با طیاره و سه محافظ طالبی 
شان از میدان هوایی قندهار دیدیم. ولی آنانی که تا این درجه اهمال را حتی از 
طلبه -که اکثراً روی چرس و پسری خوبرو برای شان بسیار نازک است و با آنها 
دنیا و مافیها را از یاد می‌برند - قبول ندارند. معتقدند که سه طالب العلمی که 
مسئولیت نگهداری طیاره و کارکنانش را بعهده داشتند خریده شده بودند. شایعه 
دیگر اینست که طبق نقشه‌ای قبلی از بین هفت عمله روسی دو تن از جوانترین 
آنان. سه نفر محافظ را فریفته و داخل طیاره را مطمئنترین جای برای کام گرفتن 
از خود تعیین کرده بودند که بعد چهار روس دیگر هم به آنان پیوسته. محافظین 
کرام را خلع سلاح و با طیاره فرار کردند. بهر حال واقعیت هر چه باشد. لکه این 


شرم تا ابد از روی «تحریک طلبه» پاک نخواهد شد. 


شماره مسلسل ۴۴ 


میزان ۱۳۷۵ سیقانی و ۱۹۹۶ ۸ 


«معراج» آن «موّمن» 
و هبوط این مرتد 


علاوه بر اغلب روشنفکران مخصوصاً کشورهای جهان سومی که در 
پیشاپیش توده‌ها برای آزادی و عدالت جنگیده و درین راه قهرمانانه جان 
باخته‌اند.عده‌ای هم بوده و هستندکه یاازاول با ارتجاع ساخته اند یا اینکه در 
نیمه‌راه‌به ترس ولرزافتاده وبجای‌ادامه‌پیکار ومقاومت. خود رابه دولت‌های 
حاکم. سازمان‌های جاسوسی امپربالیستی و یانیروهایارتجاعی فروخته اند. 

آقای اسحق‌نگارگر (مضطرب باختری) متعلق به دسته‌ی دوم می‌باشد. 
وی زمانی از چهره های سرشناس «شعله‌جاوید» -بزرگترین جنبش سیاسی 
ضدپرچم و خلق و ضداخوان و سایر مرتجعان -محسوب می‌شد. اما پس از 
چیره شدن اختناق داوودی؛ وی و امثالش به جریان انقلابی ضدامپریالیستی 
و ضداخوانی مزبور پشت کردند. چنانچه از زبان مجیدکلکانی شهید نقل 
می‌شود که وقتی از نگارگر خواسته بود تا آرام نه نشسته و به مبارزه 
بپیوندد. او جواب داده بود: «حاضرم قلاده‌ای بگردنم انداخته و روز هزار 
بار مرا از پل آرتل به سینمای پامیر و برعکس بگردانید اما دیگر 
اندیشه‌های دموکراتیک نو را نمی‌توانم قبول داشته باشم.» 

این حق آقای نگارگر بود که از راه خدمت به ارتجاع و سیاستی مردمی 
یکی را انتخاب کند و کرد. 

بعد وی همانتد شماری دیگر از روشنفکران تسلیم طلب مثل 
واصف‌باختری. رازق‌رویین. صبوراله سیاهسنگ وغیره. اشغال کشور و 
سلطه‌ی پوشالیان راباگشاده‌رویی پذیرفته و زیرسایه آنان آرمید. 

این هم حق وی بود که بین ایستادن با قلم یا تفنگ برضد 
تجاوزکاران روسی و دولتهای دست‌نشانده و يا تسلیم شدن به آنان یکی 
را انتخاب کند و کرد. 

بالاخره زمانی فرارسید که شاعر از آرمیدن در دامن پرچمی‌ها سیرشده 
راه «هجرت» به پاکستان را در پیش گرفت. اما به کجراه نرفت و مستقیماً در 
بغل پرمهر «پروفیسر» و باند جنایتکار جمعیت اسلامیش پناه برد و سرانجام 
سروکله‌ی ایشان از لندن و بی‌بی‌سی پیدا شد که تا الحال بدان مفتخر است. 

باری. این نیز حق «استادنگارگره " بود که یین آحزاب مختلت 
تروریست. خاینترین و سیاهترین آن را انتخاب کرده و سپس هم 
به وصال لندن برسد. 


نکارگر ها واقعاً «غیر سیاسی» اند؟ 


تا اینجا بنظر می‌آید ایراد زیادی به «استاد» وارد نیست. چنانکه گفتیم 
او نظیر هر روشتفکر مرتد و تسلیم‌طلب می‌توانست راهش را آزادانه 


برگزیند. اما آنجایی که وی دروغگویی. پشت مرده گپ ساختن و اظهار 
خاکساری و چتلی‌خواری برای اخوان را پیشه می‌سازد. دیگر حق ندارد و 
باید مچش را باز کرد. 

چیزی که وی بعد از مرگ انجنیرعتمان به نام به اصطلاح 
مرئیه با عنوان «معراج مومن» در نشریات مختلف به چاپ 
سیرد آیینه تمام نمای اثبات سه‌ادعای بالاو نیز سقوط. ابتذال 
و پوسیدگی کراهت‌انگیز روشنفکری بشمار می‌رود که چگونه 
وقتی از مبارزه آزادیبخش مردم بینوایش روبرگر داند یعنی در 
وآقع از شرفش تهی شود. معمولاً چشمه‌ی استعدادش هم 
می‌خشکد پا در بهترین حالت اگر حرکتی در آن باقی بماند 
بی‌شباهت به پیچ و تاب خوردن کرمهای لجنزار نخواهد بود. 

قبل از همه او دروغگو است زیرا نه در گذشته و نه هم‌اکنون 
«صفای خاطر»ش از سیاست «مکدر» نشده است. این شیوه تمام 
روشنفکران شیاد و سرکاری است که پیوستن شان را از حبهه آزادی و 
انقلاب به جبهه خیانت و ضدانقلاب. «بریدن از سیاست» نام نهند. اما 
واقفعیت سرسخت اینست که در حامعه آنهم جامعه‌ای فلاکت زده. لگدمال 
متجاوزان روسی و اخوانی و مملو از تضاد های حاد مانند افعانستان هرگز 
ممکن نیست فردی روشنفکر یا حتی غیرروشنفکر سیاسی بودنش را -چه 
خود به آن آگاهی داشته با نداشته باشد -با یک ادعای پرغمزه و ناز یا یک 
گردش قلم منتفی سازد. هر انسان خواهی نخواهی بعنوان موجودی اجتماعی 
موجودی سیاسی است؛ سیاست هم جز رابطه‌ی انسان با سیستم‌های 
دولتی -دفاع از آنها یا تلاش برای تعدیل یا برانداختن آنها- نیست. 
بقول نویسنده‌ای درعصرمایک نوع انسان بیشتر وجود ندارد.آن 
هم‌انسان سیاسی است. ولی نکته اینست که فرد به کدام سیاست گرایش 
دارد وآن را دنبال می‌کند. سیاستش مترفی و آزادیخواهانه است يا ارتجاعی 
و استبداد طلبانه؟ 

پس «صفای خاطر» آقای نگارگر از سیاست بطورکلی 
«مکدر» نشده بلکه فقط سیاستی انقلابی را کنار نهاد و 
به سیاستی ضدانقلایی گرایید. با رژیم داوود و رژیم 
اشغالگران و نسوکران ساختن و برضد «شعله‌ای»ها 
کمربستن. یک عمل مشخص و روشن سیاسی است و بعد 


معلوم‌نیست چه کرامات درکاراست که عده‌ایازناشران,بدنبال نام بسیاری 


ام ژن شماره مسلسل ۴۴ 
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۹ 


هم دور شدن از چاکران مسکو و خود را یکراست به پای 
«استاد» انداختن و در حال حاضر هم سخنران بهایش در 
خارج راجع به ساختگی بودن وجود طبقات در آفغانستان و 
نیاز افغانستان امروزی» مطقاً عمل هابی سیاسی بوده 
و نه چشم‌پتکان و بازی با حیوانات. * پس او اگر بیشتر از اين هم به 
خدا و قرآن قسم بخورد که «صفای خاطر»ش «ازسیاست مکدر شد» به 
قسم‌خوردنهای ملا صاحب و دم خروسش می‌ماند. 

وی که مدعیست وقتی «صفای خاطر» او و انجنیرعشمان «از 
سیاست چون مکدر شد». «دل هردوی مان از پرتو قران منور 
شد» می‌خواهد تمام سکوت و ساخت و پاخت‌هایش با روسها 
و ببرک تا برهان‌الدین ربانی راء با شفیع آوردن قرآن توجیه 
نماید. این نوع توسل به دین حد اعلای عوامفریبی 


* این اظهارات در «خطابه» آقای‌نگارگر آمده که بعدتر روی آن مکث 


خواهیم کرد. 


وافلاس سیاسی و اخلاقی شخص را عیان می‌سازد. بنیادگرایان 
در درجه اول به آن خاطر در قعر خیانتکاری و جنایت‌پیشگی فرو می‌روند 
که با بلند کردن بیرق دین در سیاست. تلاش می‌ورزند توده‌ها را فريفته و 
دیکتاتوری خونبارشان را تداوم بخشند. خاینان مذکور دریک دست 
کلاشنکوف دارند و در دستی دیگر قرآن و به مقتضای شرایط از هردو در 
سرکوب مردم کار می‌گيرند. 


پشت «معراج مومن» چه خوابیده است؟ 


آقای نگارگر به رغم «انتقاد»‌های دوستانه‌اش به «برادران 
جهادی» با آنان هم‌رکاب است و جز پتلون‌پوشی هیچ فرقی 
مب هوی بان جنایتکاران نسدارد. بسنیادگرایان 
«جهادفی‌سبیل‌اله» و «شریعت» گفته مردم را سلاخی کرده 
دست به هر بی‌ناموسی ممکن می‌زنند. و «استادنگارگر» هم 


ن کریم پرداحه سودیم. اری 
جه جح فرسا د.هنگا 


نوروهیحا ن ۱ 


_ محلع لین کی تم دار من رو 
دلین برخونی تسده کر « سر وا ن الشور رسمار , 
رای مد کیب همست 
درون رازه یر نان * 
سم ان » 
کرو زر تسم » 
گنز بر شترا 


و 

/ و مک )۳ بر 

ایض «طران اقار ام 
4 ف 


سم ِ 
و رک لاد ار فرب لور 


ری ول رو ون رف 
ار تین 0۳ 
ترا ور مس له زمر دض 
زنل تایرشن در الان بر 


حرْ و سر و درعاز بت مال لرر » 


جر م ۳۹ 

مرحم و . ود 
مور مب » ک راد > ۱ 
زصرا آرزه دم کنست نم ۱ 
صفای تزا س ات زيم مسر 
رل یال 7 لو فان رم 

ف ‌ 

من ولر و ۹ 
کر رمت رف فود ۳ 

2 7 
و رل وی رسک 
نم و دم رل رگن وی 


۳4 


دم سوام ِ 


۱ ی ری یج 
رز سوت سس ! 4 تور 


‌ ‌ 


تفر 
الاب ره برتاداات وف کرو 
سر ی تن بر مخ کر 
سل رل ان ونان ربمم ری 


برا درخا تمم نود ماراه زندئگی را باهم‌رفه باهمانتاه‌کرنه وا 


مرا زا وبرسدندجرا حودنرفتی 
ورا مرا ی زبا رتخا نه خدا دبدم‌فکرکردم! گرا ورا سا ررو 
توایم بیشتر میشود. "خالفت 


مشیم هکرر ور ربکا سیر 7۵ * 


نا گیرم ور درا بش مر 


!بیس رمرجوم درا سورجودحا حی حتمن یبن وای را ان یشم وکین 
رح یوسب دب رم مت 

تست رن توبات ! 
#- مان دشر شممصا ات ! 
لور اموین تور دست دما مردام 
ما کی » دما رگا 
قرب یناب لایر یجان نز گسانع 
۲ صفال رکش را ل هر و 77 لاسام » 
,ون رود ای ارت 1 پر ان 

+ صرا ید با بگزم یبود ۰ 


؟ کفت "وفتی 


مش پرسا نم 
بیا مرزد 

۹ 7 0 ۰ 

۷ ان «الهر رل 

»‌ 


فش ۰ 


تین این غرم رل ؟ 

جح ان‌سان رسمه ک را 
ول ترپ 
۷ 


ک‌ م 
: ۷ 1 جر بو ور 
#۷ وا دورو اي وان ۳ 2 97 ور 
ود زف گت جن گم رسیم دلسوین الا #3 مه 
ر نرتسن نو کم ان شب اب رز بر ورن "مست 
ای هد سکبر ین روک جان زماست ا ماورات عاکل بررن بست 


ب 7 کی جر 9 ۳ :۳ 
و ام من گرری ؟ مراب زو کر رتست 


5 و از ور - 
موی تواستن مان مسلخ من عبت 
ردان جون نا مک - ۰ اج زین مد _مرگرست 
بان نا اسان هایس نزن 
ککرن تاه اضر تور رآ ای ۱ 


دبع 


و 2 چ )۱ 
رح زان تسرد اد ظرر 
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خوانندگان محترم ما اشتباه نکنند. این هتن آواز انداختن یک پیرزال مظلوم و بی‌سواد بر مرده‌ی شوهرش 
ه بلکه چیزیست از «استاد اسحق نگارگر» که در زندان «منور» شده و شب و روز در نشریات مختلف راجع به 


هنر و ادبیات و فرهنگ ارشاد می‌کند! 


وقتش است که صاحبدل واصف باختری هم تابه مشهور «حاد ثه» یا «انفجار یک بم بسیار سهمگین»اش را 


براین «شعر» زده و کار را یکسره کند. 


یسام زن 


شماره مسلسل ۴۴ 
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«منور» شدنش (گسستن از سیاستی انقلابی و تعمید 
یافتن در سیاست سازش با پوشالیان و بخصوص خاینان 
اخوانی) را از برکت «پرتوقرآن» وانمود می‌سازد! ولی وی از باد 
می‌برد که کمی دیرتر تشریف آورده اند. در چهارسال اخیر مردم ما قرآن 
خورها را دیدند که مادر گیتی در خیانت و جنایت و بی‌شرافتی, همچو آنان 
نزاده ونخواهد زاد.پس حنای‌این گونه «منور» شدنها نزد مردم رنگی‌ندارد و 
یگانه کاربردش کسب لایسنس «مسلمانی» از بنیادگرایان خواهد بود و بس. 

آقای نگارگر. آیا کارنامه شما پس از دوران «منور» شدن تا امروز, 
کمتر از آنچه ترسیم کردیم ننگین است؟ اگر نه. باید بپذ یرد که خواسته با 
ناخواسته الله و بلا را به گردن قرآن انداخته اید. 

«معراج مومن» در حقیقت استفاده از فرصت تلایی ایست جهت التجاء 
عقآور روشنفکری بی‌ایمان, بزدل و خودفروخته در برابر جنایتکاران حاکم 
در کشور و باداران خارجی آنان. در شرایطی که اخوانی‌ها از هر جنس, کلیه 
اعمال بی‌ناموسانه‌ی شان را مهرولاک «اسلامی» و «قرآنی» و «شریعتی» 
می‌زنند تا مردم جرأت آه کشیدن نداشته باشند؛ در شرایطی که دیدیم اینان 
چگونه تجاوز جانورمنشانه‌ی شان را به کابل و ساير شهرها 
«انقلاب اسلامی» نامیدند؛ در شرایطی که می‌بينیم تبهکاران خاین چگونه 
بنام اسلام و قرآن. سنگسار می‌کنند؛ دست و پا می‌برند؛ شکنجه می‌دهند؛ به 
زندان می‌اندازند؛ سینما و موزیک و رادیو و ورزش را «حرام» اعلام 
می‌دارند؛ دروازه‌های مکتب و دفتر را مخصوصاً بروی زنان می‌بندند؛ از 
تجاوز به دختران و پسران هفت ساله تا مادران و پدران هفتاد ساله اباء 
نمی‌ورزند. نوشتن چیزهایی مثل «معراج مومن» چیست مگر جبین‌سایی‌ای 
کثیف در بارگاه اخوان که: «من خط بینی می‌کشم که ضد شما و دستیاران 
پرچمی و خلقی‌تان نیستم و نخواهم بود؛ خودم. خسربره‌ام. آل واولادش و 
خلاصه نیکه و نبیره من همانند شما "منور" شده و آرزویی غیر از مردن در 
راه خدمت به شما و نظام شما را ندارم. مرا در لیست ترور خود نگیرید.» 

و این تملق بویناک را در نامه اش به اوج می‌رساند وقتی در همان دو سه 
سطر. با کلمات قرآن و زیارت خانه خدا و حج. تظاهر و بازی می‌کند: 
«انجنیر صاحب تنها برادر خانمم نبود ما راه زندگی را با هم رفته. باهم 
اشتباه کرده و باهم از سیاست بریده و باهم به مطالعه قرآن‌کریم پرداخته 
بودیم. باری انجنیر مرحوم درایور خود حاجی حکمت را که هم اکنون در 
پشاور زنده است بپول خود به حج فرستاد. هنگامیکه از او پرسیدند چرا 
خود نرفتی. گفت "وقتی شور و هیجان او را برای زیارت خانه خدا دیدم 
فکر کردم اگر او را بارزویش برسانم وابم بیشتر می‌شود." خالقش بیامرزد» 

گفتیم که بنیادگرایان با توسل به دین. می‌کوشند بر جنایات خویش 
سرپوش نهاده و روح مردم را در چنگ داشته باشند. و نگارگرها با این 
نمایش های «شاعرانه» به متدین بودن, می‌کوشند تا دل اخوان 
و جواز «مسلمان خوب» بودن را بدست آورند. 

اگر جنین نیست. آبا «استاد» آنقدر بی‌معرفت و ابله است 
که نمی‌داند بفهمد در باره یک ریاضی‌دان کم‌نظیر. برای 


جوانان چه بنویسد و کدام خاطره‌ها را از او نقل کند که مفید, 
الهامبخش و سرمشق شان در زیر ساطور بنیادگرایان باشد؟ 

ین و ویو بد را تقبقیضی می‌قراند با ففقل مصالحت پین» * و 
نیاز به سازش با دشمنان مردم ماست که او را به مسخ بیشتر شخصیت و 
شعورش می‌کشاند. 

بصیرت یک فرد ساده هم حکم می‌کند که از تکرار آنچه دشمن 
می‌پسندد و دستاویز قرار می‌دهد باید حذر کرد و دایماً در پی افشایش بود. 
لیکن «منور» ما چنین نمی‌کند چون دلش با دل ربانی. گلبدین. سیاف و سایر 
خاینان و برای مقامی در امارت آنان می‌تپد. و سرخاینان جهادی هم با تمام 
نیرو سعی در خریدن این قماش روشنفکران رام و مقامپرست دارند تا آنان 
را در امور ترجیحاً مطبوعاتی و خارجه خود مورد استعمال قرار دهند. اين 
کاسبکاران آنقدر در خدمت به امیران وطنفروش جوش می‌زنند که کلمه 
«دموکراسی» و «مدنیت» و «ترقی» و امثالهم را نیز چاشنی حرفهای خود 
می‌ساژند تا اگر بتوانند روشتفکران مقاومت جو را در دام صاحبان خود 
گرفتار آورند. 


بوزک زدن مقابل آخوان به بهای 
پست ساختن انجنیر عثمان 


حالا می‌آييم بر سر گپ ساختن که در هر حال زشت است مخصوصاً 
اگیر پشت مرده باشد. جناب نگارگر از انجنیرعثمان باسابقه 
فعالیتهای مبارزاتی, فردی بی‌معرفت با «خاطری مکدر از سیاست» 
و «بریده از سیاست» می‌سازد که پس از «منوره»‌شدن. در اوضاعی که 
دژخیمان بنیادگرا سیاهترین محشر ممکن را در کشورش بپا داشته اند. او 
فرستادن راننده‌اش به حج را وظیفه ملی و مقدسش می‌دانست! یعنی 
ملنگ بی‌حس و بی‌وجدانی که بدتر از آقای‌نگارگر. از بیرق مبارزه 
ضد پرچمی و خلقی و ضد اخوانی به وحشت افتاده و هم و غمش را 
محض «ثواب بیشتر» تشکیل می‌داد. خابنان بنیادگرا از اين بهتر و 
بیشتر چه می‌خواهند؟ بنیادگرایان حتی به این هم راضی اند 
که روشنفکر با مفاهیم «آزادی» و «دموکراسی» و «عدالت» و با 
نامهای نیما و شاملو و لورکا و... هر قدر دلش می‌خواهد بازی 
کند اما صرف خواستار سرنگونی و نابودی شان نباشد؛ چه رسد 
به اينکه حافظ قرآن شود و پولش را نه در راه پیکار ضد اخوانی بلکه در 
راه اعزام ملازمانش به حج به مصرف برساند؛ قلبش نه بخاطر وطن و مردم 
پامال تاراج و تجاوز رهزنان شرفباخته‌ی جهادی بلکه بخاطر 
«ثواب بیشتر» بسوزد. 


بقبه در صفحه ۷۶ 


+ آقای نگارگر در «خطابه»اش با اشاره به «عقل مصلحت بین» حافظ 


می‌گوید: عقل مصلحت بین جز منفعت شخصی بهیچ چیز دیگر نمی‌انديشد. 


میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۱۱ 


۱د نظار شورا لخوا نیول شوی بندیان لمری هغو زندانونو ته 
چی پخواد خاد (د وطن گوند د حکومت پلیس) لخوا اداره کیدل ورل 
کیری.د ۱۹۹۴ تر لمریو پوری د خاد په لمری ریاست کی چی پخوا 
په «شش درک» باندی مشهور وو. دوه سوه کسان بندی ول. 
مخکینیو بندیانو چی د عفوی نریوال سازمان ورسره مرکی کریدی 
ویلی چی هلته ربرونی او ناوره چال چلند کیده. 

یوه کس چی د نظار شورا لخوا د ۱۹۹۴ کال په لمرری سرکی 
کابل‌کی نیول شوی وو نریوالی عفوی ته وویل: «زه یی په یوی 
خانگری کوتی کی واچولم. د تحقیقاتو په کوتی کی می د گاونی 
خونی خخه د بوه سری دردنا که‌چیغی اوریدلی. هفوی ماته یو 
عکس راشکاره کر اوپوستل یی چی دا خوک دی؟ هغه می نه 
پیژاند. نو خکه یی د بریسٍّنا شوک را کاوه‌تر خو چی د «دین خینی د 
دفاع کمییی» کسان راغلل هغوی د ربرونی نوی لری پیل کره او زما 
یوه بیضه یی د انبور په خوله کی ورکره. او له مینخه یی یوورله د 
هغه وخت راهیسی سخت درد لرم. په هغی ناولی کوتی کی یی په 
میاشتو وساتلم. حمام ته یی نه بیولم» اوبه نه وی چی خپل لاس او 
پبٍّسی پری ووینخم. یوه ورخ یی د کلاشنکوف په کونداغ باندی 
داسی ووهلم چی ککره می ماته شوه. لاسو او پبو کی یی د بریسّنا 
شوک را کاوه.تر دوه اونیو پوری هره شپه ترمنخ ربرول کیدلم. یو 
هبوکی می مات شو او وهل یی کول غوستل یی چی هر خه ته یی 
مثبت خواب ورکرم. ومی ویل چی سیاسی بندی وم. په دی معنی 
چی باید په یبوی خانگری کوتی کی وخت تير کهم. په هرو ۲۴ 
ساعتونو کی یی یواخی ۲۵۰ گرامه بوبی,د خیری په دول را کوله. 

کله‌چی له بند خخه خوشی شوم یواخی ۴۸ کیلو گرام وزن می 
درلود» زما عادی وزن ۳ کیلو گرام دی.» 

۲-گزارش شوی چی د ۱۹۹۴ کال په جنوری کی یوه ژونالیسته 
شخه (خانگرتیاوی خوندی دی) چی په کابل کی اوسیده د وحدت 
گوندلخوا ونیول شوه او تل د وپک په کونداغو باندی وهل کیده. 
هغی باندی تور لگول شوی وو چی غوسّتل یی دسمن ته اطلاعات 


په دی ل رکی به اغلی لوستونکی افغانستا نکی د واکمنو بنستپالو د هغو شرموونکو جنایتونو, بی‌ناموسیو, ریرونو او تشتونو د خو 
بیلگو راپورونه ولولی چی د هیواد له پولی هغه خواء په تولی نر یکی, په بیلو بیلو ژُبوء د نری‌والی عفوی د سازمان لخواء خپاره شوی 
دی, ترخو ول انسانان وگوری چی د یوویشتمی پیری په درش لکی د بنستپالو په نوم داسی انسان وله خروری خناوران هم موندل 
کیری چی و لکره وره‌یی نه یواخی د دوی د هیوادوالو, چی د نری د تولو ژوو لپاره د شرم ورگب لکیری. 


ولیری. ورته وویل شو چی د گوند سره د دبمنی له کبله به ووژل 
شی. وروسته یی هغی ته وویل هغه وخت به خوشی شی چی له 
مجاهدینو سره خملی, کله چی هغه سرغرونه کوی د وژنی له 
درواغجنی پیضی سره مخامخ کیری, دغه شخه مجاهدینو ته د غتو 
بلیو ورکولو په بدل کی خوشی کیرری. 

۳-گزارش شوی د هزاره قوم خو شلی کسان د پغمان ولسوالی 
د حیدرخان کلاپه زندان کی چی د اسلامی اتحاد لخوا اداره کیری» د 
بیری مودی راهیسی د وهلو تکولو لاندی راغلی دی. په دی بندیانو 
کی‌هفه خی هم شاملی دی چی د فحشا لپاره د خرخولو او یا د 
نوموری دلی مالی برابرونکو ته د «سوغات» ورکولو په نیت 
تسّتول شوی دی. 

۴-د کابل جلال آباد سرک باندی پروت د سروبی په رئیس باغ 
زندان کی چی د حزب اسلامی (حکمتیار) د تحقیق مرکز دی بندیان 
د ربرونی لاندی دی. پنخه خلویست کلن نثاراحمد چی د ۱۹۹۴ کال 
په | کتوبرکی د پا کستان‌په لوری روان وو لومری په دی زندان کی 
خو ورخی وربرول شو او بیا چهارآسیاب ته واستول شو. د ۱۹۹۵ 
له مارچ راهیسی چی چهارآسیاب د ربانی تر ولکی لاندی راغی د 
نوموری پنه نشنه. 

۵-غلام فاروق غرزی د کابل د پوهنتون استاد. د ۱۹۹۴ د جون 
په دریمه د کابل جلال آباد لاری د عزیز خان په کج کی د مجاهدینو 
د یوی دلی لخوا وتبستول شو هغه ۴۸ کلن وو او د جلالآباد په یوه 
درملتون کی‌یی کار کاوه. هقه مخکی د ۱۹۷۹ او ۱۹۸۷ کالو ترمین* 
بندی شوی وو او له همدی کبله یی په پوهنتون کی د تدریس 
اجازه نه‌درلودله. کله چی له کابل نه خپل کور ته ستنیده, د 
حزب اسلامی(حکمتیار)د اطلاعاتو مامورینو لخوا ودرول شی, 
هغه ته وویل شو چی له مویر خخه کوز شی او له هغه وخت 
راهیسی بیالیدل شوی ندی. 

د ده کورتی اجازه ورنه که چی دا موضوع غلی پاتی شی. 
هغوی یو سری لغمان ته د لیّون لپاره ولیره. چی د حزب د هغه وخت 


بیامزن 


شفارة ساسل ۴۴ 


میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۱۲ 


له قومندان سره یی ولیدل او هغه ورته وویل چی غلام غرزیی‌کابل 
ته نبردی په نغلو کی زندانی دی. قومندان» هغه سری ته یوه پانه 
لیکنه ورکوی چی د جلالآباد شورا پوری ترلی د حزب اسلامی 
گمرک‌قومندان ته یی ورکری, لیکنه کی راغلی چی غلام‌غرزی د 
حزب اسلامی د مامورینو لخوا له موتر خخه پلی شوی او نغلوته 
ورل شوی دی. سربیره پردی نه لیکنی او نه د سری هلو خلو خه 
یه یر گرسااسلانی ان سره لاف ی یه ای ان یی ۵ 
نوموری بندیتوب منلی هم وو له دی موضوع نه انکار کوي. 

دیوه گزارش له مخی د حزب اسلامی قومندان» د غلام‌غرزی 
آزادولو په بدل کی بیری غتی پیسی غوستی دی چی دا اندازه 
پیسی د کورنی د توان نه بیری اوچتی دی. د ۱۹۹۴ کال په‌مینح‌کی 
یو پخوانی زندانی چی د حزب اسلامی مرکز چهارآسیاب نه 
خوشی شوی ووءد غرزی کورنی ته خبر ورکوی چی هغه غلام 
غرزی هلته لیدلی دی. د ۱۹۹۵ کالد منخنیو راهیسی د غلام غرزی 
په هکله‌هیخ اطلاع نشته. 

عد یرو دردونکو ربرولو خخه یوه داده چی زندانیان د هغه 
خه خورلو ته مجبوروی چی د انسان غوه یی بولی. د تکسی یو 
چلوونکی چی له یوی مسافری ضخی سره روان وو. د ۱۹۹۲ کال په 
لمریو کی د مجاهدینو لخوا درول کیرری» هغه وروسته نریوالی 
عفوی نه وویل: 

«مونر, یی د کابل په کوته سنگی کی چی د حزب وحدت لخوا 
خارل کیر.ی» ستانه کرو.او یوه کور ته چی د قرارگاه په توگه یی 
خینی کار اخیسته بوتللو. یو کاغذ یی را کرچی پکسی ولیکم ما موتر 
په هغوی باندی پلورلی دی. ما اونه منله او هغوی گواش وکر چی ما 
دانسان غوسی خورلو ته مجبوروی, بیا یی زما په وهلو او تکولو 
پیل وکر. کاغذ می لاس‌لیک کر. خو د تللو اجازه یی رانکره. بیا یی خه 
پخه غوسّه راوره او مونن یی خورلو ته ارایستلو» یوه پونبه می 
وگورله ای تاروخ شوم بیا بی بل کاطف عاقه‌را کوببه هحه کی لیکل 
شوی وو چی مسافره سٍخه زما خور ده او زه یی په دوی باندی په 
خو افغانیو خرخوم. ومی ویل: ان که ووژل شم دا کار نه کوم. 
بیایی زه ووهلم تر خو د هغوی قومندان وویل بس کری. 

هغوی مونی ته وویل چی خی ولار شی همدارنگه چی له زینی 
کوزیدویو غبر می واورید. شاته می مخ وگرخاوه خو هغه سخه می 
هلته ونه لیدله. زه یی ودارکرم چی که لار نشم وبه وژل‌شم.» 

۷-د ربرونی یوه نوی طریقه چی په دی وروستیو کالونوکی 
گرارش شویی خپبی کول دی. یو افغان کب‌وال نریوالی عفوی ته 
خرگنده کره چی د هغه له آشنایانو خخه یو تن د ۱۹۹۴ کال په لمریو 
کی‌خه بول د نظار شورا د امنیتی مامورانو لخوا شکنجه شوی وو: 

«هغه د شورای نظار د لور رتبه ماموریتو خخه وو» چی دخپلو 
لارٍودو لخوا دوستم او حکمتیار سره د همکاری شک پری راغلی 


وو. هغه دیر سخت وربرول شو. هغه خرگنده که چی رسی یی په 
غاره کی وراچوله او له دوارو خواوویی کشوله تر هغه چی مرگ ته 
به ورسیده. او بیایی بيرته خوشی کوله بیرو بندیانو د دی بول 


شکنجی لاندی خپل ژوند بایللی دی.» 


جنسی تیری او وهل تکول 


د افغانستان په ولو سیمو کی خی او نجونی د وسله والو 
کسانود جنسی تیری خخه تل په ویره کی ژوند تیروی. له یرو 
کالوراهیسی وسله والو کسانو د خپلو رهبرانو خخه د جزایی 
کیدلوله ویری پرته د هغوی د دی بول ربرونی اجازه درلوده. په 
حقیقت کی» جنسی تیری د دیرو رهبرانو د ولکی لاندی سیمو کی د 
خلکو د ویرولو او هم سرتیرو لپاره د یوه انعام په توگه رامینخ ته 
شوی دی. نو خکه سترگی ورباندی پتوی. 

د قربانی عمر (بباتوب یا ماشوم توب) د خینو بوپک والو د ظلم 
مخه نه‌نیسی. په یوی پنخلس کلنی جلی چی چهلستون کی اوسیدله 
د وسله والو کسانو له خوا پرله پسی تیری وشو. هفی 
نریوالی عفوی‌ته وویل: 

«هغوی زما پلار زما په مخ کی په توپک باندی وواژه. زما پلار 
دوکاندار وه. دوی د شپی ٩‏ بجی زمونر کورته راغله او هغه ته یی 
وویل چی دستور لری هغه ووژنی خکه چی ماته یی اجازه را کری 
مکتب ته ولاره شم» مجاهدینو زه مکتب ته له تللو خخه منع کری وم؛ 
خو په دی کار یی زره یخ نشو بیا راغله او زما پلار یی وواژه. نشم 
کولای‌هفه خه بیان کهم چی وروسته زماد پلار له وژلو یی له 


ماسره وکره ۰۰ 


د دا بول ربرونی اغیزی, د خو تنو افغان کبوالو لخواء د یوی 
خوانی خی د بدمرغی په بیانولو کی چی د ۱۹۹۴ کال اپریل کی د 
کابل‌په شهرارا سیمی کی یی ژوندکاوه د بیلگی په بول انخور 
شوی دی. 

«میره یی د بمباریو په یوی حملی کی ووژل شو. دری ماشومان 
یی درلودل چی عمر یی د ۲ نه تر ٩‏ کالو پوری وو. یوه ورخ خپل 
ماشومان پریرردی او په خپله د دوببی راورلو لپاره بهرته اوخی دوه 
کسه‌وسله وال مجاهدین هغه په سرک کی نیسی او یوه کورته یی 
چی ددوی پایگاه وه بیایی. هلته ۲۲ کسان دری ورخی پرله پسی 
تیری پری کوی. او وروسته بیا اجازه ورکوی چی ولاره شی. کله 
چی خپل کورته ورخی, اولادونه‌یی د بیری یخنی مره شوی وو. 
هغه شٍخه اوس لیونی شوی ده او په پیور کی اوسیری.» 

۱-«لمری د چهلستون له غرونو خخه د حزب اسلامی خوا کونو 
زمونرر په استوگنخایونو د را کته توغولو پیل وکر. وروسته له 


پاتی په ۸۱ مخ 


سار مسشسل #۶ 


میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۱۳ 


راه شفیقه حبببی. 
راه ژنان ستمد دده‌ی ما نیست 


بروز یکشنبه حدود ۳۰۰ زن کارمند رادیو-تلویزیون دولتی و 
شرکتهای فلم به سخنگویی خانم شفیقه حبیبی. از «حکومت حکمتیار» 
تقاضا تمودند قا لجرای مامی برتانه‌عابی که زئان کشوم را از کار و قعالیت 
باز می‌دارد متوقف ساخته شوند. 

لب ستفله اساسی ای است که ونان ما بای سقرق هنن ,را بگیرود ود 
اينکه آن را از «مقامات» تقاضا نمایند و باید مبارزه برحق شان با 
رنگ تگدی و زشت‌تر از آن. سازش با این یا آن جناح حاکمیت 
اخوانی آلوده نگردد. ولی در حرفهای شفیقه حبیبی. بوی این آلودگی 
بخوبی بالاست: 

«ما این گردهمایی را براه انداخته‌ايم زیرا شایعاتی موجود اند مبنی 
براینکه حکومت حکمتیار می‌خواهد زنان را از کار و شرکت در فعالیت‌های 
اجتماعی باز دارد. ما زنان می‌خواهیم در مورد خواست‌هایمان بخاطر حقوق 
خویش سخن گوییم و اينکه مقامات به این خواست‌ها گوش فرا دهند و 
عکس‌العمل نشان دهند. هدف ما این بود که شرکت زنان در همه زمینه‌های 
ژننگی بقاطر ادانه حيانت جامعه ضروری است و آیفکه دولت را شفار 
دهیم تا در مورد زنان سیاست‌های سخت‌گیرانه اتخاذ ننماید. 

من فکر نمی‌کنم که برادر حکمتیار در سیاست‌هایش در مورد اينکه 
زان حق تعیل وکا ندارند چیزی کفعه‌باشد ابا شا ای موعود آند که 
خلاف آنرا در بردارند. حالا من از اينکه مسئله‌ی مذکور به شایعات در مورد 
سرکوب خاتمه می‌بخشد راضی‌ام. اما اگر کدام سیاست جدید و يا شایعات 
تازه پخش گردید ما دو باره سخن خواهیم گفت.» («نیوز». ۲۳ جولای 1۹۹۶) 

جناحهای مختلف بنیادگرا پنا به اقتضای شرایط و منافع. در جنگ 
قدوت با همدیگی, از تمامی مجاری و آمکائات استفاهه می‌برفة نود را بر 
دیگری «انسانی»‌تر و «مشروع»تر از همدیگر جلوه دهند. درست بعد از 
اشغال سمت «نخست وزیری» توسط گلبدین واعلان گوشه‌ای‌ازسیاست های 
ماورای ارتجاعی. زن ستیز و قرون وسطایی وی کشمکش و جدال میان 
جناحهای درون «دولت» بالا گرفت. اما این بار. جناح مخالف علاوه‌بر ایراد 
بیانات مستقیم در رد طرحهای جدید گلبدین, عناصر خود فروخته وخاصه 
«خواهران جهادی» وساژشکار رابکار گرفت تابه‌نحوی‌از انحاه,مشروعیت 
وصحت طرحهای «نخست وزیر»موش شده رازیرسوال برد. 

و می‌بينيم که حالا خانم شفیقه حبیبی است که بر جای پای 
آمنه‌افضلی‌ها و قدریه‌یزدان‌پرست‌ها و صدیقه‌بلخی‌ها گام می‌نهد. او طوری 
حرف می‌زند که فقط اگر «حکمتیار صاحب» رحم نموده و زنان را از کار 
منع نکند. دیگر این خاین جلاد حق دارد و زیبنده‌اش است که حکومت کند 
و در کنار سایر خاینان جهادی. هر قدر میل دارد از دم تیغ کشد. بدزدد 


و خیانت ورزد. هیاهوی بسیاربرای «امکان فعالیت اجتماعی 
زنان» بدون اشاره به سمشیر خونچکان بنیادگرایان جز خاک 
پاشیدن به چشم مردم نیست. 

اما شاید خانم حبیبی با تجاهل در رابطه با بنیادگرایان می‌خواهد بگوید 
آکاق میتی یمان ندارشعه می‌خرااشد بگرید که ببینید جخام 
احمدشاه‌مسعود چگونه برای ما کف زده و از پیشانی‌ترشیها و اخم کردنهای 
ما مقابل گلبدین طرفداری می‌کند؟! 

در جنگ جناح‌ها بعید نیست که «برادر» گلبدین به تغییر برنامه‌هایی 
دست زند و «سیاست‌های سختگیرانه» در برابر زنان شاغل در دفاتر دولتی 
را تعدیل نماید. اما آیا خانم حبیبی با برآورده شدن آن مطالیه‌هایش 
می‌تواند از تجاوز دستجمعی جهادی‌ها بالای مادران هفتادساله‌ی ما 
جلوگیری نماید؟ آیا درد هزاران زن و دختر افغان را که در معرض بی‌عفتی 
جانوران تفنگدارقرارگرفته و با زخمی سوزان در روان شان به آرزوی محو 
تخم‌بنیادگرایان زنده‌اند. کار در رادیو.تلویزیون و... دواخواهد بود؟اگر 
زنان صرفاً به کار در دفتر دل خوش کنند آیا این جز عرضه داشتن 
سیمایی اندکی «متمدن» به جامعه‌ی تحت تسلط رهزنان. ارزش دیگری 
خواهد داشت؟ 

تاوقتی‌که حکومت بنیادگرایی‌نابودنشده. «ادامه‌حیات 
جامعه» صورفاً با «شسرکت زنان در همه زمینه های زندگی» 
ممکن نیست.آیا هیچ زن شرافتمندی می‌تواند بپذیرد که از 
یگس فهاز باشوی ک ارچ ع اه فا رکه از 
سوی‌دیگرجنایتکاران جهادی هم مجاز باشند به خواهر و مادر 
9 برادرش دست برند؟ 

زمانیکه خانم حبیبی از «شایعات» حرف می‌زند تنها خودش را 
می‌فریبد. او از یاد می‌برد که در جامعه‌ی وحشتناکی زندگی می‌کند که از 
سر و پای آن خیانت. کثافت. جنایت. جباریت و رذالت اخوانی می‌بارد. و 
هیچ شنیدگی ای نه تنها «شایعه» نیست بلکه واقعیت خیلی فاجعه آمیزتر از 
«شایعه» می‌باشد. کدام احمق می‌تواند کوچکترین تردیدی بخود راه دهد که 
گلبدین و تمامی برادران جنایتکارش در اولین روز قدرت‌گیری, نمایش 
«غیرت» و «شرف» شان را با ایحاد محدودیت‌ها و اعمال ستم‌های تازه به 
تازه نسبت به زنان تیره‌بخت ما دیدند و می‌بینند؟ 

شفیقه خانم اظهار می‌دارد که «اگر کدام سیاست جدید و یا شایعات 
تازه پخش گردید ما دوباره سخن خواهیم گفت». 

از محترمه باید پرسید: آیا آنهمه رذالت و بی‌ناموسی جهادیان در حق 


بقبه در صفحه ۸۶ 


پبام زن 


قنفاره مسلسل ۳۳ 


میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۱۴ 


دا کتر جاوبد. از قهارعاصی تا سمنک یز ی» 
از سمنک یز ی تاکجا؟ 


از ماست که برماست. ما فکر می‌کردیم که نه فقط روشنفکران مبارز 
بلکه آنانی هم که عمدتاً به پیکار سیاسی آزادیخواهانه برضد اشغالگران و 
عمال پرچمی و خلقی آنان و یا ضد خاینان بنیادگرا نمی‌پردازند. با توجه به 
میهنفروشی. خونخواری و پستی بی‌نظیر این ستمگران لااقل از همکاری با 
آنان اجتناب می‌ورزند. حتی تصور می‌کردیم بخشی از روشنفکران 
فرصت‌طلب نیز نزدیکی با یکچنان فرومایگان در سطحی جهانی منفور و 
حقیرشده را خفت آور خواهند پنداشت. 

لیکن اشتباه می‌کردیم. زبونی زبونی است و خواهر و برادر و روشنفکر 
و غیرروشنفکر نمی‌شناسد. آنکه یکبار در لجنش گرفتار آمد تا فرق در آن 
فرو می‌رود. ۱ 

چند سال پیش هنگامی که افغانستان زیر چکمه‌های تجاوزکاران روسی 
و میهنفروشان خلقی و پرچمی خرد می‌شد. آقای عبدالحکیم‌طبیبی به 
مناسبت فرا رسیدن سال نو. از پشت رادیو بی‌بی‌سی با شور و شعف 
کودکانه‌ای از «سبزه لگد کردن» و «سبزی چلو پزی» سخن گفت ولی در 
مورد اینکه مردم افغانستان با نداشتن استقلال و آزادی و غرق بودن در 
سوگ صدها هزار شهید. دیگر «سبزه‌لگد کردن» و «سخی‌جان رفتن» و.. 
ندارند. لب از لب نگشود و بدینترتیب برای خودش و مویدانش 
سرافکندگی سنگینی را خرید. ۴ 

و اکنون داکتر احمد جاوید بدون توجه به آن شرمساری, در شرایطی که 
بنیادگرایان خاین در خون مردم ما مستی می‌کنند. پشت «هفت‌سین» و 
«سمنک‌پزی» را گرفته و راجع به آن فراوان و با حرارت زیادی می‌نویسد و 
سفق من بر فده («کاروان». شماره ۲۷ و بی‌بی‌سی. اپریل ۱۹۹۶) 

اول ببینیم وی با انعکاس ذوق وشوق نوروزیش چگونه و چقدر با 
اخوان پهلو می‌دهد و بعد سراغ حرفهایش در باره قهارعاصی برویم و 
ملاحظه کنیم که چگونه با ستایش از آن شاعر منطقاً می‌تواند و باید با غوری 


«هفت سین» و «سمنک» در دست به پیشواز جلادان برود. 
سمنک پزی با مبارزه صد اخوانی؟ 


آیا در غوغای خون و خیانت تیکه‌داران دین در افغانستان. سخن گفتن 
از نوروز و کاویدن مراسم مختلف آن جرم و شرم‌آور است؟ 

جواب به این سوال مربوط می‌شود به موضع و موقعیت فرد نسبت به 
وضع حاکم در کشور. جواب به این سوال و امثال آن روشن می‌سازد که یک 
قره یاگرودکجا انستاهه است؟ در کتار یا در نقابل تشمن؟ 

اگردا کترجاوید همانند «استاد نگارگر» قسم وقرآن بخورد 


که هیچگاه سیاسی نبوده یا «از سیاست بریده»» موفق 
نخواهد شد این تقلب کهنه شده را به کسی بقبولاند. زمانیکه 
وی خوشس و خرم با اشغالگران وسکان شان همکاری می‌کرد و 
باافتخار و فراغ خاطر اعطای لقب «ا کادمیسین» *۳* را 
می‌پذیرفت و... فردی سیاسی بود و بین مقاومت یا رضاتیت 
انتخابش راکرده بود. یعنی جانب مقاومت را نگرفته بلکه با 
مهاجمان و دولت دست‌شانده در «حسن تفاهم» می‌زیست. 
و آمروز هم که از روش سکوت و سازش در برخورد با 
بنیادگرایان طرفداری می‌کند پس بخواهد نخواهد سیاسی 
است. البته نه الزماً سیاستدان و سیاستمدار. 

بنابران اگر بخاطر برباد رفتن افغانستان, بخاطر بی‌عفت شدن مادران 
هفتاد ساله و نوجوانان ما توسط جهادیهاء بخاطر دسته دسته به هوا پریدن 
مردم ناشاد ما با راکت پرانیها. بخاطر پندیدن روزمره‌ی سران جهادی به 
بهای تیره روزی وحشتناک توده‌هاء بخاطر زدوبندهای خاینانه بنیادگرایان 
با قدرتهای همجوار و جهانی وجدان دا کترجاوید آرام نه می‌بود. آنگاه حال 
و حوصله تدقیق و تفنحص در مورد «نوروز خوش‌آیین» را نمی‌داشت یا 
کم‌ازکم ضمن بیانات «نوروزی»اش, دنبال «سبزه لگد کردن» دا کترطبیبی را 
نمی‌گرفت و با احترام به آنهمه به خون غلتیدگان. از اخوان جنایتکار هم 
مرگفت که بهارسبال انیت عیق و 
نوروزی باقی نگذاشته اند 
«سبزه»ای نمانده که لگد شود. مردم 
سیاهروزتر و درمانده‌تر از هر 
مسقطع تاریخی دیگر اند و 
«هفت‌سین» حتی در رژیاهای شان 
هم نمی‌آید و... 

اسا اگر او تایه آدسی 


«غیرسیاسی» نسبت به آنچه در 


| کادمیسین دکتر جاوید 


افغانستان می‌گذرد چرتش خراب 


#۷ مراجعه شود به «شعر, خنجری برحنجره‌ی دژخیمان" یاسجده بپای سپید 
و مرمرین عشق ؟». «پیام زن» شماره مسلسل ۲۵ و ۰۲۶ جدی ۱۳۷۰: صفحه ۵۲ 

ما به خطا می‌پنداشتیم دا کترجاوید شاید به هزار تنزل تن دردهد اما 
بهرحال از ذکر درجه‌های «ا کادمیسین». «کاندید | کادمیسین». «محقق» وغیره که 
بوی بد ارمغان تجاوزکاران روسی را با خود دارند. در کنار نامش منزجر بوده و 
آن را نوعی تأیید و جدی گرفتن دست‌نشاندگان خواهد دانست. 


عکس از «کاروان» 


شماره سل ۴۳۴ 


میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۱۵ 


نباشد طبعاً طوری سخن می‌گوید که نه تنها جنایتکاران جهادی را 
نمی‌رنجاند بلکه موجب خشنودی کامل آنان می‌باشد. از اینرو هر نوشته‌ای» 
هر گفتار و هر برخوردی خنثی به قصابان جهادی. از هر کسی که خود را از 
این آب و خاک بگیرد. غیرقابل قبول بوده و وقاحت بشمار می‌رود. 
پرویز صیاد هنرمند متعهد ایرانی معتقد است: «هنرمند می‌تواند راجع 
به گل و بلبل و... شعر بگوید یا فلم بسازد... ولی نه در شرایطی که 
همسایه‌اش را می‌گیرند و می‌برند و اعدام می‌کنند و یا دختری که قرار است 


مدرسه برود سر از زندان اوین در اه ۷۳ 
قهارعاصی «سر فراز» با سرخم؟ 


لیکن سخنرانی داکتر جاوید راجع به «واژه‌ها و ایماژها در شعر 
قهارعاصی» "۳ قصه دردناکتری است. او می‌توانست گفتار و نوشتار 
«سمنکی» و «هفت سینی»اش را با یک ادعای آسان و مود امروزی 
«غیرسیاسی» توجیه کند. ولی آنچه را در باب قهارعاصی نوشته هرگز 
نمی‌تواند. «ادبی ناب» خوانده و جهت‌گیری های سیاسی آن را منکر شود. 
شماره ۳۹ «پیام زن» به مناسبت مرگ قهارعاصی نوشته بود: 
«عبدالقهارعاصی با سلاح شعرش متأسفانه به جنگ هیچیک 
از دشمنان مردمش نرفت. خود وی گفته که "تلخی‌ها: زخمها و 
بیدادها شاعرم کرد. " مگر سیاهتر از "تلخیهاء زخمها و بیدادها ی 
تجاوزکاران روسی. سگان‌پرچمی و خلقی و میهنفروشان بنیادگرا 
می‌توان سراغ کرد؟ آیا قهارعاصی از آنها نالید یا اينکه در کنار 
سلیمان‌لایق. بارق‌شفیعی. اسداله حبیب. واصفباختری, 
پرتونادری. ظاهرطنین. رازق‌رویین و سایر ادیبان خاین و خود 
فروخته. در انجمن نویسندگان " غنود و از گرم ساختن محافل 
ادبی " وطنفروشان پرچمی لحظه‌ای دریع نکرد؟ آبا شعرها و 
تصانیف وی الهامبخش رزمندگان آزادیخواه بود با این و آن 
آوازخوانک بزمها و کنسرت‌های دولت پوشالی؟ اگر در شخصیت 
یا شعر قهارعاصی ذره‌ای خصومت با بنیادگرایی وجود می‌داشت. 
آباممکن بود سال گذشته قدم به ایران بگذارد و اشعارش از رادیو 
مشهد دکلمه شود؟» 
اما داکتر صاحب حرفهایش را با این کلمات آغاز می‌کند: 
«قدر مسلم اینست که قهارعاصی با فریحهُ جوشان» دوق 
سرشار و طبع روان خود در ردیف شعرای سرفراز معاصر قرار 
رد این شاعر نا قیال وبازیی 999 
باید پرسید شاعری که با وصف آن کمالات (طبع روان و قریحه جوشان 
وغیره) «در ردیف شعرای سرفراز معاصر» قرار نگیرد کیست؟ شاعرانی که 
نام بردیم یقیناً خیلی بیشتر از شاگرد شان قهارعاصی, «نازکخیال» و 
«باریک بین» بودند که روسها هم متوجه شدند و در مناصب مهمی گماشتند 
شان تا در حفظ ماشین کشتار و سرکوب. آنان را با «قریحه‌ی جوشان» 


همکار و همدست باشند. 

آخننا اقزاک مقافیی راز هس قراقه به ساب کی آززن عالنع صاغعب؟ 
چرا؟ وقتی قهارعاصی این شاعرباشی کوچک دربار روسها و چاکران 
و دربار امیر «استاد ربانی». «سرفراز» شمرده شود. آن شاعران 
کهنه کار اشغال و انقیاد برپایه سوپر فریحه شان باید هزار بار 
بشتر «سوفرزه تلقیگردند 


مه 


«عشق جنون آمیز» به کی ؟ 


کاش می‌شد اینطور دریافت که منظور از «سرفراز» در کنار صفات 
مهجور «ذوق سرشار», «طبع‌نازک و روان». «نازکخیال». «باریک‌بین» و... 
«سرفراز»‌ی در کار شعر و شاعری صد فیصد «خالص» و «غیرسیاسی» 
باشد. ولی متأسفانه چنین نیست زیرا کمی بعدتر می‌خوانیم: 
«از همان آغاز جوهرمایه شعر عاصی عشق بوده عشق 
جنون‌آمیز به میهن عزیزش, مردم سلحشورش و فرهنگ 
متعالیش.» 
یعنی که آقای عاصی به اعتبار همین «عشق جنونآمیز» باید متصف به 
«سرفراز» شده باشد! ولی سخنران در ارائه مثالهایی بخاطر اشبات آن 
«عشق جنونآمیز» توفیقی ندارد. مثال اول: 
«چندی چو گذشت از سرمردن من/ چون خاک تکاند تار و 
بود تن من / ای دوست بیا و گوش کن زمزمه‌ای/از سينة گور 
مین ای مییهن من». 
در کجای اين سطور «عشق جنون‌آمیز» پیداست؟ مگر از تره‌کی تا 
نجیب هر روز «میهن‌ای میهن من» نمی‌گفتند؟ بدون ابراز کینه عمیق به 
دشمنان میهن. نوای «عشق به میهن» را سر دادن نمایشی کاذب و دشمن 
شادکن خواهد بود. آیا با توجه به حضور شاعر در بزم‌ها و انجمن‌های کثیف 
پوشالی و بیت سازی برای فلان آواز خوان سرکاری, دنباله منطقی حرف 
وی غیر از این خواهد بود که «میهن ای میهن من. حیف که زنده نماندم تا به 
کمک مستقیم ۱۵۰ هزار سرباز فدا کار همسایه بزرگ شمالی و رهبری رفیق 
ببرک یا رفیق نجیب یا تحت امارت برادران قیادی ربانی. مسعود و دیگران 


* آقای جاوید. آن نقل قول را با اين شوخی تنفرانگیز از یک «نازکخیال» 
دیگر و به اعتراف خودش «پریشان فکر» مقایسه کرده و درس بگيرید. «ادیبی» 
موسوم به خلیل الله ناظم باختری می‌فرماید: «در شعر میبایستی از باغ و چمن از 
دشت و دمن از گل و بلبل از ساقی و مُل از پای آبشار از سای چنار از عاشق 
مستانه از دلبر یکدانه از شمع و از پروانه سخن گفت یعنی شعر آميخته با نازک 
خیالی ها باشد نه اينکه بم و راکت. توپ و هاوان وغیره زشتی ها و زمختی‌ها را 
در آن جایگزین ساخت.» («آیینه افغانستان». شماره مسلسل ۵۰ - ۵۱) 

«کاروان». شماره ۰۲۶ ۶ فبروری ۱۹۹۶ 

نقل شعرها و گفته‌ها. همه کاملاً مطابق اصل اند. 


پبام زن 
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آبادانی و ترقی ترا شاهد باشم»!؟ 

ار همانطور که علیه آن دو تخم‌حرام مسکوی سکوت ککره: هلیه 
جنایتکاران جهادی هم خاموشی را مصلحت دید و یا خجالتآورتر از آن با 
سرود «قد و بالای خوشنمای مجاهد» به پیشواز آنان رفت. 

نمونه دوم «سرفراز»‌ی: 

«دست بیگانگان همسایه/ هرسو دیوانه‌وار در کار است/ 
دوست گفته تباه می‌سازند/ ملتی را که سخت افگار است». 

در این جملات هم کشف 
«جوهر مایه»‌ی «عشق به 
مبیهن‌عزیز» آنسهم نسوع 
«جنو نآمیز»اش ممکن نیست. 
مگر پرچمی‌ها و خلقی‌ها گلو 
نمی‌دریدند که چون «دست 
بسیگانگاوه (اسریکل: ین و 
پاکستان) در افغانستان «درکار» 
بوده که «قطعات دوست» در 
«میهن عزیز» رحل اقامت افکنده 
اند؟ و باز مگر اکنون همه‌ی 
تبهکاران اخوانی و بخصوص 
«استاد» و احمدشاه‌مسعود از 
«دیوانه‌وار درکار» بودن «دست 
بیگانگان» با یاف گیری فراوانی 
سخن نمی‌گویند؟ 

با در نظرداشت قدرتهای امپریالیستی مختلف در دنیاء احزاب بنیادگرا 
و «پرچم» و «خلق» وغیره نیز که ناف شان به ناف یک قدرت پیچ خورده 
باشند. براساس تضاد بین قدرتهای مذکور یک یا چند قدرت جهانی یا 
منطقه‌ای را «بیگانه» و «تباهکن» می‌نامند و اگر خلاف این کنند به غضب 
ارباب گرفتار می‌آیند. 

پس سطور یاد شده را اگر قهارعاصی در دوران اشغال و دلالان مسکو 
به چاپ می‌رساند منظورش از «بیگانگان همسایه» جز پاکستان و متحدان 
چیزی دیگری بوده نمی‌توانست. یعنی او با «نازکخیالی» خاصی شعار روز 
دشمنان وقت مردم مارا به «شعر» درآورده که البسته 
«شعشعه‌ی پرحرارت» " آنرا فقط شعرشناسانی مثل داکتر جاوید ما حس و 
درک می‌تواند و بس. لیکن از قفضا آن چهاربیتی در 
«از جسزیره‌ی خون -مرثیه‌هایی برای کابل» ** گنجانده شده که 
دربنصورت غیر از به «شعر» در آوردن اکت‌های نفرت‌انگیز 
«وطنپرستانه»‌ی امیر «استاد ربانی» و شرکاء, شمشیر دیگری نزده است. 

از جانب دیگر چون تاریخ نوشتن آن بند از عشق نامه به «میهن عزیز» 
بعد از تجاوز بنیادگرایان به کابل است پس این ادعا که «از همان آغاز 
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جوهرمایه شعر عاصی عشق بود. عشق جنون‌آمیز به میهن عزیزش: 
مردم...» نیز غلط و بی‌اساس است. این «عشق» از اول شاعر را به «جنون» 
نرسانده یعنی او همانند هم رکابانش: بیرنگ کهدامنی رهنوردزریاب. 
رازق‌رویین, اکرم‌عثمان. لطیف‌پدرام. عبداله‌نایبی وغیره می‌توانست با 
روسها و سگان زنجیری آنان بسازد و بخوبی ساخت و «عشق»اش به 


«میهن عزیز» آفت هفت ثور دیده‌اش «جنون آمیز» نشد که نشد. فقط با 
راکت‌پرانی «برادر حکمتیار» بود که خواب شاعر «نازک طبع» مبنی 


براستقرار امارت برادران «ربانی و مسعود» را کمی برهم زد و از اینجاست 
که «عشق»اش به «مردم سلحشورش» تور خورده و «جنون آمیز» می‌شود. 
«عشق جنون‌آمیز» شاعر به «میهن عزیز» و «مردم سلحشورش» را 
دردوران سیاه پیش از ۸ ور خوبست شاید در چیز ذیل ببینیم که 
«ا کادمیسین‌جاوید» آن را از ص ۳۹ «لالایی برای ملیمه» نقل کرده: 
«هر بار از دهکده‌ات می‌گذرم/ یک باغچه سبز می‌شوی در 
نظرم/ آنگاه درخت‌های آن باغچه را/ یک یک به خیال قامتت 
می‌شمرم» 
در دورانی که روسها مردم را از هلی‌کوپترها به پایین می‌انداختند و 
عروسکان پرچمی و خلقی در شکنجه گاههای شان خون بهترین فرزندان 
وطن را بر زمین جاری می‌ساختند. نوشتن یکچنین «لالایی» ها تنها از 
کسی می‌توانست پوره باشد که وجدانش را «للو للوی» دشمن در 
خواب کرده باشد وبس. بقیه در صفحه ۸۲ 
«شعشه‌ی پرحرارت» و ساير تعبیرات بین ناخنک از شخص «اکادمیسین 
داکتر جاوید» می‌باشد. 


#«ازجزیره خون - مرثیه‌هایی‌بر ای‌کابل».عبدالقهارعاصی,چاپ دلو ۱۳۷۱ 


یام ژن شماره مسلسل ۴۴ 
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اعتصاپ زندانیان ترکیه وشیپور تلایی «حفوق‌پشر» 


در ۲٩‏ ماه جولای خبرگزاری فرانسه گزارش داد که زندانیان مربوط 
سازمانهای چپ طرفدار مارکسیزم - لنینیزم به یک سلسله شورش‌های 
دامنه‌دار و اعتصاب غذایی ۶٩‏ روزه در ترکیه دست زدند تا خواستهای شان 
را که شامل بهبود شرایط زندان. مراقبت‌های طبی بهتر. بستن زندان 
(عندهدن(۳9) * وغیره می‌شد برآورده سازند. 

اعتصاب غذایی که در جریان آن ۱۲ زندانی جان خویش را از دست 
دادند و حدود ۲۰۰ زندانی دیگر به اغماء رفتند. از جانب سازمانهای چپ 
سازماندهی شده بود و تا زمانی خاتمه نیافت که دولت مطالباتی از آنان را 


برآورده ساخت. 
از جمله کسانیکه در جریاناعتصاب جان‌باختند. زن ۲۲ ساله‌ای 


بسود موسوم‌به‌ایوی ادیل ارکمن (۸۷۷۶ 1۳1۳6۲ 1011) وابسته 
به یک گروه چپ. 


0 
۳ 


التسن‌کریمگیلر (علانعنتع1 حعنلم) و الگنک‌اوزکسکین 


رهبری می‌شود که بعد از رهایی از زندان در ۱۹۸۹ به اروپا پناهنده شد. 
گروه دوم انتلافی از سازمان‌های مائویستی حزب کمونیست ترکیه 
ما زگسیست..- هلپست). مزب کبوایست سازگمپسته بر اشپلیست .ر 
اتسحادیه کمونیستهای انسقلابی تسرک است. ارتسوگرول‌کورکو 
(عتی1 ._ آناتود:؟) محقق جنبش‌های چپ که خود از فعالان سابق آن 
بود و بیش از یک دهه را در زندان سپری نموده است. اظهار نمود: «اعضای 
گروههای فوق‌الذکر تماماً از مناطق فقیرنشین‌شهرهای بزرگ بخصوص 
استانبول می‌باشند... آنان همه موسسات دموکراتیک و نیز طرق 
دموکراتیک در مبارزه را رد کرده و معتقد به قدرت سلاح اند.» 
گروهی مائویستی که تلاش دارد تا یک نیروی مسلح در مناطق 
کوهستانی برپا نماید اکثراً متشکل از کردها می‌باشد. 
ریشه‌ی تمامی گروههای چپ فعلی به سازمان جوانان انقلابی 
۰ میرسد که در اواخر ۱۹۷۰ به چندین شاخه مختلف 
منشعب گردید. 
گرچه بنا به اظهارات «کورکو» حزب کارگران کردستان (۳(616) 
که از ۱۹۸۴ جنگ علیه دولت ترکیه را بخاطر تأمین حقوق خلق کُرد به 
پیش می‌برد وجه مشترکی با سازمانهای چپ ترکیه ندارد اما طی 
بیانیه‌ای اعسلام داشسته بسود که حدود ده‌هزار زندانی 
مربوط این حزب در بیش از ۴۰ زندان ترکیه نیز به اعتصاب کنندگان 
ملحق خواهند شد. 
وضع زمانی روبه وخامت گذاشت‌که وزیرعدلیه‌ی ترکیه سوکت 
کازان هشدار داد:«ارتش رابخاطر پایان دادن به‌اعتصاب غذایی که‌تا 
هنوز جان هشت نفرراگرفته‌است فراخواهد خواند.... مارامجبوربه 
مداخله دادن نیروهای‌امنیتی نکنید. ماتاهنوز از ترغیب کار می‌گیریم... 
مداخله (نظامی) می‌تواند به مرگ ۴۰ تا ۶۰ زندانی منجر گردد.» 
به قول «کازان». در زندان بی رم پاسا (2۲20262ظ) 


(مناعع(02 ععنعلآ) دو تن از فعالان سازمانهای چپ که در اشر اعتصاب‌کنندگان دارای ماسین‌های فکس, تلفن‌های سیار. اسلحه و ادویه 


اعتصاب حان دادند 


نالان دمیرجیوگلو ( ۲6۵۲608210 2120() در سورد شوهرش: 
حسین (1096110]) که بعد از ۶۷ روز اعتصاب غذا در سن ۳۶ سالگی جان 
سپرد. خطاب به صدها نفری که در بیرون زندانی واقع در انقره گرد آمده 
بودند. گفت: «شوهرم بخاطر امری باشکوه جان داده است. من از اينکه زن 
یک شهید هستم. احساس افتخار می‌کنم.» 

اعتصاب کنندگان همه متعلق به دو گروه چپ بودند. اکثریت آنان از 
اعضای یک سازمان غیرقانونی موسوم به جبهه و حزب آزادی انقلابی مردم 
(01116۳-6) بشمار می‌رفتند. «01116۳-60» توسط دورسن‌کراتس 


بخاطر مراقبت های طبی اند. او افزود که «بی‌رم‌پاسا» در دست سازمانهای 
هر زمینی انست. سازمائهای ملکور دو میان زندانبانان طرفنازاشی دارند و 
وزارت ما در صدد انجام تحقیق و بررسی است.» 

دولت ترکيه معتقد است که سلولهای انفرادی می‌تواند از ثفوذ 
سازمانهای چپ در میان زندانیان جلوگیری نماید. 


بقبه در صفحه ۸۶ 


* در زندان مذکور واقع در مرکز ترکیه که زندانیان آن را «تابوت» می‌نامند. 
دولت اسیران را در سلولهای انفرادی حبس می‌کند تا به قول مقامات دولتی از 
تأثیر و نفوذ سازمانهای چپ در میان سایر زندانیان جلوگیری گردد. 
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قادر -پیسور 


افغانان تر تولو توربخته ز باراستونکی 


هیله ده چی زما تاوده او د محبت نه دک سلامونه او درودونه د «پیام زن» مجلی. چی زمونر د ولس او افغانی سخو د دردونو 
او غمونو هنداره ده؛ تول مسئول کسان او کارکوونکی او هم هغه مبارزی او زروری خویندی چی د «راوا» په گردچارپیر راتولی 
شوی دی, تر خو زمونر د خلکو د ناورو دنمنانو په ضد مبارزه وکری. ومنی. 

اخوان او طالبان په خپلو کنوونکو چغو چغلپو سره زیار باسی چی هر رنگه وی باید د خپلی ویروونکی واکمنی تینگنت د 
زیاترو خلکو د غوبتنو خلاف تثبیت کری. خو هغوی تیروتی دی. شاید چی خینو خلکو د طالبانو د «ناولی» پاخون د سر اوچتولو 
په لومرنیو ورخو کی. لکه خرنگه چی طالبان خپل خانونه د «خلافت» او «امیرالممنین» د لقبونو په نومولو سره الهی ژغورونکی 


بولی, په غلطی سره نیکمرغه گنلی وی. خو د بی شمیرو کسانو په خپل سر اعدامونو. تَویه توته کولو او په سخو باندی وحشیانه 
ظلمونو خلک دومره هوسیار کرل چی طالبانو هم خپل تول ظاهری اعتبار د خپلو جهادی-قیادی ورونو په پرتله لازیات او 
هرارخیزه بایلود. 

په هر حال ومی‌غوستل چی د داکتر مونس‌احمر پاکستانی لیکونکی د مقالی یوه برخه د «نیوز» په ورخپانه کی د ۱۹۹۶ کال د 
فبروری په ۲۸ نیه د «افغانان تر تولو توربخته زیازایستونکی » تر عنوان لاندی خپره شوی ده. درواستوم تر خو د هغی خخه په 
الهام اخیستلو, یا سه به وی داسی ووایم چی د هغه په شان د نورو نه په شرمیدلو سره. د پاکستان او نورو هیوادونو زیاتره 
خپرونی. خپلی پانی د خپلو هیوادوالو د درد او رنخ انگروزه کولو او د خاینو اخوانیانو هر ارخیزه رسوا کولو ته سیوا کری: 


«د افغانستان د تاریخ تر ولو د بدمرغی نه بٍکه برخه د ۱۹۷۸ د 
اپریل د انقلاب او یا دشوروی د نظامی مداخلی خخه نه, بلکه په 
۲ کال کی د مجاهدینو تر منخ د کابل د کنترول تر لاسه کولو پر 
سر د جگرو له پیل کیدلو راهیسی شروع کیردی. 

مجاهدینو خپل خان د اففانستان د ترپولو لوی دبمن په صفت 
تثبیت کری دی. د هغوی سلوک د جهاد په دوران کی د روسانو پر 
ضد جگری کی او د نجیب رژیم د رنگیدو وروسته د وا کمنی‌تر 
لاسه کولو لپاره د دوی د لوری او حرص پوره خرگندونه کوی. 

افغانانو په‌اصطلاح د مجاهدینواو طالبانو له لاسه دومره رنخ 
او عذاب گاللی دی چی خینی کسان ان د شوروی تیری په‌افغانستان 
باندی د مجاهدینو د جنایتونو په پرتله وروکی یا بی اهمیته بولی. 

د ۱۹۹۶ کال د فبروری په خلورمه نیته د «تیویارک تایمز» له 
لیکنی سره سم د کابل دریمی کارتی په روغتون کی یو با کترپه 
داسی حال کی چی سترگی یی د یوه ۱۴ کلن هلک مازغو ته چی د 
طالبانو د بمباری له کبله د سر د کوپری,خخه راوتی وو پاتی وی» 
وویل: «آه» د دی وضعی په پرتله د روسانو دوران د سروزرو په 
شان وو.» 

ب کزق کی شش خاک باس کی گر وضو ده که پچ آارس 
پییری د روسانو د تیری په پراو کی یی چااصلاً فکرهم نه کاوه. د 
هفوی لپاره «د روسانو دوران لرترلره به کابل کی دومره 
هم بدنه وو.» 

د افغانستان په بربادولو کی د ولو نه د تأسف او درد نه پک 


رول طالبان ترسره کی تیر کال که چی هسهوی خیل.یاخوین د 
دولت په مقابل کی پیل کر د خلکو د ژغورونکو په خیر ورته هرکلی 
وویل شو. مگر د هغوی بی صبری او خناورتوب د دوی د مخالقانو 
په وراندی. افغانانو ته بیر گران پریوت. دوی (طالبان) چی د 
«اسلام ژغورونکو» په نوم یادیری. په کابل باندی د سلگونو 
را کتّونویه توغولو او د زرگونو خلکو په وژلو سره د بی‌گناه خلکو د 
ژوند سره لوبی کوی. 

د طالبانو او په اصطلاح نورو مجاهدینو د قومندانانو په واسطه 
د کایل کلابندی؛ په بسار کی د خورا کی.سونگ او صحی موادو د 
نشتوالی سبب شوی ده . 

د کابل ۱/۳ میلیونه اوسیدونکی پر طالبانو او د مجاهدینو پر 
نورو یلو د دوی د خناورتوب او د بی شمیره را کتونواورولو او 
ده «قاقسالاتن د وی له کیل تق قالت رای 

هغه افغانان چی د کمپيوترٍ نریوالی شبکی (110167061) ته لیکنی 
کوی‌په پا کستان‌کلک تور لگوی چی د دوی هیواد یی د طالبانو په 
لاس وران او ویجار کر. 

د کمپیوتر نریوالی شبکی پوری اروند د «افغانستان فرهنگی 
تولنی» په نوم یوی خبری یلی کی بوه افغان چی خپل خان یی افغان 
آریا وود د پیغام په ترخ کی د ۱۹۹۶ کال د فبروری په خلورمه 
نیته وویل: «د طالبانو په هکله د هر متبت خیز خرگندونه بشپردروغ 
دی. پرته له ویلو هم شکاره ده چی امریکاء سعودی عربستان‌او 

پاتی په ۸۰ مخ 


شماره مسلسل ۴۴ 


میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۷۹ 


احمد بشیر از معدود نویسندگان پا کستان می‌باشد که با بینش علمی از تاریخ و جامعه؛ مسایل را مورد بررسی قرار می دهد. او در اکثر نوشته‌هایش بنیادگرایی 


اسلامی, تعصب مذهبی و افکار فاشیست‌های دینی پا کستان را به باد افشاء و انتقاد می‌گیرد. اخیراً خبر شدیم که مرتجعان مذهبی پاکستان فتوای قتلش را صادر 


کرده‌اند زیرا او در کتابی بزبان اردو بنام «دیدار در راه»» باده نوشی‌اش را در چهل سال پیش نپوشانده است. تا کنون دادخواهی او از محاکم پا کستان بعلت نفوذ 


بنیادگرایان در آنها و در دستگاه دولتی به جایی نرسیده است. 


احمدبشیر در دیداری با یک فعال «راوا» اظهار داشت که می‌داند جانش از سوی تروریستهای بنیادگرا در خطر است ولی بهیچوجه نمی‌ خواهد درین آخر 


زندگی به خفت سکوت و تسلیم در مقابل آنان تن دهد. 


شایان یادآوریست که سال گذشته کودتایی به سرکردگی جنرال پاکستانی ظهیرعباسی کشف و خنثی گردید. جنرال مذکور خود را «امیرالمومنین» نامیده 


ومی‌خواست قدرت‌نظامی و ملکی پاکستان را به کثیفترین عناصر بنیادگرا و مرتجع مذهبی بسپارد. مقاله با توجه به همان کودتا و رهبرانش نوشته شده است. 


در شماره حاضراین مقاله رابااندکی اختصاربه نشر سپرده و مقاله‌ی دیگریازاو را باعنوان «سرنوشت ما چیست؟» در شماره آینده تقدیم خواهیم کرد. 


«شتسر در خواب بینشد بنسه دانه» 


نظام اسلامی شعار گیرایی است. گرچه این مسئله که پا کستان بمثابه‌ی 
یک دولت اسلامی پا به غرصه خستی نهاده واقعیت ندارد اماادر تفویض 
لقب سیستم اسلامی به این دولت ملی متشکل از اکثریت مسلمانان اشکالی 
در کار نبود. 

مسئله (کودنای نافرجام اغیر) توجه مرا نیز جلب نمود زبرا 
سرمایه‌داری در حل مسایل ما موفق نگردیده و سوسیالیزم تا هنوز در 
دسترس ما قرار ندارد. 

آن سیاستمداران و مولوی‌هایی که خواهان کسب قدرت دولتی جهت 
نفاذ اسلام می‌باشند. سیستم مورد نظر شان را توضیح نداده و روشن نساخته 
اند که چگونه سیستم مذکور می‌تواند با زمان ما مطابقت نماید. کتابهای 
قدیمی همچنان قدیمی اند. مسایل منسوخ و فرسوده همچنان مطرح بحث 
مولویها باقی مانده است. البته با قرار دادن کردار اجتماعی - فردی نظم 
فئودال - سلطنتی در صدر مباحث. مراعات نماز و... . امامان مساجد در 
موعظه‌هایشان اگر فرق مخالف را مورد حمله قرار ندهند. صرف به آوردن 
نمونه‌ای از زندگی پیامبرخداءانصار, پیر واولیای قدیم اکتفا می‌کنند. اما هیچ 
شخصی درمورد نظم و سازمان اسلامی بطور کلی باب صحبت را نمی‌گشاید. 

مسایل دیگری نیز نیازمند پاسخ اند. فقر را چگونه باید در دولت 
اسلامی محو نمود؟ چگونه باید قدرت فنودال را که مغز دهقان را در زنجیر 
کشیده و مسئول اصلی عقب‌ماندگی کشور و جهالت است درهم شکست؟ 

هیچ فردی به اين مسایل و مسایل اصلی دیگری از اين قبیل جواب 
نداده است. از میان روشنفکران و سیاستمداران اسلام‌گرا. چه قدیمی و چه 
جدید هیچ یک شاگرد مستعد و جدی علوم طبیعی و اجتماعی نبوده اند. 
آنان از چگونگی تشکیل و انحطاط جوامع بی‌خبرند. 

اسلام بمثابه یک دین طبیعی وحی گردید. اما ۱۰۰۰ سال قبل دروازه 
های اجتهاد رسماً مسدود گردید و از آن زمان تا کنون هیچگونه تکامل 
ایدئولوژیکی پدید نیامده است. از ۳۰۰ سال به اینطرف هیچ ارتش اسلامی 


ارتش غیراسلامی را شکست نداده است. جهان اسلام در انکشاف علم و 
فرهنگ جهانی سهم نگرفته است؛ زیرا ملایان جاهل و نظم 
فئودال -سلطنتی تصمیم به انکار واقعیت های جهان و در جهل نگهداشتن 
مسلمانان گرفته است. 

زمانیکه از واژگونی نظام ملکی - نظامی و قتل فرماندهان ارتش آگاه 
شدم. بسیار به وجد آمدم اما نه بخاطر خود توطثه بلکه از آن جهت که 
می‌خواستم در مورد طرح و ریخت نظام اسلامی اطلاع بیشتری کسب نمایم. 

... اما متن اعلامیه‌ایکه قرار بود بعد از قتل افراد ملکی و نظامی دولت 
فعلی. از جانب «امیرالمومنین» جنرال ظهیرعباسی صادر گردد به دست 
روزنامه «جنگ» رسیده است. 

خن املانية متکور که از انب مولانا عیذاآفذیر دیزی ترغته شد. 
آمده است که «معضلات ما بدلیل حاکمیت یک زن و اعمال سرمایه‌داران 
بود. اما چشمان ما باز نشد....» 

فردی که قرار بود در سلک امیرالمومنین در بیاید در خطابش به ملت 
با محکوم نمودن حزب مردم پاکستان و مسلم لیگ می‌گوید: 

«سر از حالا همه آنانیکه به عظمت الله. پیامبر و فامیل و انصارش و 
سایر انبیاء بی‌حرمتی روا دارند مجازات شرعی خواهند شد. سیستم سود 
فوراً از بین می‌رود. صنعت تلم منع گردیده. دکانهای کاست ویدیویی بسته 
می‌شوند. زنان باید حجاب شرعی را مراعات نموده و نباید با مردان خلط 
گردند و نیز نباید عکاسی شوند. هیچ روزنامه‌ای تصاویر زنان را حتی در 
اعلانات به چاپ نرساند. سیستم تعلیم و تربیه مختلط از بین می‌رود. بساط 
آنتن های بشقابی, ویدیو و تلویزیون برچیده می‌شود. کاست موسیقی فلم 
ممنوع می‌شود. تنظیم خانواده پایان یافته و قوانین خانواده تجدید می‌گردد. 
در مساجد به یک وقت اذان داده می‌شود تا دکانداران جهت ادای نماز, 
همزمان دکان هایشان را بسته نمایند. برای همه کارمندان دولتی ادای نماز 


بقبه در صفحه ۸۷ 


شهار تسیل ۴۴ 


مینزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۳۰ 


رشته‌ها یگلبدین و برادران با س ی آی‌ای و اقمار 


کمتر از یک ماه بعد از لشکرکشی روسها به افغانستان. مشاور امنیت 
ملی رئیس جمهور کارتر آقای زبگنیو برزنسکی در گذرگاه خیبر میل 
تفنگی را به آنسوی مرز (افغانستان) نشانه گرفت. برزنسکی در پاکستان 
حامل تعهد رئیس جمهور جیمی‌کارتر بود مبنی براینکه ایالات متحده 
حاضر است تا برای دولت ضیاالحق کمک نظامی وسیعی جهت تقویت بنیاد 
مقاومت مجاهدین افغان علیه متجاوزان روسی نماید. 

با قبول استراتژی ژئوپولتیکی که از جانب انگلستان بخاطر تشجیع و 
تقویت گسترش بنیادگرایی اسلامی طراحی گردیده بود. دولت امریکا برای 
ایجاد تروریزم بین‌المللی نوین که بسیار بیشتر از دستگاه تروریستی 
جهانیایکه در دهه ۱۹۷۰ رهبران بعضی از کشورها را از پا دراورد. مخوف 
بود کمک کرد. تروریزم جهانی نوین در سالهای ۱۹۷۹-۸۹ حول مجاهدین 
ورزیده‌ی جنگ افغانستان ایجاد گردید که مسئول حوادئی تروریستی مثل 
انفجار مرکز تجارت جهانی در فبروری ۱۹۹۳ در نیویارک می‌باشند. 

از دیدار برزنسکی از گذرگاه خیبر به اینسو. طی مدت ده سال 
ابالات متحده رسماً ۲ بلیون دالر به مجاهدین افغان علیه ارتش 
سرخ ارسال داشته است که در مقابسه با هزینه‌ی کل مساعدت 
امریکا مقدار نسبتاً اچیزی می‌باشد. 

طیف وسیعی از کشورها -از انگلستان و اسراییل تا عربستان 
سعودی, کوبت. مصر. چین و حتی ایران -مشترکاً معادل همان مبلغ 
(۲بلیون ذالر)سعیه شام را برداخقد اند. 

براساس یک منبع معتبر استخباراتی امریکاء هم مشترک 
"شرکتهای کالی کار تل (027161 0211) و میدلن ( ۷60011106 برای 
مجاهدین افغان ۱۰ تا ۲۰ بلیون دالر بود! 

تا اواسط دهه ۱۹۸۰ «هلال‌تلایی» که از ایران تا افغانستان و پاکستان 
امتداد می‌یابد. نصف‌کل هیروئینی را که به کوچه های ایالات متحده 
می‌رسید تهیه می‌کرد. ولایت شمال غربی پا کستان( ۷۷۳۳ )٩‏ به مرکز تبادل 
اسلحه در بدل مواد مخدر تبدیل گردیده بود. تا ۱۹۸۸ درآمد ناخالص 
پاکستان از بابت فروش تریاک و هیروئین به ۸ تا ۱۰ بلیون دالر در سال 
می‌رسید. رقم فوق دربرگیرنده یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی پاکستان 
می‌باشد. آمار و ارقام اداره‌ی کنترول مواد مخدر امریکا( 012۸) افغانستان 
را تاهنوز همچون سال ۱۹۹۴ بمثابه منبع یک سوم کل هیروئینی که در 
امریکا بفروش رسیده, می‌شناسد. 

قبل از آغاز جنگ افغانستان در ۱۹۷۹ تولید تریاک منطقه نسبتاً 


ناچیز بود.... هرمقدار تریاکی که تولید می‌گردید به مصرف جمعیت معتادان 


آسیای جنوبی می‌رسید. اما جنگ افغانستان وضعیت را دگرگون نمود. 

بعد از خروج ارتش شوروی در فبروری ۱۹۸۹ افغانستان به میدان 
جنگ گروههای مجاهدین رقیب که بیشتر علاقمند به کنترول مزارع 
پرمنفعت تریاک اند بدل گردیده است. آنان همچنان علاقمند اند تا از 
پایگاههای نظامی زمان جنگ و ذخایر هنگفت اسلحه و تجهیزات بمثابه 
پایگاه آموزشی نسل نوین تروریستان جهانی استفاده نمایند. به قول یک 
مقأم استعیارائی امریکا | پران خالیگاهی را که در آفر روج تاگهانی آمربکا 
ایجاد شده بود با عجله پر نمود. 

در مرکز تلاش برای تولید مواد مخدر و تدارک ترور, گلبدین 
حکمتیار رهبر یکی از هفت تنظیم جهادی رفیب قرار داردکه از 
حمایت فعال استخبارات نظامی پا کستان (151 برخوردار است. 

با آنکه دبپلمات‌ها و دفاتر استخبارات امریکایی که در پاکستان 
وظیفه داشتند اغلب از نظرات قوباً ضد غربی حکمتیار و طرفداری 
او از ایران و روابط احتمالی وی باکی‌جی‌بی هشدار می‌دادند و حتی 
از مقام بلامنازع وی بمثابه «سلطان هیروئین» سخن می‌گفتند. اما 
نیروهای گلبدین حکمتیار بخش اعظم کمک نظامی امریکا و سایر 
کشورها را دربافت می‌نمود. گزارش‌های استخباراتی که در مورد 
انکشاف جنگ به واشنگتن می‌رسید مغرضانه و یک‌جانبه بود و در 
آنها مجاهدین حکمتیار. به غلط بمنابه موفق‌ترین جنگجویان 
ترسیم می‌گردبدند. گزارش‌های پنتاگون و سی‌آی‌ای اغلب مشابه 
گزارش‌هایی بود که از جانب سرویس استخباراتی انگلستان تهیه می‌گردید 
البته با همان غلط های چاپی و املایی. 

گزارش‌های موثق حاکی از آن است که حکمتیار بیشتر وقت و 
تلاشش را در جنگ باگروههای مجاهدین می‌گذراند تا علیه روسها. 
چند ماه بعد از خروج روسها از افغانستان. خبرنگار (085) 
کرت لوبیک (10100601 161 شاهد ارسال مقدار معتنابه اسلحه 
توسط مقامات استخباراتی امریکا به کمپ حکمتیار در مرز 
افغانستان -پاکستان بود. به قول کرت لوبیک دولت جورج‌بوش 
آنقدر بر فتح و غلبه حکمتیار بعد از ختم جنگ تا کید می‌ورزید که 
درحالیکه ارسال اسلحه به حکمتیار جریان داشت. به دیپلمات‌های 
امریکایی دستور داد تا از هر گونه انتقاد علنی علیه حکمتیار 
خودداری کنند. 

زمانیکه رونالد ریگن در جنوری ۱۹۸۱ به ریاست جمهوری رسید. 
هدف امریکا در رابطه با افغانستان تغییر کرد. از آنجاییکه اداره ریگن به 


پیام زن 


مجازات مضاعف روسها قانع نگردید در صدد برآمد تا ارتش سرخ را از 
افغانستان اخراج نماید. برای نیل به اين هدف لازم بود که یک نیروی 
جنگی مجاهدان مرکب از حدود لاقل ۱۵۰۰۰۰ نفر ایجاد گردد. بناء 
کوششی جهانی جهت سربازگیری براه افتاد که مجامع افغانان در تبعید 
اروپاء شمال افریقا و سایر مناطق اسلامی جهان و کوچه های امریکا را دربر 
می‌گرفت. 

هنگامیکه ارتش سرخ اخراج نیروهایش را از افغانستان در فبروری 
۹ تکمیل نمود. صفوف گروههای مجاهدین افغان از جنگجویانی 
مشبوع شد که بخاطر جنگ علیه «شیطان بزرگ ملحد» در مسکو استخدام 
شده بودند. از بطن این عملیات نیروی جنگی مزدوری شامل قریب 
۰ جنگجو سر زد که اکنون خشم شان را از مسکو بسوی غرب متوجه 
نموده و در شرایط حاضر بزرگترین نیروی بالقوه تروریستی را که تا حال 
شاهد آن بوده‌ایم تشکیل می‌دهند. 

در میان «جنگجویان کهنه کار جنگ افغانستان» ۵۰۰۰ سعودی, ۳۰۰۰ 
یمنی, ۲۰۰۰ مصری. ۲۸۰۰ الجزایری. ۴۰۰ تونسی, ۳۷۰ عراقی و ۲۰۰ 
لیبیایی شامل می‌باشند. مطابق گزارش جن (1206) پایتخت چیچنستان, 
گروزنی به «نقطه کلیدی عبور جنگجویان کهنه کار عرب جنگ افغانستان» 
تبدیل شده است. 

در حالیکه اکثریت این جنگجویان مجرب شامل بخش تروریزم جهانی 
نوین نیستند. اما تعدادی کافی آنان از طرف استخبارات انگلیس, ایران و با 
ساير سرویس های استخباراتی و سندیکا های جنایت‌پیشه استخدام 
گردیده اند که در حال حاضر به مسئله نگران‌کننده و جدیای برای امنیت 
ملی کشورها به حساب می‌روند. 

در می ۱۹۷۹ زمانیکه رئیس منطقوی سی‌آی‌ای, جان‌جوزف‌ریگن 
برای نخستین بار با هیئت منتخبی از رهبران جنگ افغانستان دیدار کرد. 
امریکا در پشتیبانی مالی از گروههای افغانی تحت‌الحمایه پاکستان دخیل 
گردید. مقامات پا کستانی به امریکاییان اظهار نمودندکه از میان شش 
رهبر گلبدین حکمتیار باتجربه ترین. مجهزترین و محبوبترین 
می‌باشد که فعالانه در جنگ علیه رژبم پوشالی مسکو در کابل 
شرکت دارد. اداره‌ی ریگن که فاقد اطلاعات مستقل در مورد شورشیان 
افغان بود. راهی نداشت جز اینکه به اطلاعات آی‌اس‌آی تکیه کند و 
همه‌ی آن اطلاعات. دروغی بیش نبود که از جانب انگلستان ساخته 
و پرداخته شده بود. 

جالب اینجاست که آقای ستند فیلد ترنر (رئیس «سیا» در دوران 
کارتر) اساسا علیه برنامه کمک به مجاهدین افغانستان صدای اعتراضش را 
بلند کرده بود. براساس نوشته‌های متعدد و منجمله شرح حال ویلیام‌کیسی, 
ترنر از اينکه استخبارات امریکا تقریباً زیر سلطه‌ی استخبارات انگلیس 
رفته احساس ناراحتی بسیار می‌کرد.این البته بدون شک انگلستان بود که 
امریکایی‌ها رادرتقبل سرپرستی جنگ علیه روسهادرافغانستان تشویق کرد. 

نگرانی‌های ترنر از جانب کارتر که روز بروز زیر تأثیر مشاور امنیت 


قفا سل ۴۳ 


میزان ۱۳۷۵ -سپتامبر ۱۹۹۶ ۳۱ 


ملی‌اش, برزنسکی قرار می‌گرفت. نادیده گرفته شد. برعکس برزنسکی 
تسوسط یک مقام ارشد استخباراتتی انگلیس, داکتر برناردلیوس 
(127/19 6۲0270) عرب‌گرای تحصیلکرده‌ی آکسفورد اغفال گردیده 
بود که می‌گفت از بنیادگرایی اسلامی می‌توان بصورت کارت 
«جیواستراتیژیک» بخاطر بی‌ثبات نمودن امپراتوری شوروی در سراسر 
آسیای جنوبی استفاده کرد. 

پس از بالزده سال,بعقی مجاهدلن افتانی: صاخ ‌عانین که شرب اس 
که به مسکو نشان دادند به نیروی تروریستی بین‌المللی تبدیل گردیده و 
جرایم فجیعی را در خیابان‌های امریکا (بشمول جلو دروازه اصلی مقر 
سی‌آی‌ای) مرتکب می‌شوند. یک مقام ارشد سی‌آی‌ای 
تم‌وینر (۷۷۵1767 11) که در جنگ افغانستان نقش مرکزی داشت به 
خبرشگار «تونارک تاموه اعقراف نود که در دهد ۱۹۷۳ بر آوایل دس 
۰ زمانیکه امریکا برای اولین بار شروع به ارسال بلیونها دالر کمک به 
افغانان کرد. در مخیله‌ی هیچ فردی در استخبارات امریکا خطور نمی‌نمود 
که پروگرام مذکور می‌تواند عقب‌گرد و عکس‌العمل خونین داشته باشد. 

چاراز جی -کوگن رئیس عملیات سی‌آی‌ای در خاور نزدیک و آسیای 
جنوبی از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۴ به وینر گفت: «اين فرض که مجاهدین مقیم 
امریکاء مرتکب اعمال تروریستی خواهند شد آنزمان به فکر ما نمی‌رسید. 
ما در افغانستان کاملاً در جنگ علیه روسها مشغول شده بودیم. اين پیآمد 
مهمی است که فکرش را هم نکرده بودیم.» 

عملیات مجاهدین در داخل افغانستان بسیار پیش یعنی در 
۴ زمانیکه صدراعظم پاکستان ذوالفقارعلی بسوتو سسئولیت 
تجهیز و آموزش ۵۰۰۰ چریک را زر رهبری یک جوان مستعصب 
اسلامی. گلبدبن حکمتیار به عهده گرفت. شروع شد که هدفش 
بی‌ثباتی افغانستان و تضعیف رئیس جمهور داوودخان در تعقیب سیاستش 
مبنی بر ایجاد ملت «پشتون بزرگ» که تا درون «ولایت شمال غربی» 
پا کستان امتداد می‌یافت. بود. 

بررسی دقیق موسسه مخفی‌ای که بخاطر حمایت از مجاهدین افغان 
علیه ارتش سرخ ایجاد گردیده بود. نشان می‌دهد که کل برنامه. از بالا به 
پایین از لندن اداره می‌گردید. پروگرام یا مستقیماً توسط افراد ارشد 
اس قعبارای انگسلیس سل زنیسی شسورای اختصاصی. آشان زد 
کرن‌بورن (2727001706)) و یا هم توسط انگلیس دوستان در سرویس 
استخبارات امریکا مثل بانکدار وال‌ستریت. جان‌ترن (1121۳0 007) و 
رئیس «کمیتهنجات جهانی» لیوچرنی (۳۵706) 10 اداره می‌گردید 

افراد بخش خصوصی مثل جان‌ترن و لیوچرن که پروگرام کمک رسانی 
امریکا ر] به تیروهای عخنتیار ضماهنگ مر گر دند: از جمله‌ی مقابات ازشد 
در پیشبرد برنامه‌ایکه از جانب بوش اداره می‌گردید بشمار می‌رفتند. 

خلاصه‌ی مقاله جیفری اشتن بک «فرنتیرپست», ۲۲ اکتبر 1۹۹۵[] 


پیام زن 


شماره مسلسل ۴۴ 


میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۳۲ 


پیروزی پولن دیوی درانتخابات 


براسامن خبرگزاری فرانسه (۱۱ می ۱۹۹۶ در انتخابات اخیز 
هندوستان پولن‌دیوی که به «ملکه یاغی» مشهور است توانست از حوزه 
انتخاباتی میرزاپور. جنوب ایالت اترپردیش هند به حیث کاندیدای حزب 
سوسیالیست چوکی پارلمان را اشغال نماید. 

ایوی که در یاک عانراده تیهدسبت قازقران معرقد فده هر سق ۱۸ 
سالگی به عقد مردی در آمد که ۲۰ سال از او بزرگتر بود. وی چند ماه بعد از 
خانه شوهرش فرار نموده سپس بوسیله اوباشانی ربوده شد آنان وی را در 
خانه‌ای محبوس نموده شبانه مورد تجاوز جمعی فرار می‌دادند. پولن بعد از 
سه هفته فرار نموده در فبروری ۱۹۸۱ به سرکردگی باند خودش به قریه 
قریه «بیمای» بازگشت و ۲۲ مرد آن قریه را به انتقام از تجاوز جمعی سر به 
نیست‌نمود وبعد درفبروری ۱۹۸۳ خود راتسلیم پلیس‌کرده یازده سال رادر 
زندان گذراند. وی در فبروری ۱۹۹۴ از زندان رها شده و با «امید سنگ» 
از فعالین حزب ناسیونالیست ازدواج نمود. پولن دیوی در انتخابات‌اخیربه 
طرفداری ازطبقات محکومبه مبارزه انتخاباتی پرداخت و وعده داده که از 
اين طریق برای رفاه و بهبود وضع زندگانی آنان تلاش خواهد کرد. 

دیوی که خود رنج و درد توده‌های محکوم هند و مشکلات و ستم‌هایی 
را که پر آنان روا داشته می‌شود با گوشت و پوست احساس کرده از بین 


اربابان و مزدوران 


در اواخر فبروری امسال سمیناری تحت عنوان «پروسه صلح در 
اف_فانستان» تسوسط سازمان پپژوهشی سربوط جنرال اسلم‌پیگ و 
«بنیاد هانش سیدل» آلمانی برگزار شده بود که روزنامه «فرنتیرپست» مورخ 
۷ فبروری راجع به آن نوشت: 

«در باره عامل طالبان در بحران افغانستان شرکت‌کنندگان سمینار 
اتفاق نظر داشتند که طالبان افراطیونی اند با آگاهی ناچیزی از شریعت که 
می‌خواهند خود را برمردم اففانستان تحمیل کنند. جنرال متقاعد کمال 
متین‌الدین با نقل قول از قاضی حسین‌احمد متذکر شد: «آنان قابلیت طالبان 
را نسبت به تفسیر شریعت با توجه به اهداف متضمن پیشرفت و شکوفایی 
در کشورمسلمان به‌دیده تردیدمی‌نگرند...بیانیه‌های رهبران طالبان واعمالی 
که در مناطق تحت کنترول شان انجام داده اند. آنان را در زمره افراطیون 
قرار می‌دهد.» جنرال مذکور از نتایج منفی ظهور طالبان به پا کستان هشدار 
داد که «هیجان مذهبی آنان (طالبان) پاکستان را درخواهد نوردید.» 

جنرال سابق میرزااسلم‌بیگ با اشاره به منشاء طالبان گفت که در اوایل 
سالهای. ۸۰ ,رکتی ولایت کتر آزاد قت: سله‌ای از مدرسه عا به گنک 


عربستان و امریکا برای کودکان یتیم و معیوب تأسیس گردید. او یاد آورشد 


فك : 
پولن دیوی با یکی از محافظانش در جریان مبارزه انتخاباتی 


آنان‌برخاسته وبخاطرمقاومت و روحیه ستیزه‌جوییاش موردحمایت وتوجه 
توده‌هاقرار گرفته.در عمل درخواهدیافت که رفع‌این درد و ستم بهیچوجه از 
طریق پارلمانی که درآن مرتجعترین وستمکارترین فیودالها و سرمایه‌داران 
لانه گزیده و به مکیدن شیره‌جان بی‌نوایان هند مشغول اند. ممکن نیست. [-] 


که در ۱۹۸۶ - ۱۹۸۴.تصمیم گرفته شدبین‌اف‌فانستان سوسیالیستی و 
پاکستان حایلی به میان آیدبناءٌ دومین بارسلسله‌ای‌ازمدارس مذکوردر 
مرزهای صوبه سرحدایجادگردیدکه معلمانش هم‌ازعربستان آمده بودند.»[] 


سرقت هفناد هزار دالر 
از دفتر سازمان ملل متحد در کابل 


ماموران سازمان ملل بروز ۴ شنبه گفتند که مبلغ ۷۰ هزار دالر از دفتر 
کمیساریای عالی سازمان ملل برای مهاجران دزدیده شده است. 

تیری پینفزنر رئیس دفتر 3111)013[] گفت که دو تن از کارمندان آن 
موسسه و ۱۳ افغان دیگر در رابطه با سرقتی که ماه گذشته رخ داده دستگیر 
شده اند. او گفت: «اين سرقت احتمالاً چندین پروگرام امدادی نمایندگی را 
که با کمبود مالی مراجه است فلج خواهد کرد.» 

پینفزنر ضمن تأکید بر تحقیقات و عمل قاطع علیه مجرمین بوسیله 
مقامات افزودکه دزدان‌از یکی‌از فقیرترین ملل جهان دزدیده اند. 

«فرنتیرپست». ۲۰ جون ۱۹۹۶ 

ولی آقای پینفزنر نمی‌داند که وقتی رهزنان و خیانتکاران حاکم از 
ربودن عفت و ناموس مردم ما دستبردار نباشند دزدیدن پول برایشان امری 
عادی می‌باشد. او در عالم بی‌خبری از ماهیت جنایتکاران مسلط در کشور. 
توقع دارد تا در گرفتاری دزدان «قاطع» باشند!] 


رشید -جلالآباد 


شماره مسلسل ۴۴ 


میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۳۳ 


خه موده وراندی د پیشور «وحدت» ورخپانی تردی عنوان 
لاندی یو مضمون خپور کری وه: « کابل‌کی په مخلوط تعلیمی نظام 
د خفگان اظهار: د مشرقی ولایتونو د اسلامی شوری غرٍی قومندان 
توریالی په کابل او نورو ولایتونو کی د شرعی خلاف مخلوط 
تعلیمی او اداری نظام باندی د خفگان خرگندونه کی او ویلی‌یی 
دی چی دا وضعه د هی یو مسلمان لپاره د زغم ور نه‌ده» او د 
شرعی حجاب په مراعاتولویی تینگار وکر. 

زه تر هر خه مخکی له جهادی قومندان خخه دا پوستنه کوم چی 
لاری شکول, د کورونو وهل, اجرتی قتلونه, د خلکو په ناموس 
باندی تیری کول, له خلکو جرمانی تولول, په وچ زور د عشر او 
ذ کات‌تولول» بیت‌المال لوتول» دبرق ستنی او تارونو خرخول ای... 
نور چی ستاسو «جهادیانو» د معیشت د تأمین وسایل او منابع دی 
نودا راته ووایه چی یوی نحی مخ شکاریدل به دیر غتِ جرم وی او 
کاس دا چورکتی «چهادی» فعالیت که 

هغه خوک چی خمکه نلری‌او ستا د پلار په خمکی کید غنمولو 
کوی‌خوانه لوراو شٍخه‌یی د بودبی پیدا کولولپاره‌په سروغرمو چی 
جامی‌یی هم شکیدلی وی او بدن یی ورخخه شکاری د غنمو وری 
تولوی او ته ورته په پوله چکر وهی نو بیا دا حالت درته د زغملو ور 
ده خو هفغه پیفله چی بدن یی په پا کوجامو پت دی د 
تحصیل لپاره»‌چی‌قرآنی حکم دی» په خپله لاره روانه وی د زغملو 
ور نه ده؟ 

هغه شخه چی کونده ده واره بچیان یی خورا ک‌غواری او په 
پیر مجبوریت د قومندان صاحب يا جهادی امیر په کور کی نوکری 
کوی‌چی په شرعی لحاظ د ده ورسره هیخْ قرابت هم نشته» شپه او 
ورخ خدمت کوی مخ او لاسونه یی خه». چی د کار په وخت کی یی د 


اسنادی به زبابای 


پشتو و فارسی حاوی 


تک ال 1 ۱ سالر وز 
شبادت مینا 


بدن نوری برخی هم شکاری په گرم تنور کی بویی پخوی» جامی 
وینخی» ماشومان صفا کوی او که کوم کار ورنه پاتی شی بدی او 
سپکی سپوری خبری آوری او عزت او غرور یی هم پایمال دی خو د 
بنستپالو سینه دومره پراخه ده چی دا ول په ورین تندی زغملی 
شبی لا ککه یود که داقام اراس یا اش الیت د مت تاره 
تولنیزو کارونو کی برخه اخلی نو بیا ورته د زغملو وپنه‌ده. 

د غلو, جنایتکارانو او اخلاقی منحرفینو په واسطه د چادری 
استعمال کومه نوی خبره نده لکه تاسو چی د ریرو او پکول په 
وسیلی خپلی واقعی کرغیرنی خیری له خلکو پتوی او تیر باسی یی 
چادری او بوکره هم یواخی ستاسو په شان انسانانو د گناهکارو 
خیرو پتّولو لپاره منلی شی دی. 

پیشور کی د اریپور, ناصرباغ؛ بیه‌بیری» خراسان, پهلوان کمپ 
او نورو | کثروکمپونو د اوسیدونکو خی او لوبی چی هر سهار له 
کورونوراوخی او د کمپونو شاوخوا خمکو کروندوکی سابه, 
واه او خس او خشا کراتولوی او د خمکو خاوندان ورته هره 
ورخ بدی بدی خبری کوی» نو دا ووایه چی اوس خو کابل کی 
روسان هم نشته دا بی‌عزتی د چاله لاسه ده؟ خنگه دلته د شرعی 
حجاب پروا نشته او ول جهادیان یی زغملی شی؟ که ستاسی د 
سپیتانی جگری نه وی دوی به ولی بی ستره او بی پته کیدلی؟ 

نه توریالی خانه ستا اصلی خبره‌بیا هم د حجاب او شریعت 
خبره نده, د مسلمانی په نوم په درواغو سره خلک مه‌تیرباسی خبره 
دا ده چی تاسو بنستبپالو ته د مخ لوخولو مسئله دومره اهمیت نلری 
بلکه اصلی ضدیت یواخی د شخو له علم او پوهی سره ده. بی خایه 
نه ده چی تاسی د نخو له پوهی خخه ویریری خکه چی د هغوی په 
پوهیدلو او یو مویی کیدلو کی خپله بربادی او ورکه وینی.[] 


هیا و پیگارزش 
قوم پیستی دام شیطانی دیشر بنیادکرایی 


ماب ید رها از بنیادکرایی و هر اسارت دیگر 
باشیم با مرد می شهب ۱ 


مچیبر بنیادگوایی؛ ژنده پاد دموگراسی! 


ون ار ۳ 
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جهت دریافت آن بما بنویسید 


یام زن 
سنگسار زن و مرد جوانی در قندهار 


کویته - براساس گزارشی که از آن سوی مرز رسیده گفته می‌شود که 
یک زن و مسردجوان به اتهام ارتباط نامشروع در شهر قندهار 
سنگسار گردیدند. 

محکمه شرعی به ریاست مولوی سیدمحمد. زن و مرد مذکور را مقصر 
دانسته حکم‌مرگ در ملاء عام را صادر نمود. 

نام مرد مجرم تورلالی گفته می‌شود در حالیکه اسم زن از جانب طالبان 
حاکم در منطقه مذکور فاش نگردید. گفته می‌شود که مجرمان بالاتر از 
بیست سال داشتند. 

مطالق رین امبلانی: فتعصی سر کب وزتانع ی گرددبابد متگسان 
شود. اما صدور اين حکم بسیار مشکل است زیرا شواهد مشخص و صریح 
لازم است تا اتهام ثابت گردد. بناةْ اجرای این حکم در کشورهای اسلامی 
بسیار نادر است. 


شتاره مساسل ۴۳ 


«نیوز»؛ ۱۵ جولای ۱۹۹۶ 
درین باره حتی نویسنده‌ای پاکستانی که هنوز از کان و کیف واقعی 
جانور صفتانی که در افغانستان قدرت ۳ در دست دارند. بی خبر است 
می‌نو یسد: ۱ 
«اخیراً در قندهار یک مرد و زن مسلمان رابه جرم ارتکاب زناء 
دستگیر نمودند. آنان براساس قوانین اسلامی سنگسار گردیدند. 
مسئله ابنست که آبا فلسفه‌ی احتهاد می‌تواند کاری به نفع چنین 
اشخاص انجام دهد؟ آیا می‌توان مردم قندهار را آگاه نمود تا 
دریابند که شهوت قدرت جنایتی بس بزرگتر از شهوت تن آدمی 
می‌باشد؟ سنگسار نمی تواند زناء را محو نماید...» 
(«اقبال و اجتهاد». «نذیرصدیقی» «نیوز». ۲۱ جولای 1)1۹*۶] 


بنی‌صدر: رهبران ایران تروریست اند 


ابوالحسن بنی‌صدر رئیس جمهور سابق ایران بروز پنجشنبه 
در میان تدابیر امنیتی شدید در محکمه‌ای در برلین حاضر شد و 
اظهار داشت که قتل سه تن از رهبران کرد در سال ۱۹۹۲ در شهر 
برلین‌ازطرف رهبرانارشددولت اسلامی‌ایران تصویب گردیده بود. 
بنی‌صدر با متهم نمودن آیت‌اله علی‌خامنه‌ای رهبر روحانی و 
علیاکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس جمهور ایران گفت: «از نقطه 
نظر مذهبی حکم تنها از جانب خامنه‌ای و از لحاظ تشکیلاتی 
صرف توسط رئیس جمهور ایران تصویب شده می‌تواند.» 
و همچنان افزود که در شروع هفته جاری گروهی تروریستی 
به خاطر کشتن وی به برلین اعزام شده بودند. 
قابل یادآوریست که مقامات قضایی آلمان علی‌فلاحیان وزیر 
اطلاعات و امنیت آقای رفسنجانی را نیز متهم به طرحریزی و 
رهبری تعلیمات تروریستی علیه مخالفان رژیم ایران کرده است. 
«سلم». ۲۴ اگست ۱۹۹۶ 


میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۱ 


عفویین الملل از اربابان بنیادگرایان 
می‌خواهد تا از ارسال اسلحه به افغانستان 
خوددار ی کنند 


پشاور - عفوبین‌الملل از مجامع بین‌المللی تقاضا نمود تا نگرانی شان را 
از امریکاء روسیه. پاکستان. عربستان سعودی. انگلستان. تاجیکستان, 
ازبکستان, ایران, هند. مصرء ترکیه. لیبی و سودان بخاطر ارسال اسلحه از 
جانب آنان به افغانستان که نقض حقوق‌بشر را در کشور جنگ‌زده وخیم‌تر 
می‌سازد ابراز نمایند. 

اعلامیه‌ی خبری عفوبین‌الملل (شعبه‌ی پاکستان). نگرانی‌اش را از 
افزایش خطرناک نقض حقوق‌بشر در افغانستان بیان داشته ادعا می‌کند که 
بعضی کشورها به گروههای افغان درگیر جنگ اسلحه می‌فرستند. 
عفوبین‌الملل این کشورها را مسئول تخلفات جاری از حقوق‌بشر در 
افقاشیتان محسوب قمود: 

عفوبین‌الملل از همه احزاب درگیر معضله‌ی افغانستان بشمول مقامات 
دولت انتقالی و رهبران همه گروههای درگیر در افغانستان مصرانه تقاضا 
کرد تا توصیه‌های ذیل را فوراً اجرا نمایند: 

احترام به حقوق‌بشر و قانون بشردوستانه. 

افشای واقعیت در مورد نقض حقوق‌بشر. 

- اجرای کنترل موثر جهت جلوگیری از تخلفات. 

خاتمه بخشیدن به کشتارهای خودسرانه و عمدی. 

احتراز از شکنجه و بدرفتاری نسبت به زندانیان. 

_ جلوگیری از گروگان‌گیری, توقیف زندانیان عقیده‌ای و بازداشت 
افرادی که معترف نیستند. 

- روشن نمودن سرنوشت زندانیانی که به جرمی اعتراف نکرده اند. 

اجازه دسترسی بدون قید و شرط به سازمانهای جهانی. 

عفوبین‌الملل همچنان از دولتهایی که به هریک از نیروهای اففانی 
تجهیزات نظامی و آموزش می‌دهند خواست تا ضمانت نمایند که اسلحه 
بخاطر ارتکاب و يا تسهیل تخلفات از حقوق‌بشر بکار گرفته نمیشود و باید 
شدیدآمراقب وضع‌باشند. عفوبین‌الملل از سازمان ملل نیز تقاضا بعمل آورد 
تا مطمئن باشد که مأموران ویژه‌اش در امور افغانستان در افشای نقض. 
حقوق‌بشر و بدرفتاری علیه زنان افغان, با تمام امکانات بکوشند. 

عفوبین‌الملل از اعضای سازمان کنفرانس اسلامی نیز تقاضا نمود تا 
وضعیت حقوق‌بشر در افغانستان را محکوم کرده و در جهت خاتمه 
بخشیدن به آن فعالانه سعی بخرج دهد. 

(«فرنتیرپست». ۷ جنوری ][)1٩۹۶‏ 


تاره مسفسل ۴۴ 


یام زن 


میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۲۵ 


نامه‌ی معلمی از کابل به یکی از شاگردانش 
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سودابه عزیزه شهر کابل از آنچه که فکر می‌کردم به مراتب بیشتر 
ویران تباه وبه خرابه‌ای خوفناک بدل شده است. کوچه‌ها و سرکها 
از کانتیترهای که به حیث دکان خوراکه فروشی. چوب‌فروشی» 
زغال فروشی و پرزه‌فروشی استفاده می‌شود. پُراست. مواد خورا که 
در شهر است لیکن جز مشتی از تفنگداران چپاولگر کسی دیگر 
توان خریداری آنرا ندارد. از طرفب چاشت و شام صدها کودک 
گرسنه که اکثرآدر سنین ۵ ۱۲سال هستند صرف بخاطر نان خشک 
گدایی می‌کنند. چنین معلوم می‌شود که عده‌ای از این اطفال به 
فامیل های مرفه چند سال پیش تعلق دارند که هیچ وقت گدایی 
نکرده انده حتی شیوه خواستن به اصطلاح خیرات را هم چندان بلد 
نبستند. از خواستن "خیرات" بسیار خجالت می‌کشند بعد از 
تک تک دروازه دور ایستاد می‌شوند تا مبادا باز هم باکدام جهادی" 
بی‌ناموس سرخورند ولی مجبور اند به هر در و دیواری سربکشند. 
اکثر شان نحیف و لاغر اند. در سیمای شان نشانه های سوتغذی از 
دوربه مشاهده می رسد.این اطفال بعوض آنکه درس بخوانند مجبور 

هستندازصبح تاشام بخاطرپیدا کردن نان خشک سرگردان باشند. 
در چهره‌ی معصوم و بشاش کابلیان هیچ سراغی از ان شادابی و 
لبخندی که در سالهای قبل از تجاوز بنیادگرایان بطور نسبی وجود 
داشت. نیست. تقریبا همه مردم اعم از زن و مرد» کودک و جوان و در 
هر جاء در موترهای شهری, در سرک ها و پیاده‌روها. دکان‌ها و 
هوتل‌هاء خانه ها و حتی در دوایر رسمی «دولتی» هميشه در فکر 
غرق هستند. با خود زیرلب گپ می‌زنند و بعضاً بدون آنکه خود 
متوجه باشند بی‌اراده دست و انگشتهای خود را تکان می‌دهند. 
اینان را کدام مسایل اینقدر مورد فشار و اذیت قرار داده است؟ شاید 
فکر پیداکردن یک قرص نان برای خود و اولاد چند روز گرسنه شان؛ 
شاید محاسبه دخل و خرجی که هر روز به مرگ و افلاس روبرو 
می‌شوند» شاید فکر تهیه یک چارک زغال یا چوب برای نجات 
کودکان شان از سرمای سخت و بی‌رحم زمستان؛ شاید کوتاهی و 
عدم رسیدگی به تداوی مریضان یا زخمیان‌شان؛ شاید عجز و 
ناتوانی از دوباره آباد ساختن خانه‌ی ویران شده؛ شاید فکر 
روزشماری برچیده شدن تومار بنیادگرایان از وطن؛ شاید فکر روز 
انتقام شهیدان از وطن فروشان و بنیادگرایان یا شاید فکر استقبال از 
یک توفان عظیم توده‌ای و رهاییبخش که بیخ و بن اين همه درد ورنج 
را برکند؟ و صدها شاید دیگر که نمی‌توان همه‌ی آنها را برشمرد. 
لیکن یک چیزیکه در قدم اول می‌توان در سیمای هر یک از کابلیان 
دید. همان نفرت وکینه‌ی مقدس از وطن‌فروشان وبنیادگرایان خاین 


به ملت است. در شرایط فعلی اساسی‌ترین کار مبارزان پیدا کردن 
بهترین راه پیوند دادن و یکجا ساختن این حلقه‌های داغ و آتشین که 


ازهم‌گسیخته وپرا کنده‌درکوچه‌ها و خیابانهای شهر کابل و سایر نقاط 
کشورمی‌باشد.ا گربتوانیم ازاین حلقه‌های منفرد یک زنجیر محکم و 
نا گسستنیبسازیم.می توانیم‌کشتی انقلاب راتوسطآن‌به ساحل 
پیروزی بکشانیم. دست و پای و دهن مرتجعین و خائنین راباآن 
ببندیم. انجام این کار یکی از وظایف و مسئولیتهای پرافتخار مارا 
می سازد. آینده کشور و جامعه بدون شک بشما جوانان رابطه 
می‌گیرد و وظایف تانرا بیشتر از پیش سنگینی می‌بخشد و آمادگی و 
فدا کاری بزرگی طلب می‌کند. آماده شدن به این کار بازهم به آگاهی 
انقلابی ضرورت دارد. چیزیکه یک لحظه هم نباید از کسب و بکار 
پرد آن غافل بمانید». [] 


یام زن 


شماره مسلسل ۴۴ 


میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ 1۳ 


تنزل دولت چین در نقش دلال بین 
«حکومت افغانستان» و پا کستان 


مردم ما فراموش نکرده اند سالها پیش وقتی سر خاینی چون گلبدین, 
«وزیر خارجه» نامیده و علم شد. چین اولین دولتی در جهان بود که او را به 
پیکنگ دعوت کرد و بدینصورت خشم و نفرت مردم ما را علیه این حرکت 
منزجرکننده و در مجموع سیاستهای سازشکارانه و ضد انقلاببش در رابطه 
با افغانستان برانگیخت. 

دولت چین از مدتها به اینسو همواره کوشیده تا در همنوایی کامل با 
ارتجاع پاکستان. بدون چون و چرا از فاشیست‌ترین و کثیفترین نیروها و 
سرکردگان اخوانی در افغانستان به حمایت برخیزد. 

هنگامی که محمد رضاشاه در محاصره شعله‌های خشم مردم ایران اه 


فرار می‌پالید و تمامی دولتهای دنیا از نزدیک شدن به او و رژیمش احتراز 
می‌جستند. هواگوفن (رئیس حزب و دولت وقت چین) به تهران رفت و در 


نتیجه لکه‌ی سیاهی را برای تاریخ سیاست خارجی آن کشور کمایی کرد. 

ولی‌گویی دولت چین از آن شرمساری تاریخی درس نگرفته که دربدر 
بدنبال بنیادگرایان خاین وطنی و استقرار دولت شان است. طبق گزارش 
خبرگزاریهای جهانی در اول می امسال عبدالرحیم غفورزی (به اصطلاح 
معاون وزارت خارجه‌ی کابل) که سفری یک هفته‌ای به پیکنگ داشت 
گفت: «چینی‌ها گفته اند که خواهند کوشید تا پاکستان را ترغیب کنند 
روابطش را با دولت افغانستان از سرگرفته و راه حلی صلح‌آمیز را برای 
ختم جنگهای داخلی آن کشور جستجو کنند.» 

دولت چین می‌تواند هرگونه آرزو داشته باشد با باندهای مختلف 
آدمکشان اخوانی معامله گری کند. اما آیا به روزی هم می‌اندیشد که آتش 
خشم مردم ما میهنفروشان بنیادگرا را خاکستر نموده و دولتی آزاد و 
دم وکراسی‌خواه را در افشغانستان مستقر سازد؟ آن روز دولت 
چین جواب زدوبندش با خاینان بنیادگرا و تحقیر خواست‌های مردم ما 
را چگونه خواهد داد؟[] 


نواسه تزار نوین 


خبرگزاری رویتر در ۲۴ اگست ۱۹۹۶ گزارش داد: 
نواسه ۱۵ ساله رئیس جمهور روسیه بوریس‌یلتسن در نظر دارد در 
یکی از گرانترین مکاتب بریتانیا درس بخواند. گفته می‌شود پسر 
مذکور که نام او هم بوریس است ماه آینده در «مکتب مل فیلا» در 
«سامرست» شروع به درس خواندن کرد که فیس سللانه‌ی آن به 
۰ دالر بالغ می‌گردد. 
بین تزارهای کهن و نوین تنها یک فرق موجود 
است که اولی ها غرق در تبهکاری و فساد خود. 
بی‌نقاب عمل می‌کردند و دومی‌ها پرچم مندرسی از 
«دموکراسی» را در بغل دارند. 
مردم روسیه به زودی با تجربه دریافتند که 
گورباچف‌ها عوامل دشمن اند و فقط شایسته سیلی 
خوردن اند. فردا مسلماً به پوزه‌ی یلتسن‌ها هم کوبیده 
و آنان را به زباله‌دان تاریخ پرتاب خواهند کرد.[] 


دومین سیلی برو ی گورباچف 


رئیس جمهور سابق شوروی میخاییل گورباچف. کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری ماه جون روسیه. بتاریخ ٩‏ می در ولگوگراد بوسیله زنی از 
اعضای شاخه چپ افراطی «جنبش کارگری روسیه» برویش سیلی خورد. 

واقعه در جریان پنجاه ویکمین سالگرد پیروزی روسیه بر آلمان نازی 
در جنگ دوم جهانی در استالینگراد رخ داد. شهری که قشون روسی در 
نبردی تعیین‌کننده پیروز شده و نقطه عطفی را در جنگ دوم نشانی کردند. 

خبرگزاری «اترتاس» به نقل از پلیس روسیه 
گفت که این دومین حادثه سیلی خوردن گورباچف 
طی دو هفته گذشته بود. 

قبلاً در اواخر ماه گذشته در جریان یک اکسیون 
انتخاباتی در شهر اومسک سایبریا مرد جوانی به 
روی او سیلی محکمی حواله کرده بود. 

خبرگزاری فرانسه, ۱۰ می ۱۹۹۶ 

این سیلی هانشانه تحقیر و طرد گورباچف از 
صحنه سیاسی روسیه می‌باشد. 

دور نخواهد بود روزی که یلتسن‌ها نیز دربدل 
آنهمه ذلت سیاسی و اقتصادی که برای روسیه 
بسبار آورده اند,با لگدهای پر خشم وکین 


مردم مواجه شوند.[] 


یام ژت شماره مسلسل ۴۴ 


میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۳۷ 


شرکت قاچاق هوایی حاجی قدیر و برادران 


قرار اطلاع در مارچ ۱۹۹۶ شرکتی بنام «خیبر افغان هوایی شرکت» در 
جلال آباد شروع به کار نموده است. بهادرشاه نماینده این شرکت در مصاحبه 
با روزنامه پاکستانی «وحدت» می‌گوید: «د هیوادوالو د ترانسپورتی 
مشکلاتو د حل د پاره... د افغانستان د هوانوردی وزارت د مقرراتو سره سم 
په شخصی دول تأسیس شوی دی. ددی شرکت رئیس حاجی دین محمد او 
د ده به شمول د حاجی عبدالحق او حاجی قدیر په مشترک سهم فعالیت 
کوی». " بهتر بود نام این شرکت را نه با سوءاستفاده از نام تاریخی 
دره‌خیبر, بلکه مطابق با واقعیت آن «شرکت هوایی حاجی قدیر و برادران» 
می‌گذاشتند زیرا انحصارطلبی آنان چنان رسواست که حتی هیچ یک از 
دزدان جهادی دیگر را هم با خود شریک نساخته اند. 

در شرایطی که مردم امنیت ندارند. نان ندارند. حتی اختیار جان و 
ناموس و مال خود را ندارند. آواره و سرگردانند. مسخره است که از حل 
مشکلات ترانسپورتی صحبت کنیم آنهم ترانسپورت هوایی! نیاز مردم فعلً 
اینست که حاجی قدیرخان پسر نازدانه و برادران «جهادی» خود را مهار 
سازد تا از کشتن و آزار مردم دست بکشند؛ * 
در مسیر راهها غارت نشوند؛ مهار کردن قومندانان است که 
بدون‌بی‌ناموسی و رذالت آرام ندارند؛ تأمین حقوق اولیه انسانی 
وختم گلوله باران مناطق مسکونی و بالاخره نان و کار است نه 
ترانسپورت هوایی. 

حاجی قدیر و برادران از برکت کمک های بی‌حساب دوران جهاد و 


" نیاز مردم ما امنیت است تا 


غارت و چپاول دارایی های عامه و شخصی مردم این شرکت را ساخته اند 
ار مین قیست دا سیایویم عالز را پراکرات سار از کنیا آررده آقذ 
که دهها بنگله در جلال‌آباد و پشاور ساخته و حالا هم شرکتی‌هوایی 
براه می‌اندازند؟ آنان قبل از «جهاد فی سبیل اله» نه تاجر بودند و 
نه زمیندار بزرگ. 

آنان ادعا می‌کنند که شرکت جهت حل مشکلات مردم و فراهمآوری 
تسهیلات برای تجار ایجاد گردیده است. اگر واقعاً این طور است باید 
دروازه‌ها را جمعآوری کنند و دزدان خود را از غارت اموال تجارتی باز 
دارند. آنان به استثنای عده‌ی معدودی از شریکان خود شان تاجران را از 
میدان خارج کرده و زمینه کار و فعالیت را بروی شان بسته اند. 

بسهادرشاه در همان روزنامه می‌گوید: «دا شرکت د یونسیف 
(7(1165۳) ار (11(111610) امدادی مرستی قندهار او د هیواد نورو 
برخو ته رسوی». مگر مردم نمی‌دانند که همین کمک یونیسف و 
آوزاع بآ وافسیوه برد گنه از اشرانی مت وب ان 
«کشمش خان»هایی ساخت که امروز شرکت هوایی برپا می‌کنند. همه 
می‌دانند که راه کویته و قندهار کاملاً بلامانع باز می‌باشد پس چه 
ضرورتی است که کمک‌های یونیسف وغیره توسط طیاره‌های 


حاجی قدیرغان حمل شود؟ 

دزدان و جنایت‌پیشگان هیچگاه راست نمی‌گویند. در شرکت قدیرخان 
هر چیزی نهفته است به استثنای سود و رفاه مردم ستمدیده‌ی ما. شرکت 
مذکور فقط برای انتقال هیرویین و چرس قیادیهای خاین به خارج و وارد 
کردن اجناس مختلف برای بازارهای قاچاق در پا کستان با مصونیت دولتی 
و دیپلماتیک. به وجود آمده است. 


فردا ملا ربانی و ملا عمرخان نیز «میوند افغان هوایی شرکت» خواهند 
ساخت زیرا شنیده اند که «خر اگر از خر عقب ماند دم وگوشش از بریدن 
است». طالبان که در راکت‌باران کابل از گلبدین سبقت گرفتند. در شرکت 
هوایی سازی نیز از حاجی قدیر و دوستم (اين یک شرکتی هوایی بنام 
«خط هوایی بلخ» راه انداخته است) پس نخواهند ماند. 


مردم ما با قدیرها و دوستم‌ها و رهبران طالبان حسابها دارند و به آن 
امید اند که با پیروزی قیام بزرگ سرتاسری شان پولهای زدگی از طریق 
شرکتهای هوایی وغیره را ضمن محاکمات صحرایی. از حلقوم 
جنایتکاران بیرون کشند. [] 


ائس رکث د هیوادوالو دمشکلاتودحل کولود پاره‌جورشو 


شرکت اند ار شا ولد 
: زایال * 


19 95 


خوانندگان حتماً می‌دانند که حاجی قدیر «والی» ننگرهار. حاجی دین 
محمد معاون مولوی خالص و عبدالحق که در دور «امارت» مجددی قومندان 
عمومی پولیس در شهر کابل نام نهاده شد با هم نسبت برادری دارند. 

,مجاهد ولس» در شماره مسلسل ۲۴۴ خود می‌نویسند: «خو ورخی د 
مخه د والی صاحب خوی یو سری وواژه, دغه نازولی هلک یوه ورخ بندی هم شو 
او جناب والی صاحب په جهادی شورا کی په لور آواز دا خبره وکره او یی 
فرمایل: "سره له دی چی زما خوی دی خو جزا به وینی." اما د ننگرهار د خارنوال 
په قول د هماغی ورخی په مازدیگر یی خپل حوی د محبس نه وویست او خبره په 


هماغه خای ختمه شوه.» 


شماره مسلسل ۴۴ 


پیام زن 


میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۳/۸ 


ملاقات «راوا» 
با نمایندگان سازمان عفوبین‌الملل 

فتاه تاریخ ۶ جولای ۱۹۹۶ نماینده «جمعیت انقلابی زنان 
افغانستان» (راوا) با هیئت سازمان عفوبین‌الملل در شهر پشاور 
پاکستان دیدار داشت. درین ملاقات که مدت دونیم ساعت ادامه 
یافت. عسباس‌فیض مسسسئول بخش افغانستان و آقای 
روری‌مینگورین (1۷2780767 1307۷) مسئول بخش آسیای آن 
سب زمان شرکت داشتند. نسماینده «راوا» در مورد فاجعه 
افغانستان, جنایات و عملکرد تنظیم‌ها مفصلاً صحبت نمود و از هیئت 
خواست تا جهت افشای همه جانبه جنایات بنیادگرایان و به محاکمه 
کشاندن سران تنظیمها اقدامات عملی موّثر انجام دهند. همچنان در 
مورد نقض حقوق‌بشر در افغانستان (کشتار دستجمعی, اختطاف. 
تجاوزچنسی, شکنجه, اعدامهای خودسرانه...) گزارشهایی را به اداهمه 
جانب «راوا» به ادامه همکاریهای قبلی به دسترس هیئت قرار داد. 
آقای روری مینگورین اظهار داشت: «گرچه سازمان ملل داستان 
غم‌انگیز افغانستان را به دست فراموشی سپرده است با آن هم ما بسیار 
علاقمندیم که با «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» و سایر سازمانهای 
آزادیخواه و دموکراسی طلب در ارتباط مستقیم باشیم تا بتوانیم حداعظم 
استفاده را نموده و اسناد و مدارک معتبر در مورد نقض حقوق‌بشر در 
افغانستان بدست آریم.» 

هیئت عفوبین‌الملل خواهان برقراری تماس مستمر بین آن سازمان و 
«راوا» گردیده ابراز تمایل نمود که در صورت موافقت «راوا» 
گزارش‌هایی را که در آینده از طریق آن بدست می‌آورند, باذکر منبع 
تکثیر خواهند کرد. 7] 


لها - بحران سرق میانه 


دنیای «صلح و آزادی» 
یا پر از کشمکش وبی‌عدالتی؟ 


8 سخنی با آقای برهان‌الدین ربانی 7 


ه باز هم سخنی با آقای برهان‌الدین ربانی 


یادداشتی برترهات نشریه گلبدینی «پیام زن مسلمان» 


د«راوا» 
له مطبوعاتی کنفرانس خخه گزارش 


د ۱۳۷۵ کال د جون د میاشتی په ۲۲ ندته د پیشور په پریس کلب 
کید «راوا» لخوا د اوسنی اوضاع او د هغی د حل لاری په اره یو 
مطبوعاتی کنفرانس جور شوی وو. په دی کنفرانس کی چی کن 
شمیر خبریالانو برخه اخیستلی وه په لاندی تکوباندی 


ربا واچول شوه: 


د گلبدین او ربانی یو خای کیدل, د طالبانو او حزب وحدت تر 
مین ازیکی؛ د اففانستان د فاجعی اصسلی عاملین او د هصفوی 
جنایتونه او خیانتونه؛ پسه افغانستان کی د پرمخ تللی, آزادی 
غوشتونکو ملی انقلابی او دموکراسی پلوه خوا کونودنده. چی په 
دی کی یف دراوه دا کتفراکنن د اتعکاس یه بوخه به با ستانی 
مطبوعاتو کی وراندی کیر.ی.[] 


اگر مایل به در یافت ضمایم فوق هستید برای ما بنویسید: 
1۷ - ۲۳/۲1۲۸ ,374 ۳.۵۰۳۵۶ ,1۸۲۷۸ 


قمارف مسلسل 7۴ 


میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۳۹ 


«پیام زن» فرباد ملت بلاکشیده‌ی ما 


ج. د. ص. ط. ش. - پوهنتون بلخ» 

در نامه خویش می‌نویسند: 

«ازاینکه نامه مامحصلان پوهنتون‌بلخ رابه چاپ رساندید. تشکر نموده و 
از نشر کارتون‌های خیلی پرمعنی و با محتوا در پیام زن » قدردانی می‌کنیم. 

خواهران قهرمان. مجله و فعالیت‌های شما برای افغانهای با درک خیلی 
مهم و پر ارزش است. اگر بگوييم که «پیام زن» صدا و فریاد مسلت 
بلا کشیده‌ی ماست. مبالغه نیست. 

ما از تمام افغانان پناهنده در پاکستان و کشورهای غربی می‌خواهیم که 
صدای اعتراض خویش را علیه خاینان بنیادگرا بلند کنند. ما و امثال ما در 
جنگل محصور شده توسط بنیادگرایان زندگی داریم. صدای ما خفه شده 
ولی شما ها حداقل در میان انسان‌ها زندگی دارید. چرا بخاطر محکوم کردن 
این جانیان دستجمعی اقدام نمی‌کنید و به تظاهرات نمی‌پردازید؟ چرا مردم 
دنیا را از فاجعه موجود در افغانستان آگاه نمی‌سازید؟» 


متقابلاً سلامهای گرم ما را بپذیرید. گزارش ارسالی تان در همین شماره 


نشر گردید نامه‌های شما برای ما هميشه ارزشمند و گرامی اند. امید باز هم 
از شما نامه و گزارش بگیریم. 


۲ ۲ 
«آنان برادرانم راگرفتند» 


آسیه -پشاور, 

در نامه‌ی خویش می‌نویسند: 

«علاقمندی زیاد دارم که عضویت جمعیت انقلابی زنان افغانستان "را 
کسب کنم تا بتوائم مرام و هدفم را که ضد اخوان و ضد خلق و پرچم است. 
پیش ببرم. همچنان علاقه زیاد دارم تا در محافل راوا" اشتراک نموده و از 
نزدیک با شما ملاقات کنم. من دختری هستم که مدت چهار سال خاک و 
تنفس هوای وطنم را جنایتکاران حرفوی بنیادگرا برايم حرام نموده من و 
فامیلم را راهی این دیار جهنمی ساخته اند. آنان برادرانم را گرفتند که تا 
امروز اثری از زندگی و یا مرگ شان در دست نیست. خانه و زندگی ما را 
چور کرده. من و امثالم را زندانی چهاردیوار خانه نمودند و مصایب زیاد 
دیده ایم که از شمار بیرون است. 


لطفاً شماره‌های بعدی پیام‌زن " و کاست‌های ترانه‌های میهنی را برایم 
ارسال دارید و همچنان در معرفی رهبر راوا" برايم روشنی انداخته و 
شرایط عضویت را برایم بنویسید.» 

خواهر عزیز. رنجهای عظیمی که کشیده‌اید. احساس همبستگی ما را با 
شما عمیقتر می‌کند. اگر زنان ما بخاطر انتقام متحد و ستشکل شوند. 
جنایتکاران اخوانی به تب‌لرزه‌ی مرگ می‌افتند. 

«پیام‌زن» و سایر نشریات خویش را مرتب خواهیم فرستاد. راجع به دو 
مسئله‌ی دیگر نامه جداگانه‌ای به آدرس‌تان فرستادیم. لطفاً از دریافت آن 
اطمینان دهید. 


۲ ز 


دولت خان درویش -پیشور, 

د «پیام زن» مجلی سره ستاسو علاقه د قدر ور ده. د «پیام زن» ۴۳ گنپه 
د خانگری لیک سره ستاسو په پتی درواستول شوه. هیله ده چی ترلاسه 
کری به مو وی. 


1۲ ۲ 


افشای جنایتکاران یا 


گفتن از آسمان و ربسمان؟ 


هارون ند 

قبل از همه از تلاش تأن در مورد گذاشتن «پیام زن» در بخش فارسی 
کتابخانه مرکزی امستردام متشکريم. 

در مورد نظرتان جهت اختصاص چند صفحه «پیام زن» به دانستنی ها, 
مسایل فلسفی و علمی. حوادث و اکتشافات جدید جهان وغیره باید بگوییم 
که چنانچه بار ها تذکر داده ایم. «پیام زن» نشریه‌ای مربوط به یک تشکل 
سیاسی بوده و بازتابگر واقعیت های کشور است که در اوضاع فعلی مبارزه 
با بنیادگرایی و افشاء جنایتکاران حاکم در افغانستان را اساسی‌ترین و 
میرمترین وظیفه خود می‌داند. مردم و بخصوص زنان ماتمدار ما در شرایط 
کنونی به چیزی کمتر از نابودی بنیادگرایان راضی نیستند و بناءٌ «پیام‌زن» 
باید تمام و کمال به این امر مقدس خدمت کند. البته با تغییر اوضاع کشور 
ممکن است «پیام زن» صفحاتی را به مسایلی که شما اشاره کرده اید 
اختصاص دهد. 


9۲ لا 


«پیام زن» کوفت‌دل 


مردم ستمدیده را می‌کشد 
3 ت. -کابل. 
طی نامه‌ی پرمحبت خویش می‌نویسند: 


«صمیمانه‌ترین ارادات خود را به رهبری جمعیت انقلابی زنان 
افغانستان " و تک تک دست اندرکاران مجله تقدیم می‌نمايم. واقعاً این 
مجله کوفت دل مردم ستمدیده افغانستان مخصوصاً مردم کابل و زنان زجر 
کشیده افغان را در مقابل بنیادگرایان پست فطرت کشیده است. شهامت شما 
در نشر این مجله از تقدیر و تمجید بالاست. زیرا نمی‌توان از شما صرف با 
گفتن تبریک تقدیر کرد. 

گاهگاهی که پیام زن " بدستم می‌رسد با حرص و ولع تمام مضامین 
آنراچندین بار می‌خوانم. خواستم واقعه‌ای را که صد در صد 
حقیقت است ولی عاملین آن سعی در پوشاندن آن دارند. جهت نشر 
بحضور تان تقد نمایم.» 

از گزارش در مورد کثافت‌کاری قدریه‌یزدان‌پرست که در همین شماره 
چاپ گردیده سپاسگزاريم. آرزو می‌کنيم مرتباً گزارش‌های خود را به 
«پیام زن» بفرستید. 


1 1۷ 
قاضی حسین و اولاد خاینش 


سالم -اسلام آباد. 

با تشکر فراوان از دریافت نامه و مطلب ارسالی‌تان اطمینان داده از آن 
در همین‌جا استفاده می‌کنيم: 

«منابع خبری ادعا نمودند که قاضی حسین‌احمد در نظر دارد تا هر دو 
جانب (حکمتیار و ربانی) را به قرآن سم دهد تا در آینده علیه همدیگر 

فاضی همچنان مدعی است که با از دست رفتن قدرت مجاهدین در 
افغانستان. نیروهای اسلامی پا کستان تضعیف می‌شوند.» 

(«نیرز».۱۸می ۱۹۹۶) 

اما مردم افغانستان به قاضی صاحب که ۱۵۰ میلیون کلدار به «تنظیم» 
های خاین افغانی می‌دهد. می‌گوید: 

مگر جنگ‌های چهارسال اخیر میان گروههای برادر و جهادی که 
پی آمد آنها جز تباهی. کشتار. تجاوز به ناموس. غارت. استیلای جهل. 
زن‌ستیزی و جباریت چیزی دیگری نبود. از برکت وصلت‌های دردانه‌ها در 
خانه‌ی خدا نبود که حالا در تلاش استی تا با برپایی جشن پیوند زوج هفت 
سنگ طلاق شده بار دیگر در کابل آنانرا به قرآن قسم دهی تا منبعد لااقل 
بخاطر حفظ آبروی پدروکیل شان اینقدر ناز نفروشند و با فراموشی تمامی 
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طلاق های شان در گذشته. حجله را هر چه بیشتر منور و پر بارتر سازند تا 
از خیر و برکت آن, چند بنا و ساختمانی که از گزند «پیمان مکه و مدینه» در 
امان مانده است با خاک یکسان نشود. 

شاید قاضی حسین استدلال نماید که بچه ها را تأدیب نموده و اینبار در 
صورت «جدایی» مورد «تجاوز» سایرین قرار خواهند گرفت. اما آقای 
قاضی شاید از باد می‌برد که بچه‌ها بیش از آن بی‌عزت شده اند که قرآن 
کابل بتواند تنگ آنانرا محکم ببندد تا از پاشیدن کثافت جلوگیری نمایند.» 


1۲ ۲ 


انتشارات «نگرش و نکارش زن» -امریکاء 

با تشکر از دریافت آگهی انتشار کتاب «بی‌بی خانم استرآبادی و خانم 
افضل‌وزیری مادر و دختری از پیشگامان معارف و حقوق زنان» به قلم 
نرجس مهرانگیز. اطمینان می‌دهیم. 


1۲ ۲ 


انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی درایران - فرانسه. 

باسپاس اطلاعیه‌ی انجمن شما را دریافت کردیم که در آن گفته می‌شود: 

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران که در اوییل سال 
۵ در فرانسه تشکیل گردیده است در نظر دارد به مسنظور افشای 
جنایات رژیم جمهوری اسلامی. مشخصات افرادی را که توسط این رژیم 
بخاطر عقاید شان جان خود را از دست داده اند جمعآوری نماید. 

از کلیه دوستانیکه درین مورد اطلاعاتی داشته باشند تقاضا می‌نماييم به 


آدر س زير تماس گیر ند: 
۳ .(۸.7 
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#۲ ۲ 


داکتر سید خلیالههاشمیان -نیویارک» 

سلامهای صمیمانه‌ی ما را بپذیرید. از دریافت دعوت‌نامه جهت شرکت 
نماینده «راوا» در «کنفرانس بینالافغانی و بینالقرهای در جستجوی صلح» 
در نیوبارک. با تشکر اطمینان می‌دهیم. 


1 ۲ 


دنا ساب با 

از نامه پرمحبت حاوی اشاراتی به زندگی افغانان مقیم امریکاء کاپی 
مطلبی از واشنگتن پست و چک ۱۰۰ دالری تشکر می‌کنيم. آمادگی تان 
برای پخش کاستها و «پیام زن» کار بسیار پر ارزش است. امیدواریم بتوانید 
در آینده گزارش مفصلتری‌از وضع افغانان مقیم امریکا تهیه و ارسال دارید. 


1۲ ۲ 


دفاع يا رد 
محمدر ضاشاه و ساواکش؟ 


میترا -اسلام آباد. 

نامه‌ی مملو از حمله‌ی تان به «کمونیست‌ها و مجاهدین خلق ایران» 
ضمن برخورد به مطلبی راجع به سعیدسلطانپور در شماره۴۲ «پیام زن» و 
دفاع از شاه ایران برای ما رسید. 

خواننده محترم. به نظر ما در اينکه رژیم محمدرضاشاه وابسته به 
امریکا و ساواکش به مثابه سازمان پلیسیای مخوف زندگی را بر مردم 
ایران سخت و تلخ کرده بود جای هیچ تردیدی نیست. ما نمی‌توانیم با 
گذشتن ازین باور خویش. تفاهم با اين و آن گروه ضد جمهوری اسلامی را 
ترجیح دهیم. اينکه کدامیک احزاب جنبش وسیع ضد بنیادگرایی ایران 
بیشتر دارای پایگاه مردمی است. در آینده روشن خواهد شد و حدس و 
پیشگویی ما مسئله‌ای را حل نمی‌سازد. ما فقط صمیمانه آرزو می‌کنيم مردم 
ایران در پاره کردن زنجیرهای رژیمی که بنام دین و مذهب برجسم و جان 
شان پیچیده شده هرچه زودتر به پیروزی رسیده و با درس‌گیری از گذشته و 
شکست‌ها بدیل با ماهیتی واقعاً آزادیخواه و دموکراتیک را جاگزین سازند. 
ما با همین موضع خود اگر دوست مردم ایران بشمار رفته نمی‌توانیم. بگذار 
با شعار دفاع از محمدرضاشاه و ساواک جهنمیش هرگز به این «افتخار» 
نایل نياييم. 

و اما در مورد سعیدسلطانپور باید گفت که انتشار شعر و زندگینامه‌ی 
نقلایبونی مانند وی از افتخارات «پیام زن» است. اشعار سلطانهورها مانند 
شمشیر آخته‌ایست بر حلق دشمنان که باز هم از آنها استفاده می‌کنيم. 


7۷ ۲ 


گل حسن سعید -صوبه‌سرحد. 

ستاسو د لیکونو او گزارشونو خخه چی په همدی گنه کی چاپ شوی 
دیره مننه. هیله ده د پرله پسی گزارشونو په رااستولو سره خپله د خونی 
مجله «پیام زن». ژوندی وساتی. 


۲ رز 


برای «راوا» کمک مالی جمعآًوری کنید: 


برای مارک آلمانی: برای دالر امریکایی: 
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ر.ج.ی. م. - دهلی جدید. 
با سلام و تشکر از نامه‌ی تان اميدواريم در آینده بتوانید مطالب و 
گزارشهایی از وضع زندگی مهاجران افغان در دهلی را برای ما بفرستید. 


#۸ 1۲ 
«خون باید گریست» 


لیلما جعفری -هالند. 

سلامهای گرم ما را بپذیرید. شماره ۴۳ «پیام زن» همراه با نامه‌ای 
برایتان ارسال گردید. بخشی از نامه‌ی شما: 

«... خواهران من. دستم به قلم نمی‌رود. روح من از جنایت نوکران قدیم 
و جدید در عذاب است و ذهنم پریشان اندیشه‌ی فردا از تفکر باز مانده 
است. نمی‌دانم چه بنویسم و از کدام الم بنالم. گرچه نالیدن از آلام پیشه‌ی ما 
نیست. اما درد بزرگ ملی. دردی نیست که نباید نالید. واقعاً خون باید 
گریست زیرا اشکها خشکیده اند. 

وقتی می‌بینم کرکس های لاشخوار (گلبدین. سیاف. مسعود. خلیلی: 
دوستم و امثالهم) بدن‌های پاره پاره عزیزان ما را تکه تکه می‌خورند و خوک 
صفت بر زنان و نوامیس ما تجاوز می‌کنند و همچو دبو سیاه خانه‌ها را بر 
سر فرشتگان معصوم و ستیم ماویران می‌کنند و آنگاه شیطان‌وار 
وا اسلاماء وا اسلاما را از حلقوم ناپاک شان بیرون می‌دهند. باید 
از شدت درد خون گریست. دیروز گرفتار بند ستم به نحوی و 
امروز به نحو دیگری. 

بلی خواهران مبارز. این درد از دردهایی نیست که در تحملش سکوت 
کرد. باید طلسم شیطانی این ددمنشان را با افشای چهره پلید شان 
شکست و کاخ های طلسم شانرا که از خون و استخوان بینولیان 
خانه‌بدوش ما بنا گردیده بر روی جسد های بویناک شان درهم کوبید. 
این رسالت همه‌ی ماست و مخصوصاً ما زنان محکوم به خانه نشینی و 
تحقیر های پست. 

ما باید از هویت مان دفاع کنیم. نگذاریم روزی محکوم به کالا شدن. 
روزی محکوم به برده‌ی مرد بودن و روزی دیگر آله‌ی دست شهوت 


پرستان باشیم. 

0۳ 

ما نصفی از پیکره انسانی جهانیم. جنس. شنی و یا ملعبه نیستیم و 
نخواهیم بود...» 


خواهرعزی, ما با گتههایشماموفقیم. تم ارژی خود را بشمول آن 
بخشی که در گریستن به هدر می‌رود. در جهت مبارزه علیه بنیادگرایان 
متمرکز نمود و برای رهایی از این وضع راه مبارزه سخت و طولانی را باید 
در پیش گرفت. با امبد همکاریهای مداوم تان, 


1۲ 1 


یام ۳ ل 


دوستان نشربه «راه آبنده» -آلمان» 

با تشکر فراوان نامه. دو کلکسیون کامل «راه آینده» و دو نسخه از جلد 
اول و دوم «یادهایی از گذشته» اثر دکترفروتن را گرفتیم. نامه جدا گانه‌ای 
ارسال شد. موفقیت های هرچه بیشتر در کار ومبارزه برایتان خواهانیم. 


۲ ۲ 


خ. خ.-آلمان. 


از نامه‌ای که به جواب مکتوب ارسالی ما فرستاده بودید. ممنویم. 
شماره‌های «پیام زن» رابه همان ترتیبی که خود گفته اید ارسال خواهیم نمود. 


1 ۲ 


شاهد -ننگرهار 
زمونر سلامونه هم ومنی. ستاسو د خپلو سترگو لیدلی حال گزارش خخه 
په همدی گنه کی استفاده وشوه. د نورو گزارشونو په هیله. 


1۲ ۲ 


ن. ش. محمود رآتب -سویس. 
با تشکر ۱۰۰ فرانک ارسالی دوست خوردسال ما را به «پیام‌زن» 
دریافت نمودیم. و همچنان مبلغ ارسالی به فرد مورد نظرتان را به وی 
سپردیم. به اسید همکاری های بیشترتان. قسمتی از شعر ارسالی شما: 
(گیلانی) این عجوزه به صد عشوه‌ی قبیح 
سایر برادران چو (نبی) غرق در مدیح 
گفتند بارها به (سیا) کاملاً صریح 
ای گل برون نیاوردش سوزن مسیح 
خاری که عشق تو به دل ما شکسته است 
شیخان دین‌فروش ستم‌پیشه‌ی وطن 
مشغول فتل و غارت و تاراج و سوختن 
گفتا (مزاری) وای به حال خراب من 
این حسرتم کشد که ز مرغان این چمن 
بسال سن فسلک زده تسنها شکسته است 
آن تاجری که کرده پر از هیرویین دکان 
انجنیرش خطاب نماید ناکسان 
با خود فروشی می‌کند اظهار. اسن بیان 
یک دل به سینه دارم و یک شهر دلستان 
بازار مسن ز گرمی سودا شکسته است 
(سیاف) گفت که ما اجیريم و آلنیم 
از فیض اجنبی است که مغروق نعمتیم 
ارب اب. قهر گشته لمذا مسلامتیم 
مادل شکسته از مّی مهر و محبتیم 
سای سا تقنفین ییاد قسته ات 
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(ربانی) زنده نیست نباشد اگر شلیک 
هر جا جنایتی بشود او بود شریک 
گوید سلامتی قلوب است بس رکیک 
هر چیز بشکند ز بها افتد و لیک 
دل را بها و در بود تا شکسته است 


1 1۲ 
پروین باختری - اسلام‌آباد. 
از نامه و ابراز علاقمندی‌تان نسبت به «پیام زن» سپاسگزاريم. 
«پیام زن» و ساير نشریات «راوا» را می‌توانید از طریق آدرس 
مکساتبانی سابا پرداغت: قیمت و غزیله‌بستی آخ و یا از طریق 
کتابخانه‌های مربوط افغانان در اسلام آباد پدست آوزید, 


1۲ ۲ ۵ 


باتشکرازدریافت‌نوشته‌ی تان پیرامون نشریه «سینا» اطمینان می‌دهیم. 


1۲ ۶ 


کتابهای ذبل به «پیام زن» هد به شده اند: 


یادهایی از گذشته - حسزب تسوده در صحنه‌ی‌ایسران -نرشته 
دکتر فروتن, از انتشارات «راه آینده» 
بادهایی از گس‌ذشته زب تسوده در مسهاجوت -نرشته 
دکتر فروتن. از انتشارات «راه آینده» 
با یک قدم سفر طولانی آغاز شلد! -ویراستار مریم‌متین دفتری 
برهنه در باران -مجموعه شعر از ماهان 
خاطرات سیاسی «خلیل ملکی 
اسرار سقوط احمدشاه خاطرات رحیم‌زاده‌ی صفوی» بکوشش 
بهمن دهگان 
روز معلم -از انتشارات مجله مهرگان 
محاکمه‌ی مسحاکسمه گسران - عاملان کشتار سیدحسن‌مدرس: 
فرخی یزدی» دکتر تقی‌ارانی» سردار اسعد بختیاری 
طرح استراتیژیک امریکا دربساره ایسران و خاورمیافهسند 
تحقیقاتی از «موسسه تحقیقات استراتیژیک امریکا» 
مکاتبات مصدق تلاش برای تشکیل جبهه ملی سوم 
به این وسبله از دوستان «راه آبنده», خانم مریم متین دفتری. 
ماهان و آقای رضا مهاجر بخاطر ارسال هفت جلد کتاب آخرالذکر 
صمیمانه سپاسگزاریم. 


مرضیه ضیاء -کابل 
با تشکر گزارش و قسمتی از شعر تان در همین شماره به نشر رسید. به 
امید همکاری‌های بیشتر تان. 
ای که از خون کسان قصر و فبا ساخته‌ای 
با خبر باش که دین و شرف باخته‌ای 
ننگ بادت که بکف اسلحه با نام جهاد 
به زن و مال مسلمان وطن تاخته‌ای 
پدرت نان جواری و یکی تنگه نداشت 
قیمت موتر بنز را ز چه پرداخته‌ای؟ 
با فرومایگی. نادانی و خیره سری 
وه شناین چا پیب گنبی, دای 
مفسد خض‌ این و دزد و رهسزنی 
ورنه آن مال و منال را ز کجا یافته‌ای؟ 
شف دستار بزانو سرخالی ز خرد 
تار و پودت زخون آزادگان بافته‌ای 


1۲ ۲ 


حکیم محرمی - سویدن؛ 
با کر از نانیدی‌تان ما ثیز علاقعند برقراری ارخیاط با شمااو سایر 
افراد ونیروهای آزادیخواه و دموکراسی طلب بوده واین را از وظایف خود 
می‌دانیم. «پیام زن» و سایر نشریات را در صورت دریافت هزینه پستی آن, 
بطور مرتب ارسال خواهیم داشت.آرزو می‌کنيم باز هم از 
شمانامه داشته باشیم. 
۷ ۲ 


اسلام خاینان و بنیادگرابی 


احمد مرید «مرادی» -راولپندی, 

ضمن نامه‌ی خویش می‌نویسند: 

«شما نباید این خاینان (باندهای میهنفروش) را بنیادگرای اسلامی 
بنامید. نام اسلام را از این کثیفان دور نگهدارید... آبا این‌ها واقعاً مسلمان 
هستند؟ اول مجددی را مثال می آورم. خودش دعوای اسلامیت دارد در 
حالیکه فامیلش در اروپا و امریکا با چنان "آزادی "و هرزگی زندگی دارد که 
روی پرچمی‌ها را هم سفید می‌کند.» 

برادر عزیز, ما باندهای مزدور و جنایتکار حاکم برکشور را به این دلیل 
بنیادگرایان اسلامی می‌نامیم که کلمه بنیادگرایی ماهیت ماورای ارتجاعی, 
جنایتکار. وطن‌فروش و ضدزن آنان را نشان می‌دهد و کلمه اسلامی در 
واقع صفت «رسمی» آنان است که در غلاف ضخیمی از آن خود را 
می‌پوشانند. ما همواره گفتهایم که بنیادگرایان همانقدر که خاین به این مرز و 
بوم اند خاین به دین اسلام هم بشمار می‌روند. آنچه که دین اسلام را در نظر 
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مجامع بین‌المللی بد معرفی می‌کند. اعمال این جنایتکاران و اسلامی وانمود 
کردن جنایات و بی‌ناموسی‌های آنان است. پس حساب آنان چنانکه از مردم 
جداست از دین مردم هم جدا می‌باشد. برای کسب معلومات بیشتر در اين 
زمینه به مطلبی تحت عنوان «بنیادگرا و بنیادگرایی چیست؟» در شماره ۲۷ 
و ۲۸ «پیام زن» مراجعه کنید. 
ضمایم درخواستی همراه با نامه‌ای به آدرس شما ارسال گردید, لطفاً 
ازدریافت آن اطمینان دهید. 
قسمتی از شعر ارسالی‌تان: 
افسانه‌ی کابل 
چه محشر گشت برپا بر وبرانة کابل 
که آبد آه و شیون از هر خانه‌ی کابل 
به شهر پر گل و سنبل بجز خاری نروید 
زهی زان شهر پار و آه ازین ویرانه‌ی کابل 


1 ۲ 


قنسلکری ایران و مزدورانش 
رحیمی و اسدی 


ف. زبرک -کویته. 

از ارسال نامه و گزارش‌هایتان متشکریم. آنها را در همین شماره چاپ 
کردیم. قسمت‌هایی از نامه‌ی تان: 

«... چندی قبل تصمیم داشتیم غرض تداوی یکی از اعضای فامیل به 
ایران برویم.:بعد از اخذ پاسپورت افغانی انها رابدست یکی از دوستان که با 
مسئولین دفتر حزب وحدت در کویته کم و بیش شناخت داشت. فرستادیم. 
شخصی بنام رحیمی در جواب اظهار نموده بود که از هر پاسپورت مبلع 
دوهزار کلدار بدهید. اجراء می‌شود درغیر آن امکان ندارد. بالاخره به 
قونسلگری ایران مراجعه نمودیم آنان هم گفتند که به دفتر حزب وحدت که 
مسئول آن در این روزها رحیمی می‌باشد مراجعه کنید. ما بدون تأیید 
رحیمی و اسدی (یکی از ملایان مسجد در علمدار رود) به هیچکسی ویزه 
نمی‌دهیم. بالاخره دوباره به خانه برگشتیم و از خیر سفر به ایران که وابسته 
به حکم دو مزدور باشد. گذشتیم... در ماه محرع سال ۱۳۷۵ بین رحیمی و 
عده‌ای از مهاجران کابل که در ضدیت با رژیم ایران فرار دارند. در یکی از 
مساجد علمداررود در حين اجرای مراسم مذهبی عاشورا مشاجره لفظی 
درگرفت. رحیمی و اسدی علناً از ایرانی‌ها دفاع نموده و مهاجران را تهدید 
به مرگ می‌نمودند. شایع است که مکتوب انفکاک رحیمی و چند تن از 
همدستانش از سوی خلیلی صادر شده اما به علت وابستگی شدید آنان به 
رژیم ایران تا حال سرجای خود هستند. رحیمی در جواب مکتوب خلیلی 
گفته است که «ما را نه تو مقرر کرده ای و نه برطرف می‌توانی.» 


1۲ ۲ 


باخ ژت 


رونینه -پیشور: 
زمونر. تاوده سلامونه هم ومنی. ستاسو رالیررل شوی مطلب به چی «ولی 
خان ته د ربانی بلنه» ترعنوان لاندی دی په راتلونکی گنه کی خپور شی. بیا 
هم مونر ته لیکونه او گزارشونه راولیری. 
۲ ۷ ۸۲ 


وقتی خنجر شعر سلطانیور کاری می‌افتد 


شفیقه صبوری - اسلام آباد. 

نامه شما رسید. خوشحال می‌شدیم که آن را با نظرات خود چاپ نموده 
و قضاوت را به خوانندگان می‌گذاشتيم. اما متأسفانه در اين نامه مثلیکه 
خواسته اید با لحن و کلمات خاصی که بوی بد مخالفان اخوانی ما از آن 
بالاست. موضع تان را به روشنی منحیث یکی از طرفداران بنیادگرایان 
خاین اعلام دارید. در اینجا به نکات اساسی نامه شما بسیار مختصر اشاره 
می‌کنیم تا مجدداً بر موضع خود تأکید ورزیم ولی انتظار نداریم ادامه این 
بحث ها به تفاهمی بین ماکمک کند مخصوصاً به دلیلی که در آخر می‌آوریم: 

۱ - ما برآنیم که بدبختانه هنوز پرده‌برداشتن از ماهیت و اعمال 
بنیادگرایان جنایت‌پيشه را نشریات دیگر مانند «پیام زن» بدون 
ملاحظه کاری و با صراحت. اولاً انجام نمی‌دهند و ثانیاً اینکه -و این مهم‌تر 
است ما از انشاگری به نتیجه‌ی قاطع واژگونی و نابودی اخوان و نظامشان 
می رسیم. اما به استثنای معدودی از آنان. سایر نیروهای ضد بنیادگرایی. 
سلطه‌ی آنها را زیر سوال قرار نمی‌دهند و فقط خواستار «اصلاحات» و 
«تعدیلات» در دستگاه خونین و خیانت‌زای آنها می‌باشند. همانطوریکه شما 
هم حکومت آن اراذل جانی را بسیار ساده و صرفاً «حکومت غیرمردمی» 
می‌نامید! 

۲ - بازهم می‌گویيم که در پاکستان «آزادی مطبوعات و آزادی بیان تا 
اندازه‌ای تأمین است» و آن را غیرقابل مقایسه با ایران و بسیاری از 
رژیم‌های اسلامی و غیراسلامی دیگر می‌دانیم. اين امر جدا از فساد و جهات 
سیاه حاکمیت در این کشور است و ما خود خیلی بیشتر از دیگران رنج آن 
را کشیده ایم. ما از آزادی مذکور با آنکه آنرا بسیار شکننده می‌دانیم. 
استفاده می‌کنيم. حالا شما که بخاطر اين استفاده سخیف‌ترین اتهامات را به 
ما می‌بندید. چیز نوی نمی‌گویبد. اين گونه دشنامهای پست را مدتهاست از 
زبان گلبدین. ربانی و سیاف و.. می‌شنویم. شما به همین نام 
«شفیقه‌صبوری» شروع کنید به نوشتن علیه ما تا در خصومت با ما و مدارا با 
«برادران» جهادی اخ دل‌تان برآیدا 

۳ در پاسخ ما منظور از ماهی همان سرخاینان احزاب پشاوری و 
منظور از آب. وضع موجود در اثر استیلا و سگ‌جنگی اخوان است. 
پا کستان مزدوران به قدرت رسیده و به قدرت نرسیده خود را در افغانستان 
دارد و بتابرین نه او و نه هیچ دولت دیگری نیازی به «گل آلود» ساختن آب 
افغانستان و «ماهی گرفتن» از آن نمی‌بیند چرا که مخصوصاً میهنفروشان 
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اخوانی بیش از چهارسال است که با تمام وجود و خالصانه خود را به آب 
پاکستان وغیره کشور انداخته و هرگاه این آب بخشکد زندگی این خاینان 
هم پایان می‌یابد. 

هر تعبیر و درک دیگری از جمله‌ی ما مربوط به خودتان است. 

۴- ما بارها گفته‌ایم که چون احزاب فاشیست بنیادگرا و همدستان شان 
خود را «مجاهد» و هر عمل خود را «جهادی» می‌خوانند از اینرو پس از 
جاری شدن سیلاب خسون و خیانت زیر پرچم «اسلام» و 
«شریعت ناب محمدی». کلمه «مجاهد» معنی‌ای کاملاً منفی و منفور بخود 
گرفته ومرادف قاتل. بی‌ناموس.خیانتکار میهنفروش. رهزن. فاسد تا 
مغزاستخوان وغیره وغیره گردیده و همینطور است نسبت «جهادی». ما 
کلمه «جهادی» را هم به حساب تمسخر جنایتکاران اخوانی بکار می‌بریم و 
هم به عنوان کلمه‌ای ساخت جنایتکاران مذکور که هیچ ربطی به فرهنگ 
سیاسی ما و نیروهای آزادیخواه ندارد. ما کم نمی‌شناسیم مبارزانی را که 
علیرغم داشتن کوله‌باری افتخار از شرکت در جنگ ضدروسی و دولت 
دست‌نشانده. اگر اکنون «فرد جهادی» خطاب شوند آن را دردناکترین 
توهین بخود تلقی می‌کنند. 

۵- این حرف احمقانه را هیچگاه نزده ایم که هکس با ما نبود خادی یا 
اخوانی است. ما کلیه افراد و تشکل‌هایی را که با ما نیستتد ولی سیاستی 
ضدخلقی. ضدپرچمی و ضدارتجاع اخوانی و غیراخوانی دارند و سازش هم 
نمی‌شناسند تأیید می‌نماييم. «استاد واصف‌باختری» شما را به آن دلیل 
مردود می‌دانیم که اولاً با روسها و دست‌نشاندگان شان ساخت و سخنگوی 
شان شد و امروز هم به «شاعری جهادی» بدل گردیده و از مباهات به 
معاونیت «انجمن نویسندگان» شرم نمی‌کند. 

۶-مابه مردم خود با دین و مذهب‌شان عشق داریم. ولی معتقدیم که تا 
کنون تمامی حاکمیت‌ها و بخصوص حاکمیت سیاه بنیادگرایی از دین بشدت 
ساستفاده کرده اند. چنانچه بکرات نوشته ایم. آنان دين را روکش هر 
رذالت و جنایت خود ساخته اند. برخی از روشنفکران بظاهر غیربتیادگرا که 
بازار دینفروشی را گرم دیده اند ضمن به اصطلاح سیاست کردن. دین را به 
خدمت می‌گیرند و بطرز نفرت‌انگیزی کاسه‌داغتر از آش می‌شوئد. ما 
بعنوان یک نیروی اصیل طرفدار دموکراسی. دین را امری خصوّصی 
دانسته و می‌خواهیم تا هیچ حزب و دولتی حق نداشته باشد آن را بخاطر 
مقاصد سیاسی مورد استفاده قرار دهد. ما در مقالات متعددی نشان داده ایم 
که در کشوری مسلمان یا غیرمسلمان دین می‌تواند جدا از سیاست باشد 
بدون آنکه کوچکترین مانعی در راه شئون دینی و مذهبی به وجود آید. این 
امر تنها آنانی را به عربده‌کشی وامی‌دارد که هرگز حاضر نیستند فکر 
ستمکاری بر توده‌ها با توسل به سلاح دین را از سر بیرون کنند. 

۷-و نکته‌ی آخر که گفتیم برجسته‌تر از هر چیز پین ما و شما حد 
فاصل پرناشدنی کشیده و شما را مستقیماً در بغل بنیادگرایان خاین پرتاب 
می‌کند. ستایش تان از اقباللاهوری است و در مقابل اهائت ننگین به 
سعیدسلطانپور با این کلمات: «شعر شاعری چون علامه‌اقبال حذف می‌گردد 


یام ژن 
امابرای شعر شاعرکی‌ایرانی‌بنام سعیدسلطانپوریک صفحه‌اختصاص‌داده 
می‌شود بدون آنکه یک بندشعرش بدردبخوربرای ملت ماو جوانان‌ما باشد.» 
از نظر ما اقبال لاهوری هم شعرهای خوب دارد ولی شعرهایی هم دارد 
که به مزاج مرتجعان گوناگون جور می‌آید. فراموش نکنید که دولت پا کستان 
که شما آنقدر از آزادی‌کشی. استبدادی و ضد افغانستانی بودنش داد 
می‌زنید -از تنهاشعرهاییکه دههاباردرروزدررسانه‌هایش مورد استفاده قرار 
می‌دهد شعرهای اوست. داوودخان دیوانه و پیروان ٍ چمیش هم که یادتان 
است!کثرآبیاناتشان رابابیتی‌از اقبال لاهوری آغاز نموده و به پایان می‌بردند. 
ولی از جانب دیگر ما تقریباً تمام نوشته‌ها و شعرهای سعیدسلطانپور 
را دیده ایم. آتش درخشان شخصیت و صداقت انقلابی او بدون اغراق در 
هر سطرش پیداست. او دشمن هر نوع ارتجاع بود و آخر هم جانش را در راه 
مبارزه علیه فاشیزم دینی از دست داد. بناءٌ شعر او بر زبان هیچ مرتجعی 
اخوانی یا غیراخوانی جاری نمی‌شود. از اینجهت ما به سلطانپور و آثارش 
ارجبزرگی قایلیم.«اختصاص دادن یک صفحه» عکس و شعرش‌انعکاس کامل 
علاقمندی واحترام عمیق مابه‌اوبحساب نمی‌رود. اگر امکاناتش را می‌داشتیم 
تا حال مجموعه‌های شعر وغیره نوشته‌های او و دیگر هنرمندان انقلابی جان 
باخته را در هزارها نسخه به زبانهای فارسی و پشتو منتشر می‌ساختیم. 
مشکل شما و نظایر شما را با سلطانپور بهیچوجه این نمی‌سازد که 
«یک‌بند شعر» او «بدرد بخور برای ملت ما و جوانان ما» هست يا نیست. آیا 
اگر او زنده می‌بود و در شعری توده‌های به جان آمده‌ی ما را به قیامی توفانی 
برضد جنایت‌پیشگان اخوانی فرامی‌خواند. آنگاه خجالت می‌کشیدید و او را 
«شاعرک» نمی‌نامیدید؟ شما و امثال شما در مقابل سلطانپور قرار می‌گیرید 
زیر که خون او در آستین همان نظامی پلید نقش بسته که یا کاملاً ( ,با اما و 
اگر هایی «روشنفکرانه» که در کتابهای مثلاً داکتر علی شریعتی درج است) 
طرفدارش هستید.کینه‌ی شما با سلطانپورها نشان می‌دهد 
که واقعاً خنجر آثار هنرمندان انقلابی چقدر کاری است. 
باری, شفیقه‌جان. طوریکه متذکر شدیم شما که از تحقیر شاعری شهید 
بخود نمی‌لرزید در واقع اين را هم عیان ساخته اید که کجا ایستاده اید. از 
این به بعد دیگر «پیام زن» نمی‌تواند با شما گفتگو داشته باشد. بهتر است 
نوشته‌های تان را به «شهادت» «فتح». «مجاهد». «دریح» و بخصوص 
«بشیرالممنات» بسپارید " و خود هم صفحات «شعر و ادب» آن نشریات 
و شاهکارهایی چون «معراج موّمن» از طبع محمداسحی‌نگارگر را تا 
می‌توانید بخوانید که هم کیف کنید و هم ببینید که چگونه برای «درد ملت ما 
و جوانان ما» اکسیر اند. راستی آیا «ملت ماو جوانان مبا» تحت سایه 
«دولتی اسلامی» به اين پیمانه «جهادی». دردی هم دارند؟ 


#7 و 
هن. -کابل. 


زمونر نیکی هیلی ومنی. ستاسو گزارش خخه چی د زرغونی په لیسی 
کی ۵ اخرانیشی کرد یه رسوا گوی ید خددی گید کی لستقاده زود 
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مونر. ته بیاهم گزارشونه راولیری. 
#۷ 1 
عبداله حمید - چهار دهی کابل, 


از نامه و شعرتان تشکر. قسمتهایی از شعرتان: 
شادی نامه‌ی «بوزینه های تفنگدار» 


عجب دوریست بارانم که سرکارست بوزینه 

مسیان تسوده‌ی آدم تسفنگدار است بوزینه 
نظافت را نشانی نیست. در جان و سر و ریش 

ز فرهنگ و تسمدن سخت بیزار است بوزینه 
مسلسل در بغل دارد. بسزور تیروتوپ خود 

با کته بالیس ز شا و مب فا بت بو 
بسرای دفتر و تعلیم و دانش دشمن جانیست 

زدل شیدای چرس و بنگ و نصوار است بسوزینه 
بسخارج برده سودا کرده سال ملت ما را 

به نفع خود به چور و ولجه هشیار است بوزینه 
بسه4 تستعليم تبهکاری شهادتنامه‌ای دارد 

عسجب مشتاق کشت و کشتار است بوزینه 
خودش را نیست مغزی تا تمیز نیک و بد سازد 

رسین در گسردنش مسامور اغعیار است بوزینه 
او ایسخ بستین بسی‌الفت سور اقمال اقسانی 

شریر و ظالم و دزد و تسبهکار است بسوزینه 
تمامی افتخارش کشتن و دزدی و بربادیست 

انیس غارت و دزدی و کشتار است بوزینه 
به تاریخ وطن خلاین جلوتر از شجاعالملک 

برای مسلت ما خجلت و عارست بوزینه 
وی وااسی‌قند سید تما 3 مال و آز مانوس 

مسرید دالر و ک‌لدار و دی‌نار است بوزینه 
مسیان دفستر رسمی گسرش بینی تو پنداری 

نشسته بسر سر تخت سماوار است بوزینه 


* این نشریات جهادی (حالا معنی جهادی را فهمیدید میرمن شفیقه؟) تشنه 
اندیشه‌ها و موضع شما اند. و اگر آنها را به نظم درآرید تصور نمی‌کنيم از تولیدات 
آقای محمود فارانی پس مانده و برای سرودملی «جمهوری اسلامی» پرفیض و 
افتخارتان مورد پذیرش واقع نشود. تنها زن بودن تان برای برادران جهادی (باز 
هم سعی کنید معنی جهادی را دریابید) مسئله خواهد بود که آنهم امید است با 
پادر میانی خواهران جهادی مثل قدریه‌یزدانپرستٍ. آمنه‌افضلی, فاطمه‌گیلانی یا 
صدیقه‌بلخی حل شود. اینطور نیست؟ 


م. ک.ت. سابق عضو «ساوو» -کانادا: 

با تشکر فراوان از سه نامه و ضمایم آنها. یکی از گزارشهای ارسالی 
شما را در همین شماره به نشر سپردیم. اما نوشته «سازمان ملل چماق دست 
امریکا» چون در نشریه «شهروند» و نیز بصورت جزوه به چاپ رسیده لذا 
از انتشار آن در «پیامٌ زن» معذوریم. 

شعر «...باید کاشت» را متمرکز بر جنایتکاران بنیادگرا و همدستان 
روشتفکر آنان تشخیص ندادیم. امیدواریم کماکان از شما مطلب و شعر 


دریافت کنیم. 


احمل -لغمان. 
ستاسو د رالیررل شوی گزارشونو خخه چی په لغمان کی د اخوانیانو 
توری کارنامی رسوا کوی مننه کوو. بیا هم مونر ته لیک او گزارش 


راواستوی. 


حفیظ عمادی -امریکا: 

از کتاب ارسالی تان200 تصعصم06۷0[0 0۶۲ ممزاناه۳) 
(2اعتمددع]۸ 15 ۷۵۲۳6۲ متشکریم. درباره موادی که درخواست کرده 
اید. نامه جدا گانه‌ای برایتان فرستاده شد. لطفاً از دریافت آن اطمینان دهید. 
امیدواریم همواره با هم در تماس باشیم. 
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تب‌لرزه از کلمه «مبارزه قاطع» 


فیاض - پشاور. 

باسپاس از نامه و کمک‌مالی شما قسمتی از نامه‌ی تان را ذیلاً به چاپ 
می‌رسانیم: 

«خواهران دلیر و انقلابی جمعیت انقلابی زنان افغانستان » 

من از خوانندگان دایمی "پیام زن " هستم و هميشه تمام مطالب آنرا با 
ولع فراوان مطالعه می‌کنم. پیام زن "بدو دلیل خوشم می‌آید. اول اینکه در 
آن سازشکاری و لفافه گوبی و عام‌گویی های روشنفکرانه که متأسفانه دریز: 
روزها مد شده راه ندارد و دوم اینکه حاوی گزارشهای واقعی و تحلیل هاز 
جامع و بدور از برخورد دیبپلماتیک" از کشور اسیر ما می‌باا 
وبدرستی‌به‌افشای عناصری می‌پردازدکه‌به نامهاو اشکال مختلف شرد 
جرم و جنایت بنیادگرایان اند. فردا اگر مورخی با وجدان پاک بخواهد تار, 
افغانستان را بنویسد. بی‌گمان پیام زن " از مدارک معتبر آن خواهد بود... 

با الهام از نشریه‌ی شما بنوبه خود می‌خواهم مختصراً به سازشکاری 
مسخره و نفرت‌انگیز آقای رسول امین. رئیس "اتحادیه نویسندگان آزاد 


پیام زن و خوانندگان ۳۶ 


افغانستان " در برابر میهنفروشان اخوانی که از طریق دوستی از آن مطلع 
شدم. مختصرا اشاره کنم. 

در جلسه‌ای از شورای تفاهم که در سال جاری در شهر پشاور برگزار 
گردید دوست من هم شرکت داشت. در جلسه که قرار بود سخنرانان نظرات 
خود را در مورد وضع فعلی کشور و راه حل آن ابراز دارند. پروفیسر 
رسول‌امین هم با شور و هلهله فراوان سخنرانی نموده گفت: ... ما باید 
بخاطر آوردن صلح در کشور و پایان بخشیدن به این وضع فلا کت‌بار, 
مبارزه قاطع... "و در همینجا دفعتاً دل از دل خانه‌ی پروفیسر صاحب کنده 
شده رنگش می‌پرد و متوجه می‌شود که بکار برد کلمه مبارزه قاطع "بدعت 
از قاموس سازشکاری و زد و بند با بنیادگرایان است و ممکن باعث غضب 
آنان شده و او را هم به کمونیست بودن متهم کنند. ناگهان حرف خود را 
آدانشمندانه" اصلاح کرده می‌گوید: ... نی. نی. مبارزه قاطع نی. ما بایید جد 
و جهد خود را علیه اين وضع ادامه دهیم..." 

وبدینصورت می خواهدبابکاربرد کلمه جدوجهد به‌حرفهای بی‌ارزشش 
رنگ جهادی داده به بنیادگرایان بفهماند که درصورتی که استاد" و 
انجنیر " لازم ببینند. حاضراست‌عبای‌موردپسند آن دو خاین رابدوش‌اندازد. 

برخورد شرم آور و اخوانی پسندانه‌ی دیگر رسول‌امین در نشریه وفا" 
در مورد تظاهرات غرور آفرین "راوا" است که او از ترس بنیادگرایان هم 
گزارش آنرا بسیار ناقص آورده و هم به جای اينکه نام "جمعیت انقلابی 
زنان افغانستان" راذ کر کند صرفاً به کر "شماری از زنان "اکتفاء کرده بود. 
سومین برخورد اخوان شادکن و سازشکارانه او در مصاحبه‌اش با صدای 
امریکا عیان شد که تا توانست برای جلب توجه امریکا از مرگ کمونیزم " 
سخن گفت ولی کلمه‌ای هم از جنایات بنیادگرایان به زبان نیاورد. 

این همه خفت و پوسیدگی فکری اگر به دستور ولینعمتان نه بلکه فقط 
از جبن و دریوزگی خودش باشد. معتقدم که هرچند زمانی می‌توانست 
آبرویی برای آقای پروفیسر ببار آورد. اکنون مدت آن بسر رسیده است. 
بناءٌ منحیث یک افغان برایش توصیه می‌کنم که بهتر است ایام کهولت و 
پیری‌اش را درکنج عزلت سرآورد تا اگر احیاناً عمل قابل مباهاتی 
درگذشته‌ی خود داشته باشد بیشتر لجن مال نشود.» 


۲ ۲ 


ع. ق. ر. -پشاور 
زابراز احساسات‌تان در مورد «پیمزن» ممنونیم. بخشی از مطالب 
درخواستی را به آدرس شما فرستادیم. سایر نشریات و شماره‌های 
«پیام زن» رابادریافت هزینه‌پستی وقیمت آنهابرایتان‌ارسال خواهیم داشت. 
در 


با ما مکاتبه کنید: 
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شعر حربه مبارزه 


جاوید - پشاور. 

از ارسال اشعار ن. آرش متشکریم. احساسات میهنی شان قابل قدر 
است. در شرایط امروزی کشور که اژدهای بنیادگرایی برجان و هستی مردم 
ما پنجه افکنده است. مردم بیش از گذشته به شعر. نه به عنوان یک وسیله‌ی 
تفنن ایام فراغت. بلکه بمثابه حربه‌ی لازم مبارزه علیه دشمن می‌نگرند. 
برای اینکه شعر امروزی از تاثیر و غنای بیشتر برخوردار باشد باید به 
افشای دشمن مردم یعنی بنیادگرایان خاین با صراحت تمام بپردازد و 
انعکاس رنج و نیازهای سلحشورانه‌ی مردم باشد. 

در این شماره به آوردن قسمتهایی از شعر «هشت ثور» اکتفاء می‌کنيم. 
به امید همکاریهای هر چه بیشتر تان. 


هشست آسور 

هشت ثور آسد وطنداران وطن آباد نیست 

شهر کابل گشت ویران مردمان دلشاد نیست 
وردک و غزنی و هصرات و بامیان و فندهار 

از جفای ظالمان آری. دمسی آزا: تست 
مملکت «آباد» کرد و جشین می‌گیرند کنون 

از تسجاوز های ایبنان طافت فریاد نیست 
لاف استادی زنند؛«ماییم استاد حسهان» 

قانلین سلت اند ژینها باکیش استاة نیست 
دشت و کهسار وطن از کشته گان گلرنگ شد 

خرمی از باغ رفت جلوه‌ی شمشاد نیست 
ثروت ملی فنا شد با و بوستان پر زخون 

اری. کار عشق میهن پیشه‌ی جلاد نیست 
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میجر ریتايرد جاوید جلال‌خان - پنستون خیرخواه تنظیم 
پا کستان. 

د «پیام زن» وروستی گنه له یوه خانگری لیک سره ستاسو په پت 
درواستول شوه. هیله ده چی ترلاسه کری به مو وی. پاتی گنی به وروسته تر 
دی چی ستاسو د ضرورت ور موادو په خرنگوالی وپوهیررو درواستول شی. 
هیله مند یو چی د بنستپالی ضد مبارزی له لاری د پینستنو او تبولو 
رنخیدلوانسانانو د خیرخواهی په لارکی بی‌شمیره بریالیتوبونه ترلاسه کپری. 
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عاقله روشن -اسلام آباد. 
سلامهای گرم ما را متقابلاً بپذیرید. 


پیام زن و خوانندگان ۳۷ 


امه‌ی حاکی از احساسات ضد بنیادگرایی و ضد ارتجاعی تاثرا با قطعه 
شعری بدست آوردیم. به‌امید دریافت اشعار.مطالب و گزارشهای دیگر شما. 
چنند تا از چاربیتی های ارسالی تان: 
گلب‌دین 
لا ای گلب‌الدیسن خسوارت بسبینم 
بسه درد و عم گسرفتارت بسبینم 
ببه چوکی صدارت ناز داری 
شود روزی که مردارت بسبینم 
ساف 
به زیر ریش سیاف خفته شیطان 
گریز نیست از او هر اهل ایمان 
بود فعلش خلاف عهد و پیمان 
که شرم است نام او گیرم به جمع انسان 
مسعود 
خدا خضوارت کند مسعود مکار 
تویی فاتل تویی تخم ستمکار 
بسخون بنشسته از دست تسو کابل 
۱ که کم باشد به مثلات فرد خونخوار 
مزاری 
مسزاری فاتل صدها جوان‌ان 
بسود بدتر ز شسمر خصم انسان 
همسزاران لصنت و نفرین نسثارش 
کند صدها بتیم با چشم گریان 


۶ #۲ 1 
پاسخ به چند سوال 


روح‌اله - اسلام‌آباد. 

خواستار پاسخ به چند سژال شده اند که بعلت پراکندگی نامه و تکراری 
بودن سوالها مختصراً به نکات عمده آن می‌پردازیم. 

سوال‌اول: «چطور در مناطق تحت تصرف طالبان پول ظاهرشاه 
رواج دارد؟» 

جنگ‌سالاران وحشی و خاین بنیادگرا در قلمرو خود هر چه میل کنند. 
بدون در نظرداشت هیچ نوع پرنسیب. انجام می‌دهند. حال اگر شما 
شنیده‌اید که در «امارت نشین»های طالبی پول ظاهرشاه رواج یافته و در 
قلمرو الحاج دوستم پول دیگری. با توجه به اينکه هر کدام از «رهبران» 
جنایتکار بنوبه خود نوت چاپ می‌کنند. هیچ جای تعجب ندارد. 

سژال دوم: «طالبان کی هستند. مزدوران پا کستان یا امریکا؟» 

درین مورد ما هم خیلی دقیق چیزی نمی‌دانیم ولی آنچه مسلم است 
اينکه پاکستان و امریکا هردو با پتکی دادن آنان. مزدوران قدیمی‌تر را 


یام ژن 


می‌ترسانند.اگرمی‌پرسید که باوجود داشتن آنهمه مزدور چه‌نیازی‌به پرورش 
طالبان بود. پاسخ این است که دولت‌های ارتجاعی حتی‌المقدور گروههای 
متعددی را جهت تحقق منافع شان بمثابه نیروی ذخیره پرورش می‌دهند تا 
در صورت سرپیچی یکی. سرسپرده دیگری را محکم و وفادارداشته باشند. 

سوال سوم: «چرا پیام زن " هميشه در باره آرهبران" جهادی می‌نویسد 
ولی هیچ وفت از مهاجران که توسط پلیس پاکستان مورد اذیت فرار 
می‌گیرند. حرف نمی زند؟» 

در مورد ماهیت پلیس پاکستان و آزار و اذیت مهاجران توسط آنان تا 
جاییکه خود تجربه کرده و گزارشهایی از هموطنان را دریافت نموده‌ايم در 
شماره‌های مختلف "پیام زن" نوشته ایم. ولی منشاء اصلی اعمال فشارهای 
گوناگون از سوی دولت پاکستان علیه مهاجران ما را باید در حاکمیت 
میهن‌فروشان جهادی در کشور دید. به چند دلیل: ۱) اگر سگ‌جنگی آنان 
برای کسب چوکی و مقام نمی‌بود. چرا مردم ما آواره و دربدر می‌شدند 
۲) عجیب نیست که گاهگاهی پاکستان قصد خشم خود را از ناز و 
کرشمه‌های نوکران بنیادگرايش در کشور (حمله به سفارت پاکستان در 
کابل) از مهاجران ما بکشد. ما معتقدیم که هر قدر مهاجران از احزاب خاین 
فاصله بگیرند و متشکل شوند به همان اندازه قادر خواهند بود در مقابله با 
پلیس پا کستان و دفع مصیبت آن توانا باشند. 

سوال چهارم: «شمابرای کی کار می‌کنید و کدام کشور ها شما 
راکمک می‌کنند؟ 

متأسفانه درک شما هم مثل درک شماری قابل توجهی از هموطنان ما از 
تشکل سیاسی در قدم اول مزدوری و وابستگی آن به کشورهای خارجی و 
منابع مختلف استخباراتی می‌باشد. اگر به تشکل ها فقط از روی احزاب 
پشاوری و ایرانی که هست و بود شان منوط به نوکری برای کشورهای دیگر 
است. قضاوت کنید. دچار خطای فاحشی می‌شوید. 

«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» همانطوریکه از نظر اهداف کاملاً 
نقطه مقابل «تنظیم»‌های خاین قرار دارد ازنظر دریافت کمک‌از کشوری 
خارجی نیز می‌بالدکه شباهتی باآنهاندارد. مابرای مردم ودر درجه‌اول زنان 
ستمکش خود کار می‌کنيم و به دلیل آنکه با هرچه بنیادگرا و مرتجع است 
سرآشتی نداریم.از کمک قدرتهای ارتجاعی همسایه. منطقه یاجهانی 
محرومیم. همین عدم وابستگی ماست که قادریم جانب هیچ باند خاین 
اخوانی را نگیریم و همین است که کلیه جنایتکاران مذکور در مبارزه علیه 
باافتق ر ضسمت آلد. 
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زهره سجادی مسئول دایره‌ی توزیع «نقطه» -فرانسه. 
از دریافت نامه و کلکسیون «نقطه» سپاسگزاريم. «پیام‌ز سا 
برایتان ارسال خواهد شد.امیدواریم‌شمانیز هميشه مارادرلیست‌پستی‌تان 


داشته باشید. 


پیام زن و خو انندگان ۳/۸ 


ننگیالی -جلالآباد. 
ستاسو شعر مو ترلاسه کرٍ. چی خینی برخی‌یی دلته لولی: 


به حامه سپین به زره تورماره ورک شه 


پردی مزدور وی ای غداره ورک شه 
زور پسرنگیه ای مک‌اره ورک شه 
جس‌اسوسه مسونره لاپ‌خوا پسیزندی 
دبسل د گتو خوکیداره ورک شه 
قد و اه ره بل باه گر وین 
ای دوکه مار تگ او تگٌماره ورک شه 
نه‌یی‌افغان تنه دپسردی بسچی یی 
په جامه سپین په زره تورماره ورک شه 
که د اففان ولس په گسوتو راغلی 
نور به د وشلوی د فاره ورک شه 
مونر هر جاسوس او هر غدار تکوو 
وکره تپوس د خپل باداره ورک شه 


1۸۲ ۷۲ 


محمد عظیم -کوبته. 
کاپی «زن در بستر زمان» را همراه با نامه جدا گانه‌ای برایتان فرستادیم. 


از دریافت آن اطمینان دهید. 


1۲ ۲ ۶ 


حیدرخان باندوال -میرپور آزاد کشمیر. 
«پیام زن» را برایتان فرستادیم. همکاری تان را با ما ادامه دهید. 


۷ 1۲ 
قدم نحس گلبدین در کابل 


مسلم قاسمی -پشاور, 

متقاباً سلامهای گرم ما را بپذیرید. قسمتی از نامه شما: 

«برای کسانی سال است که گلبدین چطور به کابل رفت. اما دلیل این 
کاملاً روشن است. زیرا او همان لته مستعمل است که حال بادارانش 
ی‌خواهند از آن در قالب دیگری استفاده کنند. 

روزی که قدم نحس گلبدین به کابل می‌رسد. مردم ماتمدار کابل در 
معرض راکت‌پرانی‌های وحشیانه طالبان قرار می‌گیرند. که تقریباً دو 
ساعت. بلاوقفه طول می‌کشد. 

برای پذیرایی " این خاین فقط عده‌ی معدودی از کارمندان دولتی 
جبری آورده شده بودند و "صدراعظم " با سگ و سگر خود که بسیار به 


مشکل آنها را جمع کرده بود. از بالای اجساد شهدای 
کابل گذشته برای برگزاری محفل "حلف برداری "به 
هوتل انترکانتیننتال می‌رود تا یکبار دیگر. پخاطر 
خیانت به مردم و کشور بخون تپیده سوگند یاد کند.» 


۲ ۲ 


گزارش هااز فراه طالب زده 


ج. م. -فراه. 

در نامه خویش می‌نویسد: 

« پیام زن " را که خیلی دوست دارم تازه بدست 
آوردم. خوشحالم از اینکه کسانی وجود دارند که 
صدای اعتراض زنان رنجدیده اففانستان را بلند 
کرده به مبارزه قاطع علیه بنیادگرایان 
می‌پردازند. امیدوارم هیچگاه. زنان ولایت فراه 
فراموش نکرده با ما در رابطه باشید و حتماً برای ما 
"پیام زن " بفرستید. وعده می‌دهم گزارشهایی از وضع 
فراه و ستمدیدگی زنان این ولابت برای شما بفرستم. 
عجالتا به مجله کمک مالی نمی‌توانم زیرا خانه نشین 
هستم. "طلبه کرام " حاکم برفراه دست زنان را ازکار 
در خارج خانه گرفته اند. درآبنده سعی می‌کنم شمارا 
در زمینه مالی کمک نمایم. 

چند گزارش جهت نشر ارسال نموده‌ام در 
صورتیکه قابل چاپ باشد. نشرگردد در غیرآن 
مسئله‌ای نیست. فسقط برایم پیام زن" را 
مر تب بفرستید.» 

ازنامه پرمحبت تان تشکر, گزارشهای ارسالی 
تان در همین شماره چاپ گردید. «پیام زن» مرتباً در 
دسترس تان قرار خواهد گرفت. آرزوسندیم 
همانگونه که نوشته‌اید با ارسال گزارشهای سودمند 
مجله خود را غنی‌تر سازید. گزارش های موثق 
خوانندگان از ارزش والایی برای مابرخوردار اند. 


1 #۷ 


ابراهیم - پیشور. 

زمونر نیکی هیلی ومنی, ستاسو لیک او 
«دک‌ابل موزیم یا د هنری زیرمو کندواله» 
ترعنوان لاندی مطلب مو ترلاسه کر چی پهراتلونکی 
گبی‌کی به تری استفاده وکپرو. 


۶ جر 


پیام زن و خوانندگان ۳۹ 
شیر شورش -اسلام‌آباد. 
ازنامه و شعر ارسالی تان تحت عنوان «پیمان مرگ» که در همین صفحه 

ملاحظه می‌کنید. سپاسگزاريم. آرزومندیم هميشه با ما در ارتباط باشید. 


پیمان مرگ 


هه 


دست وحدت با خسان از بهرقدرت‌می‌دهی تابکی از بهر قدرت تن به ذلت می‌دهی؟ 
گاه‌با«جنبش» گهی دستت به «وحدت»می‌دهی درحکومت خلق و پرچم راتو شرکت می‌دهی؟ 
تابکی ما را به راکت زحر و محنت می‌دهی؟ 


روز محشر چون جواب خون ملت می‌دهی؟ 


لکهی ننگین دامان حهادی گلبدین 


خوب می‌شد گرتو از اول نزادی‌گلبدین 


بسی‌ترحم؛ سنگدل هم کج نهادی‌گلبدین 
چون زاول مایه‌ی فسق و فسادی گلبدین 
دمبدم مارا ز طلمت حس نفرت می‌دهی 
روز محشر چون جحواب خون‌ملت‌می‌دهی؟ 


باملیشای پلید روس گشتی همم‌نظر باغلام روس پرورگشتی آخر هم سفر 
حیله و نسیرنگ یکبارت چو افتد بی‌اثر بر سر شطرنج مکرت می‌روی چال دگر 


روز محشر چون جواپ خون ملت می‌دهی؟ 


ایکه «شورای هماهنگی» ز جهلت ساختی 


تابهمدستی «دوستم» بر سر ماتاختی این قمار خون و آتش را چو سابق‌باختی 


آخر از این اتحاد بر خویش لعنت می‌دهی 
روز محشر چون جواب خون ملت می‌دهی؟ 


دادی از طلم و ستم چنگیزیان را انتخار قتل و غارت از هلاکو هم نمودی بی‌شمار 


چون عللالدین بسوزی شهر مارا بار بار انگنی راکت تو ای بی‌رحم روز صدهزار 
«صدراعظم» صاحبا درس حکومت می‌دهی! 


روز محشر چون جواب خون ملت می‌دهی؟ 


بهر قدرت پیش (دوستم» عذروزاری‌می‌کنی بوسه روی و دست و پاهای «مزاری» می‌کنی 
با «تهی» در خلوت شب زنده‌داری می‌کنی بهر قدرت یک سخن. هر بی‌وقاری می‌کنی 
خویش را جلاد فرن بیست شهرت می‌دهی 


روز محشر چون جواب خون ملت می‌دهی؟ 


با چنین قلب سیاه از نسل انسان نیستی 


می‌خورم سوگند. یک جو مسلمان نیستی ون که پابند اصول امر یزدان نیستی 


ددمنش خویی و هم کمتر ز حیوان‌نیستی 


ملتی را زحر چون ای پست فطرت‌می‌دهی؟ 
روز محشر چون جواب خون ملت می‌دهی؟ 


لر 


یام ژن 


ماری طبیبی و غ.ملک زاده 
که بعد از خدا, کلنتن خدای شان است! 


شاکره -بوخوم (آلمان) » 
ضمن ستایش فراوان از فعالیت و مبارزه ضد بنیادگرایی «راوا» 
می‌نویسد: 
«نشریه "میهن " چاپ سویس (شماره ششم سال ۱۳۷۵) نامه ماری 
طبیبی و جریده مجاهد ولس (شماره مسلسل ۲۲۲ حوت ۱۳۷۵) نامه 
.ملک زاده را عنوانی بل‌کننتن رئیس جمهور امریکا مطالعه نمودم که 
خیلی مایه تأسفم شد. آیا ما در برابر قدرتهای جهانی اینقدر باید بی‌غرور و 
حقیر باشیم؟ 
ماری طبیبی به ر نیس جمهور امریکا می‌نویسد: ... در سال ۱۹۸۲ ... به 
سرزمین آزادی و بانی عدل و مساوات یعنی امریکا پناهنده شدیم... بعد از 
خداوند شما(بل کلنتن) بگانه شخصی هستید که می‌توانید واقعاً قدم مثبت و 
موثری در راه برفراری صلح در کشورم بردارید. ... شما یک شخصیت 
فوق‌العاده خوب هستید و قلب بسیار رژف و مهربان دارید... شما منحیث 
رهبر یک ابر قدرت نه تنها مسئول زندگی مردم کشور تان هستید. بلکه 
مسئولیت تمام دنیا بشمول افغانستان به دوش شما گذاشته شده است. لطفاً 
به تقاضای من جواب مثبت بدهید و فرشته نحات کشورم باشید..." 
همچنان ].ملک زاده از آلمان بعد از یاد آوری سطحی و بدون ذ کر نام و 
نشان عاملین جنایات و بی‌ناموسی‌ها در اففانستان که کسانی جز 
دست‌پروردگان همین امریکاو سیالانش نیستند. می‌نویسد: "حکومت 
امریکا کمک‌های مالی و تسلیحاتی فراوان که سر به سه ملیارد دالر می‌زند 
به مردم افغانستان نمود که ما درینجا از آن به قدردانی باد می‌کنیم و متیقن 
هستیم که مردم حق‌شناس افغانستان این کمک ها را هیچگاه از باد 
نمی‌برند... توجه جناب شما را به حیث یک سیاست‌مدار مدبر. آگاه و 
مسئول به مظلومیت ملت افغان وداعیه برحق شان برای داشتن تمامیت 
ارضی. حاکمیت ملی.وحدت ملی و فا ملی حلب می‌نمايييم. 
... ما به درایت. کاردانی و عواطف انسانی 
شما اعتقاد کامل داریم و از شما بحیث 
رئیس‌جمهور فدرتمند جهان... می طلبیم... باین 
تراژیدی تاریخ پایان بخشید... با ادای این 
وجائب شما ما هم دعا می‌کنیم قماآدر باننه آختته 
ریاست جمهوری امریکا پیروز شوید. " 
از پرداختن مفصل به این ذرفشانی‌هاکه در 
واقع توهین به همه‌ی مردم ما است به اين دلیل 
احتراز می‌کنم که به نظر من اینان در نوشتن چنین 
نامه‌هایی گناه ندارند زیرا از کشور و اوضاع آن 
بیگانه اند و اصلاً نمی‌دانند که علت‌العلل فجایع 


پیام زن و خوانندگان ۴۰ 


افغانستان در چه نهفته است. اگر این مسئله را می‌دانستند شاید هیچگاه 
از دولت امریکا این حامی و مربی نخستین بنیادگرایان برای ایجاد امن 
و ثبات و رهایی از چنگال خون آشام بنیادگرایان استمداد نمی‌جستند. 
این افراد نه از نقش مردم ما در جنگ مقاومت آگاه اند. نه از سنن 
بیگانه‌ستیزی و آزادمنشی آنان و نه مخصوصا از ماهیت کمک های 
تسلیحاتی و مالی امریکا در جنگ مقاومت که منحصراً به پای 
بنیادگرایان ریخته شد. 

اینان ادای مسئولیت دولت امریکا را که بعد از خدا برای شان مطرح 
است باید در حمله نظامی امریکا بالای عراق. جنگ فلسطینیان و 
ترایز سکپ چبیی آزامی خراسله سوردم ناه سبنالي یره 
می‌دیدند نه صرفاً در کمک سه‌ملیارد دالری که برای رقابت با روسها صرف 
کرده است. واقعیت اینست که امریکا و قدرتهای اروپایی تنهابه منافع خود 
می‌انديشند و هر دالر خود را در جایی مصرف می‌کنند که چند برابر آن را 
بدست آورده بتوانند. من معتقد نیستم که رهبران اسریکا و کشورهای 
متحدش برای کشور ما دل می‌سوزانند. اگر اینان کوچکترین احساس انسانی 
نسبت به رنج و الم ما می‌داشتند نباید قصابان بنیادگرا را ٍين چنین به جان 
ملت ما می‌انداختند. این "مسئولین" تمام جهان طی چهار سال حاکمیت 
ذردانه‌های خود در کشور ما چه دل سوزی نشان دادند که حالا باید 
"فرشته‌ی نجات کشور ما شوند؟ آنان که دعاگویان شانرا به جان مردم ما 
انداخته اند و باخیال راحت بیدادگریهاء بربریت. چپاول و جنایات شان را به 
تماشا نشسته اند. چگونه می‌خواهند به این "تراژیدی پایان بخشیده" به 
صفت سیاستمدار "مدبر. آگاه و مسئول "به سگ‌جنگی های بین جنایتکاران 
پایان دهند؟ ۴ 

ماری‌جان. تو مقصر نیستی. بتیمی از جهان سوم آنهم از افغانستان که 
از ۸ سالگی در امریکا کلان شود طبیعی است که پدر و خدای دومش 
رئیس‌جمهور امریکا را می‌داند. مقصر اعضای فامیل اند که عمر بیشتری 
درآب و خاک اجدادی بسرکرده بودند ولی نتوانسته اند به تو لااقل آن 
تربیت و آگاهی را بدهند که بعد از خدا بل‌کلنتن صاحب را خدا ندانی که 
اگر آنقدر قلب بسیار رف و مهربان" می‌داشت. درین چهار سال قتل 


قابل توحه ماری‌حان طیسی و غ.ملک‌زاده 


ماری جان. ببین «فرشته نجات» در روز مبادا چگونه فقط و فقط به فکر نجات 
مشتی جاسوسانش است و نه میلیونها توده‌ی مصیبت رسیده: 
بنابرگزارشی از واشنگتن پریزیدنت کلنتن روزنهم سپتامبر اعلام داشت که 


«واشنگتن به هر کاری (در عراق) دست خواهد زد» تاکسانی راکه با سی‌آی‌ای کار 
پاسخ‌کلنتن‌به سوّالاتی بود راجع به سرنوشت کُردیهایی که جهت بی‌ثبات ساختن 


«فرنتیرپست»۱۰۰ سپتامبر ۱۹۹۶ 


جسمی‌و روحی دهها هزار هموطن ما بدست سگهای بنیادگرایش را تحمل 
نکرده و تا بحال از دم همه‌ی آنان گرفته دورشان می‌انداخت. ولی برعکس 
کانگرس این شخصیت فوق‌العاده خوب" همین چند ماه پیش 
مهماندارر نیس گلیم‌جمع‌ها و سایر خاینان در واشنگتن بود. یک دختر 
شریف و هشیار افغان نباید سرپرست و ولی اصلی جنایتکاران حاکم در 
افغانستان و نیز پدر مداخله گران خارجی را فرشته‌نجات کشور ما بنامد. 
اشتباه دومی از نشریه‌هاپی است که در سطح تو و .ملک زاده انديشیده و 
نامه‌های خجالت‌بارتان را چاپ می‌کند. 

خواهرک. تو ممکن است طبق نوشته نشریه از 
استعدادی تا درجه نبوع برخوردار باشی ولی کاش در 
کنار آن می‌دانستی که همه‌ی آنانی‌که در افغانستان فرمان 
می‌رانند بدون استثناء تف طفیلی یعنی نوکرٍ نوکر استند. 
کاش در نامه‌ات از پریزدنت کلنتن می‌پرسیدی که چرا 
مثلاً از رژیم بنیادگرای عربستان سعودی با تمام نیرو 
حمایت می‌کند در حالیکه خود را طلابه‌دار سبارزه 
ضدبنیادگرایی می‌نامد؟ ضمناً شاید بدانی ماری جان که 
دولت ارتجاعی و وابسته به امریکای عربستان به دولت 
جانیان سیافی و نوکران دیگرش تا می تواند پول می‌دهد. 
بناءٌ در نامه‌ات از "فرشته‌نجات "می‌خواستی که اگر واقعاً 
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از عمال بنیادگرا و غیربنیادگرایش در افغانستان سیر شده پس قبل از همه به 
آن رژیم بدنام حاکم در مکه‌معظمه دستور دهد که از کمک به خاینان 
جهادی دست گیرد. 

اما درباره ع. ملک‌زاده نمی‌خواهم چیزی بگویم چرا که از ایشان بقیناً 
عمری گذشته و از اول که نشد حالا کمی دیر شده تابه وی فهماند که برای 
یک افغان با شخصیت و با وقار نهایت شرم آور است که مضمون دعایش را 


پیروزی رئیس جمهور امریکا در انتخابات تشکیل دهد.» 
۷ ۲ 


کلنتن جاسوس سی‌آی‌ای 


گزارش خصوصی 


بل کلنتن رئیس جمهور امریکا زمانیکه در پوهنتون آکسفورد محصل بود به صفت جاسوس 
سی‌آی‌ای کار می‌نمود. او توسط سی آی ای استخدام شده بود تا در مورد آنعده همصنفان امریکایی‌اش 
که با جنگ در ویتنام مخالفت داشتند گزارش دهد. بر اساس گفتار روجرهاریس ( 3082611127716) 
نویسنده امریکایی به نقل از روزنامه‌ی عربی «العرب» چاپ لندن انتشار می‌یابد. کلنتن در سال ۱۹۶۹ 
در ناروی نیز منحیث جاسوس سی‌آی‌ای اشتغال داشت. او از موسسه‌ی صلح اوسلو دیدن نمود و از 
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روزنامه‌ی عربی گفت که کتاب هاریس بنام «شریکان قدرت» حاوی معلومات مهیج و حساس در 


مورد عملیات‌های مخفی سی‌آی‌ای اند. راجرهاریس عضو «امنیت ملی ایالات متحده» بود که در سال 
۱۹۷۰ پناپر اختلافاتش در رابطه با مداخله‌ی امریکا در کامبوج. مستعفی گردید. 


ماری جان طبیبی و غ.ملک‌زاده می‌بینید که «فرشته نجات» شماگوبا عامل «سیا» هم بوده! 
آیا تا بحال از کسی شنیده اید که «سیا» در طول تاریخ خونبارش به خیر و فلاح افغانستان یا 
کشور دیگری کار کرده باشد؟؟ 


یام ژن پیام زن و خوانندگان ۴۲ 


«قهر» بودن امریکا با نوکران در اين شماره گزارشهای این دوستان به نشر رسیده آند: 
۳ شدفناکی, -کانل, حاجر گلآنا - کانل: قنعیب: ال 
س.ی -کابل. مرضیه‌ضیا - کابل. رحیمه - کابل. مرغلره - 
کابل, نادیه‌عزیزی -کابل, م.ن -کابل, منیر -کابل. منصور - 
کابل. عتبق -کابل, ن.ع. -کابل, محمود -مزار؛ایوب -مزار, 
یحیی -مزار: قادر - شبرغان. سراج -فراه ج.. -فراه امین 
- فراه ص.ن.- فراه. عباس رضایی - هرات. ظاهر - شیندند. 
غلام‌سخی - لوگر. جمیله - جاغوری. سلیمه - پروان. شازیه - 


در قسمتی از نامه‌ی خود می‌نگارند: 

«چندی پیش یکی از اعضای کانگرس امریکا: نمایندگان جنایتکاران بنیادگرا (به 
استثنای گلبدین و سیاف) و همدستان خجول آنان را برای مذاکرهبه واشنگتن دعوت 
کرد. آیاامریکابه‌این تر ییب‌می‌خواهد وانمود سازد که دیگرآن دوجاسوسش رادورانداخته 
است؟ ولی آباامریکافراموش می‌کند که‌آن دوخیانتکار با افراد مورد قبولش ربانی و 


مسعود در اتحاد بسر می‌برد؟ و توسط نورچشمش «خادم حرمین شریفین» تمویل می‌شوند؟ خوست. شکريه - کندل ر.ی: - پشاون: ائیس - بشاون 
به نظر من «قهر» شدن امریکا بایک نوکر و دست کشیدنش برنوکر دیگرغیراز فریب محمد حسن خواجه زاده - دهلی‌جدید. 
وتوهین مردم ما هیچ معنی دیگری نمی تواند داشته باشد.» ۲ 1 زر 


پاسخ‌به نامه‌های دوستان ذیل به شماره آینده موکول شد: 

ملک خیل اسلام آباد. دولت خان -پشاور. آذر -کویته. 
حفیظ عمادی-امریکا. محمدکریم - اسلام آباد. توخی کانادا. 
مژگان - اسلام آباد. و. - پشاور. عبدالقدوس - پشاور. ط.- 
کویته. فروزان نوابی - آلمان. صبورزمانی - آلمان, 
پروین دارابی - امریکا. بشیرمجاب - ایران: مجند عضیم 
کویته. بشیرنبی - کانادا. ماهان -سویدن. احمدولید - 
صوبه‌سرحد. داداله‌احمدزی ت‌ پشاور. شاهین کانادا. 
گل حسن سعید - لندی کوتل. رضافرمند دانمارک. 
شیرآقانوری ‌ اسلام آباد. برات علی‌محمدی غمیار ایران. 
حمیدانوری -کانادا. 
#۲ 1۲ 


کمیته فرهنگی وهنری «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» منتشر ساخته است 
«خون کابل».«نوای مادر من» و «کابل انتقام شو» کاستهای ۶۰ دقیقه‌ای حاوی آهنگهای میهنی و انقلابی 


بگذار این سرودها نیز همچوگلوله‌هایی چشم دشمن را درانده 
وآزادیخواهان ما را د رکار و پیکار شان الهام بخشد 


قیمت فی‌کاست در پاکستان ۰ روپیه و در خارج از پاکستان ۳ دالر امریکایی 


کاستها را از طریق فروشندگان نشریات «راوا» خریدار یکنید 
ویا از طریق پرداخت قیمت و هزینه پست یآنها, به یکی از حساب‌های‌بانکی ما 


برای روپیه پاکستانی: برای مارک آلمانی: برای دالر امریکایی: 


۵5 ,۱۷۲۹ 5 و 3( ۸۵۲ ۷5,۸۵۰ 
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با تشکر از مراجع فرستنده 


آذرخش -ماهنامه مستقل صلی و دموکراتیک, ناشر افکار انتقادی, سیاسی, 
اجتماعی, شماره های ۸الی ۰۱۱ ۱۳۷۵ 

آرش -ماهنامه فرهنگی, اجتماعی و ورزشی, شماره ۰۵۵ فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۵ 

آفتاب -نشریه‌ی فرهنگی, اجتماعی و ادبی, شماره ۱۷ و ۱۸ جوزا و سرطان ۱۳۷۵ 


آن - خسبرنامه, عسورت‌ایس وسی‌ایشن کساترجسمال,نشسریه‌ای‌بسزبان‌اردو, 


شماره ۲.اپریل و جون ۱۹۹۶ 
آوای زن -نشریه زنان ایرانی, شماره ۲۵. بهار ۱۳۷۵ 
آیینه افغانستان -ماهنامه‌ی مستقل, ملی و غیر حزبی, شماره ۶۰- ۱۳۷۵۶۱ 
اتحاد کار -ارگان مرکزی سازمان اتحاد فداییان خلق ایران» شماره ای ۲۵ و ۲۶. 
جوزا و سرطان ۱۳۷۵ 
اف‌غانستان - مسئولیت بين‌المللي بسخاطر فاجعه حسقوق‌بشر. از 
۱ انتشارات عفوبین‌الملل, ۱۹۹۵ 

افغان ملت -په اروپاکی د افنغان تسولنپال ولسواک گوند خپرونه, 

د ۱۳۷۵ کال د چنگاش میاشتی. ۵۶او ۵۷ پرله پسی گنه 
آنتر ناسیونال -نشریه حزب کمونیست کارگری ایران, شماره ۲۱. جوزای ۱۳۷۵ 
انقلاب اسلامی در همجرت -شماره های ۳۸۴ الی ۰۳۹۲ ۱۹۹۶ 
ابران زمین -شماره های ۹۵ الی ۹۷ جوزای ۱۳۷۵ 
بلوچی -ماهنامه به زبان بلوچی, شماره .۱۱٩‏ جولای ۱۹۹۶ 
پسو -از انتشارات بنیاد فرهنگی پر, شماره های ۱۲۵ الی ۱۲۸. خرداد -شهر یور ۱۳۷۵ 
پگاه -نشریه اجتماعی, فرهنگی و ادبی. شماره‌های ۱۲ الی ۰۱۸ ۱۳۷۵ 
پلوشه -د کراچی نه دپستو میاشتنی ادبی خپرونه, د ۱۹۹۶ کال د جولای, ۷۶ گنه 
پو یش -نشریه سیاسی. اجتماعی و فرهنگی. شماره ۲۵ ۱۳۷۵ 
پیوند -از انتشارات انجمن مهاجرین و پناهندگان ایرانی. شماره ۲۰ جوزای ۱۹۹۶ 
تعاون -نشریه مرکز تعاون افغانستان, شماره اول, حمل و ثور ۱۳۷۵ 
جفا کش -انسانی حقوق اور مزدورون کا ترجمان. ماهنامه‌ای به زبان اردو» 

شماره‌های ۵الی ۸ ۱۹۹۶ 
چشم‌انداز -گاهنامه‌ی فرهنگی, اجتماعی و ادبی, شماره ۱۶. بهار ۱۳۷۵ 
حقوق بشر -نشریه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران, شماره ۳۷ بهار ۱۳۷۵ 
خپلوا کی (آزادی) -نشریه مرکزی سازمان ملی و دموکراتیک آوارگان اففانی, 
شماره ۲۸. جولای ۱۹۹۶ 
دعسوت -اسلامی, خپلواکه, ملی, سیاسی, عسلمی او فرهنگی خپرونه, پرله پسی 
د ۵٩‏ تر ۶۴گنی پوری, د ۱۳۷۵ کال د وری او غویی میاشتی 
رنگین -نشریه برنامه تلویزیونی رنگین, شماره های ۲الی ۴. حوت -جوزای ۱۳۷۵ 
راه آینده -در دفاع از مارکسیزم و سوسیالیزم. شماره‌های ۱ الی ۲۱ 
روزگار نو -نشریه‌ای در خدمت آزادی و حسق حاکمیت صلت ایسران, شماره همای 
۷۱ ور -اسد ۱۳۷۵ 

زن در مبارزه -نشریه زنان ایرانی در خارج از کشور, شماره ۴. ثور ۱۳۷۵ 
کارگر امروز -نشریه انترناسیونالیستی کارگری, شماره ۵۸و ۸۵٩‏ ثور و سرطان ۱۳۷۵ 
فصلنامه زن -نشریه سوسیالیست -فیمینست فارسی زبان, شماره ۱. جوزای ۱۳۷۵ 
کمون -ارگان سیاسی - تئوریک شورای کار. شماره‌های ۶و ۷ ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ 
کوردستان -ارگان‌کمیته مرکزی‌حزب دموکراتکردستان‌ایرانشماره‌های ۲۳۱ و ۲۳۳ 


مجاهد ولس -آزاده, ملی اسلامی جریده, د ۱۳۷۵ کال پرله پسی ۲۲۶-۲۲۶ گنی 

مهن -نشریه نهاد ملی میهن و انجمن افغانها در سویس, شماره ۶ مارچ ۱۹۹۶ 

نبرد خلق -ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران. شماره‌های ۱۳۲الی ۱۳۵ 
خرداد -شهر یور ۱۳۷۵ 

نقطه -نشریه سیاسی, اجتماعی و فرهنگی, شماره‌های ۱ الی ۵ 

نوای صلح -شماره ۳. سرطان ۱۳۷۵ 

نوکین دور -ماهنامه اردو. شماره‌های ۳و ۷ ۱۹۹۶ 

نیمهد یگر -(با نمایه نخستین دوره), ویژه‌ی زبان و زنان, شماره ۲, تابستان ۱۳۷۵ 

همبستگی -نشریه فدراسیون سراسری شورای پناهندگان و مهاجرین ایرانی» 

شماره‌های ۶۱و ۶۳ ۱۹۹۶ 
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سایر اسناد 


طبقه کارگر پیروز است! -از شورای کار 
سعیدسلطانپور هنرمند انقلاب کارگری -از شورای کار 
اعتراض به تحریکات نظامی و جنگ روانی امریکا علیه مردم ایران 
- از جنیش روشنفکری ایران. اسد ۱۳۷۵ 
تحریم‌اقتصادی.سازشهای پنهانی‌واحتمال جنگ‌داخلی -از جنبش 
روشنفکری‌ایران 
ورقه‌ی آگهی جلسه شورای نشریه -از کانون ایرانیان لندن 
رسالت ماء پاسخ به سرنوشت مشترک ماست! -از انتشارات 
انترناسیونال سوسیال 
اوراقی از اتحادیه کمونیست‌های ایران (سربداران): 
زنده باد اول ماه می سرخ! 
از پرو تا نیپال: پیروز باد جنگ خلق! 
از کوهستان آند گرفته تا هیمالیاء تنها ره رهایی جنگ خلق است 
مائویست ها در نیپال جنگ خلق را آغاز کردند -اپریل ۱۹۹۶ 
آوراقی از افغانی تولنه به امریکاکی 
راز جنسیت از انتشارات بی‌بی‌سی, ۱۹۹۶ 
شمس بهاء -از داکتر صابر آفاقی 


گزارشهایی از افغانستان.... 


محافظان شخصی‌اش را نیز از هر دو مرجع اخذ می‌کرد. 

جیپ لندکروزر مدل ۱۹٩۱‏ شخصی واحدیار به گفته خودش توسط 
«دزدمشهور» سرقت گردیده‌به چاریکار برده‌می‌شود. هنگامیکه‌وی موضوع 
سرقت موتررا با مسعود در میان می‌گذارد او وعده بازگردانی موتر را 
می‌دهد. ولی‌بعد آزمدتی که باردوم مراجعه می‌کند. برایش جواب‌داده می‌شود 
که موتر یافت شده ولی سارق حاضر نیست‌آنرا بازگرداند و ما هم بنابر 
«مصلحت جهادی»نمی‌تو انیم‌بالای‌او (دزد مشهورجهادی) فشار آو ریم. 

همان است که واحدیار. ارزبانی خواهان غرامت ۷۵۰۰۰۰ روپیه 
پاکستانی. می‌شود. «استاد» هم با صوابدید چهادی «امر به دزدی و نهی از 
بازگردانی» طی حکم نمبر ۲۶۰۷ امر خریداری موتر جدید را به وزارت 
مالیه صادر می‌کند. وقتی پول مذکور جهت خریداری موتربه وزارت عودت 
مهاجران انتقال می‌یابد. «وزیر» صاحب اظهار می‌دارد که چون پول دربدل 
موتر مفقود شده‌ام می‌باشد و فعلاً به موتر ضرورت ندارم. پول آنرا نقد 


مکتوب «پروفیسر»‌خاین که بازهم نمی‌شرمد و از کیسه ملتی فقیر و غارت شده به 
یکی از مزدورانش امر خریداری لندکروزر را می‌دهد 


کزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و حنایت پیشکان بنیادگرا 


برایم بسپارید. با وصف آنهمه رذالت «وزیر» جهادی بعد از به چنگ آوردن 


۰ روپیه و اعلان مقاطعه مولوی نبی از «دولت». وظایف خویش را 
ترک نموده با عجله به پشاور فرار می‌کند. 


بتاریخ ۲ ور ۱۳۷۵ دوصدوپنجاه میل کلاشنکوف که در موتری 
مینی‌بس جاسازی گردیده بود در منطقه ماهیپر توسط گروپ جهادی آنجا 
کشف و ضبط گردید. بعدا معلوم شد که سلاحها مربوط یونس قانونی بوده 
که جهت فروش به پاکستان فرستاده می‌شد. 


منصور -کابل 


بتاریخ ۲۴ ور اولین گروپ مسلح ۴۰۰ نفری گلبدین به سرکردگی 
قومندان کشمیرخان باسلاحهای سبک وارد کابل گردید. حین 
جابجایی آنان در کندک تانک فرقه نمبر یک در قرغه. سیاف 
بحیث مهماندار همراه شان‌ریش می‌جنباند. شاهدی‌عینی 
می‌گوید: مسئولین فرقه جهادی از افراد مذکور با بی‌اعتنایی 
تحقیرآمیز پذیرایی کردند. گلبدینی‌ها نیز خود را درچنگال 
دشمن دیرینه محاصره و اسیر دیده احساس سرافکندگی و 
خجالت می‌کردند. 

قرار معلوم یک گروپ ۴۰۰ نفری دیگر آنان هم در باغ 
داوود واقع دو راهی پغمان که نزدیک خط سوم دفاعی غرب 
کابل است جابجا شده‌است. شهریان کابل‌بنابرتجارب و 
شناختی‌که از «برادران جهادی» دارند. در پس پرده این سازش و 
آشتی اغواگرانه قاضی حسین و سایر پدران, یکبار دیگر خود را 
در آستانه‌ی" غرق شدن در حمام خون و بربادی احساس 
می‌نمایند. 


به مناسبت شروع سال تعلیمی ۱۳۷۵ در پوهنتون کابل 
محفلی برگزار شد که در آن ربانی نیز شرکت داشت. در 
محفل نمایشنامه‌ای توسط محصلان پوهنخی هنر های زیبا 
اجراء گردید که وضعیت اقتصادی مأمور دولت و یک 


مریم دختر ۱۴ ساله‌ای است از ولسوالی قره‌باغ ولایت پروان. پدرش 
که مجاهد بود در جریان جنگ شهید شد. مادرش شوهر دیگر گرفت و 
دیگر او را نپذیرفت. مریم نمی‌فهمید که توسط چه شخصی چهار سال قبل 
به اینجا آورده شده است. وی گفت: «چهار سال می‌شود که در اینجا هستم. 
تا حال هیچکس به دیدنم نیامده. من هم همه ۳ فراموش کرده‌ام.» 

وی یکبار از دارالایتام فرار نمود ولی توسط موظفین دستگیر شده با 
قنداق تفنگ شدیداً مورد لت و کوب قرار گرفت. 

دختران دارالایتام می‌گویند: «چندی قبل دختری ۱۴ ساله بنام جمیله 
موفق شد از راه پنجره فرار کند.» 

2 ۱2 ۵ 


یعقوب -کابل 


وضع نابسامان مکاتب. شهریان کابل را خیلی نگران ساخته و آینده 
فرزندان شانرا تیره و تار می‌بابند. کتب در مکاتب وجود نداشته و مطبعه 
تعلیم و تربیه هم کاملاً تخریب گردیده است. طی چهار سال گذشته ریاست 
تألیف و ترجمه با افراد اکثراً پیسواد. غیر مسلکی و غیر فنی خود نتوانسته 
نصاب تعلیمی جدید را تهیه کند. نصاب تعلیمی تهیه شده در پشاور به هیچ 
وجه جنبه عملی ندارد زیرا هم از فهم شاگرد بخصوص در دوره ابتدایی 
خیلی بدور بوده و هم اختصاصی بودن مضمون در آن رعایت نگردیده. مرز 
بین مساجد و مدارس دینی با مکاتب عملاً از بين رفته است. 

تمام سامان. و ادوات لابراتوارهای مکاتب در اولین یورش 
«برادران جهادی» چپاول شد و آنها را برای تزئین منازل و بازیچه اطفال 
خویش مورد استفاده قرار داده و يا «کبار» کردند. 

لایحه‌تعلیمی اصلاً وجودندارد. احکام واوامر جهادی های وزارت تعلیم 
و تربیه قانون و مقرره نمی‌شناسد. افرادیکه هیچگونه سوابق تعلیمی در 
مکاتب ندارند به ملاحظه اسناد «جهادی» در صنف های دلخواه شان شامل 
گردیده و یا بزور جهادی بودن اسناد فراغت تحصیلی را بدست می‌آورند. 

هر فرد جهادی وقتی میل به وظیفه معلمی داشته باشد بدون درنظر 
داشت سوابق کار و يا مسلکی بودن. فقط با داشتن «احکام» وزیر صاحب 
می‌تواند معلم مقرر گردد. اگر بست و کمبود وجود نداشته باشد نیز بست 
وی بصورت فوق‌العاده منظور می‌شود. 


گزارشهایی از افغانستان زیر جکمه های خاینان و حنابت پشکان بنبادگرا 


وابستکی به قدر تهای خارجی +ارتجاع + 
تروریزم +زن ستیزی + جهالت - بنیادگرایی 


آموزش در نازلترین سطح خود قرار دارد. بعضاً اتفاق می‌افتد که معلم 
حتی در نوشتن درست نام شاگرد در صنوف دوره انوی در می‌ماند. شا گرد 
نیز برای پذیرش درس آمادگی ندارد. جنگ. فیر راکت. بمباران طیاره. 
پرابلم های اقتصادی, اختطاف. بی‌ناموسی و سایر سرگرمی های جهادی بر 
معلم و متعلم شدیداً اثر گذاشته است. 

محیط جهادی فاسد و جهل زده‌ی خارج مکتب. شاگرد را بی‌بندوبار 
ساخته که انعکاس آن در مکاتب بصورت اعتیاد شاگردان به دخانیات و 
حتی مواد مخدره و اخلال نظم و دسپلین مکاتب دیده می‌شود. عده‌ای از 
شاگردان وابسته به تنظیم های جهادی, ملبس به یونیفورم نظامی, همراه با 
سلاح و مخابره جیبی در مکتب آمد و رفت دارند که موجب مغشوش شدن 
اذهان سایر شاگردان می‌گردند. اين قماش افراد. معلمان بخصوص معلمان 
زن را اذیت می‌نمایند. در بسیاری از مکاتب حتی چندین بار برخوردهای 
مسلحانه صورت گرفته که باعث جراحت معلم و شاگرد گردیده است. 

فامیل های شاگردان نیز اکثراً سب تغییر ساحه جنگ خانه بدوش 
می‌باشند بناءٌ میزان غیابت شاگردان بالاست. همچنین شاگرد و معلم بنابر 
فشارهای اقتصادی به کارهای طاقت‌فرسای روزمزدی می‌پردازند که این 
نیز باعث غیابت مداوم شاگرد و معلم می‌گردد. 

شاگردانیکه به مکاتب دور و دست رفت و آمد دارند از لحاظ 
ترانسپورت شهری دچار مشکل جدی هستند. اکثر فامیلها از پرداخت 
کرایه بس‌ها عاجزاند. 

کتاب‌های درسی مکاتب مانندسایر وسایل چورگردیده‌دربازار به‌قیمت 
بسیار گزاف عرضه می‌گردد. فی جلد کتاب درسی مبلغ ۵۰۰ الی ۵۰۰۰ 
افغانی خرید و فروش می‌گردد. «وزیر» صاحب تعلیم و تربیه طی مصاحبه 
تلویزیونی اعتراف کرد که: «ما یک ملیون جلد کتاب درسی را از پشاور 
خریداری کرده به کابل‌انتقال دادیم ولی یک جلد هم به مکاتب نرسید.» 

کتابهای اکثرمکاتب بدون اينکه محتویات آنهامورد غور و بررسی قرار 
گیردبه بهانه اینکه باپالیسی دولت اسلامی در تناقض است. آتش زده شدند. 

طی چهار سالیکه گذشت . 
برعکس چندین باب مکتب کاملاً طعمه حریق گردیده و یا بعنوان قرارگاه‌ها 
و قشله‌های عسکری مورد استفاده جهادی قرار گرفته و ساختمان آن با 
خاک یکسان گردیده است. 


ب و ریخت مکاتب ترمیم نشده است. 


در این اواخر مسب لا «صدراعظم» سرپرست جهادی هفته دو بار به 
بعضی مکاتب شهر کابل سر می‌زند. هر بار مسئولین مکاتب قبل از آمدن 
وی مصارف زیادی را بر معلمان ناتوان تحمیل می‌کنند تااو را با 


تشریفات‌خاص خیر مقدم بگویند. و آن دلقک جهادی نیز طی سخنرانی 
خویش هربار معلمان «کهنکار» را محکوم کرده به تقوا و اعمال جهادی مانند 
خود شان فرا می‌خواند و بعد دست به کیسه کرده برای عده‌ای از معلمان 
مبلغ چهار هزار افغانی خیرات می‌دهد. 


ها ها ها 


/ ن. ب‌کایل 


انجنیر محمد ایوب «وزیر» آب و برق به مناسبت حلول سال ۱۳۷۵ از 
طریق رادیو اظهار کرد: «در ظرف یک هفته تمام اهالی کابل از برق مستفید 
خواهند شد.» 

ولی از پیام انجنیر صاحب اهالی کابل استقبال نکردند زیرا جنایات و 
دروغ های شاخدار جهادی‌ها طی چهار سال, ماهیت اصلی آنان را برای همه 
برملا نموده است. 

اما اگر «وزیر» صاحب روزی به مولد حرارتی برق هودخیل و 
سب‌استیشن سر می‌زد و می‌دید که برادران خاینش چه مصیبت عظیمی بر 
توربین هاء شبکه‌ها و تجهیزات اتومات کنترلی و هدایتی سوچبورد های آن 
وارد کرده‌اند. اگر وزیرک جهادی تنها برآورد خساره وارده بر توربین ها را 
که ۲۳/۳ملیون دالر محاسبه گردیده در نظر می‌داشت این چنین عوامفریبانه 
و سبکسرانه بیان نمی‌کرد که «شهر کابل طی یک هفته چراغان می‌شود.» 

در شهر کابل برجهای توزیع و ترانسفرمرهای آن با تمام تجهیزات و 
ادوات «های‌تینشن» ۱۵۰۰۰ ولت به قوه ۶۳۰ ۴۰۰ و ۲۵۰کیلو ولت امپیر 
با سوچبوردهای «لوتینشن» ۴۰۰ ولت مربوط ریاست برق کابل به تعداد 
۴ پایه و همچنان ترانسفرمرهای موسسات دولتی و انفرادی به قوه 
۰ ۴۰۰ ۲۵۰ و ۱۲۵ کیلو ولت امپیر با تمام تجهیزات, اتومات‌هاء 
قطع‌کننده‌ها به تعداد ۴۰۲ پایه فعال که جمعاً ۷۷۶ پایه می‌شد. وجود داشت. 
ولی فعلاً از برکت انقلاب اسلامی فقط ۲۴ پایه قسماً فعال. ۳۵ پایه قابل 
ترمیم و متباقی تمام ترانسفرمرها با تمام وسایل مربوطه قسمت ۱۵۰۰۰ و 
۰ ولت به شمول تیل سیم‌های کوایل. پلیت ها. سوچبوردهای تفسیماتی 
و همه‌ی عناصر فلزی و لین هاییکه حتی ۱۰ سانتی متر طول یا صد گرام 
وزن داشتند نیز توسط رهزنان جهادی به غنیمت برده شده که طبق تخمینی 
برای فعال ساختن دوباره آن حدود ۵ ملیون دالر ضرورت است. 

خساره وارده به برشناکوت کمتر از سب‌استیشن هودخیل نیست. 

برشناکوت شریان حیاتی برق شهر کابل را تشکیل می‌داد که امروز جهت 
راه‌اندازی دوباره آن حدود ۱۴ ملیون دالر مصرف برآورد شده‌است. 

کمی دورتر از برشنا کوت ریاست ساختمانی امور برق موقعیت دارد که 
تمام شعبه‌های دیزاین. سروی, انجنیری, ورکشاپهای تولیدی و ترمیمی و 
وسایط ساختمانی آن چنان به نظر می‌رسد که گویی در اثر آتشفشانی قوی 


گزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و جنایت‌پیشگان بنیادگرا 


سوخته است. زمانی به این ریاست «افتخار انرژی برق» می‌گفتند که اینک 
از برکت امارت «استادان» و «انجنیران» نه تنها همه چیز آن تاراج شده بلکه 
ساختمان خالی آنرا هم به آتش کشیده‌اند و خساره وارده بر آن بیشتر از 
۲ ملیون دالر برآورد گردیده است. 

جنکشن‌های دهگانه پایتخت مجهز با لوازم مدرن که حیثیت ستون 
فقرات شبکه‌های برق رسانی شهر کابل را داشت تماماً غارت گردیده و 
حتی سنگ وخشت آنها را باقی نگذاشته و فعلاً به محل چوچه گذاری 
سگهای ولگرد مبدل شده‌اند. بیش‌از ۱۱ ملیون دالر می‌خواهد تا به حالت 
اولی برگردند. 

وزیرک خبرندارد که شعبه پلان و توسعه وزارتی که بر آن سینه انداخته 


خساره های وارده بر استیشن‌های برق را اینچنین برآورد کرده است: 


توحید خساره در قسمتی از شبکه‌های برق کابل ناشی از 
جنگهای «قدرت» طی سالهای ۱۳۷۴۰۰۱۳۷۲ 

مولدبرق‌حرارتی وسب‌استیشن‌هودخیل جمعاً مبلغ ۶۱۱ ۲۰۱ ۲۳ دالر. 

مبلغ ۲۰۴ ۱۵۰ ۱۳ دالر 
ریاست ساختمانی امسور برق و مواد ذخیره آن واقع 
برشناکوت و اصل آباد مبلغ ۵۰۳ ۲۰۰ ۲ دالر 
جنکشن های ده گانه شهر کابل چون ده‌بوری, بریکوت. 
پل آرتل, مکروریان اول. چمن. مکسروریان ۲. حصه اول 
مبلغ ۲۰۵ ۱۶۳ ۱۱ دالر 
پایه های کانکریتی و فلزی نواحی شهر کابل به تعداد ۳۸۷۹۳پایه 

مبلغ ۷۰۲ ۶۸۳ ۴ دالر 
برجهای برق و ترانسفارم‌های آن در تمام نواحی شهر شامل مزسساتی 
دولتی و انفرادی جمعاً ۷۷۶ باب مبلغ ۳۵۴ ۴۲۲ ۱۴ دالر 
لین های هوایی به مساحت مختلف مسی و المونیمی ۰۰۰ ۱۵ ۴۰۰ و 
۰ 16 ملیون متر مبلغ ۲۰۱ ٩۹۷۱‏ ۴ دالر 
سلیترهای مسختلف ۱۵۰۰۰ و ۴۰۰ پایه. کش و گزری جمعاً 
۳ عدد مبلغ ۴۰۸ ۱۶۴ ۳ دالر 
فیوز بکس‌ها معه میترها و تمام سحتویات آن ۸۶۲٩باب‏ 

مبلغ ۹۱۵ ۰۲۴ ۲ دالر 

میلغ ۱۰۳ ۰۸۲ ۷۹ دالر 


خیرخانه و غیره " 


تضادهای درونی حزب وحدت (جناح اکبری‌وخلیلی) به اوج خود 
رسیده است. جنگ‌های شدید جهت کسب برتری در اکثرمناطق مرکزی 
راه انداخته شده که طی آن ولسوالی ورس که زادگاه اکبری است. بعد از 


خنسجری برحنجسره ی دژخیمان 


سیسدال سخنشدان ۲٩‏ سال قبل در خانواده‌ای دهقانی در ولایت 
لوگربه دیا آمد. او که طعم تلخ ففر را از همان طفولیت چشیده بود نا 
هنگامی که توائست شامل پوهنتون شود به ابن آگاهی رسیده بود که 
رجود میلیونها توده‌ی تهیدست ستمکش و مشتی لرونمند در جامعه ازلی 
و ابدی نبوده و می‌نوان و باید در راء سپردن سرنوشت کشور به دست 
اولی ها پپکار نمود. سیدال یکپارچه شور و ابمان انقلایی در همان 
نخستپن روزهای ورود به بوهتون به هنوان یکی از برجسته‌تربن 
نماپندگان «شعله جاوید» -جرباتی ضد امپریالیستی, ضد پرچم و خلق و 
ضد اخواتی - شناخته شد. او با شخصیت جذاب انفلاییش نه ننها از 
محپوییت و نفوذ وسیعی در میان محصلان و روشتفکران پرخوردار پود 
پلکه طی مدتی معلمی در هزاره‌حات با رصف تملن به نوم پشتون و 
سخن گفتن به زبان پشئو- توانسته بود دهها ثن را در آنجا آگاهی سیاسی 
بخشیده و با نان پیوندهای عمیق دوسنی ابجاد کند. ار علاوه بر آنکه سخنرانی آنشین بود. شاعری بشمار می‌رفت که از 
اول تا آخر جز برای درد و برد رنجبران نسرود. سیدال سخندان در ژمان تحصیل در پوهتون, با گلبدین خاین همدوره بود 
که با دارودسته‌ی ترورپست و تبزاپ‌پاشش بنام «جوانان مسلمان» پیوسنه در صددد بود نا انقلایبونی جانباز نظیر سیدال را 


هدف ترور خود فرار دهد. و در روز ۲۹جوزای ۱۳۵۱. نوطله غایان‌اش عملی شده سبدال سخندان با گلوله های 
تفنگچه‌ی شخص گلبدین جناینکار در خون نبید. لیکن باد الهامپخش او هرگز از قلب مردم نخواهد رفت, توده های 
دهفان و کارگر و روشنفکر اتقلابی ما اگر از بکسو دپر پا زود گلبدپن مپهنفروش و شرکاء را در آتش خشم ونفرت شان 
خواهند سوخت‌از سوی دیگر, هرقطره خون سپدال سخندان‌ها را قول خسروگلسرخی, محراپ خواهند کرد, 


دبسزگر د بسچی غور ‏ - 


ستره ملا که تور سقا غر پسه شاه ورلی نشمم 
سفاد پنسو لاشدی خپلی ژوند کولي نشم 
چسی به خپدره دی وهلم سا به ضم ضم کنل 
کله‌به ناست وم نو لجن کله پلار ته ژرل 
اوس خلعی شوی یمه ستا خللم زغملی نسم 
سستاد پنْسو لاندی خهلی ژوند کولی نشم 
نه کرارناست‌یی‌زه شپه‌ورح یعه‌به کار کسی لگیا 
په کیبه وری تن می لوخ دی ژوند کوم په بیدیا 
مری دی نیسمه خپل مزد در پریشودلی نشم 
ستاد پنسو لاندی خپلی ژوند کولی نظم 
ستا باداری زما مزدوری به وی ثر کومه وخته 
نه روغ رمت» زما رنخوری به وی ترکومه وخته 
پلارمی ستا وکره شلامی, زهیسی متلی نشسم 


ستاد پنْسو لاندی خپلی ژوند کولی نشم 
زسابه وسو دی آبسادی کری سانی سناری 
سری دی کری زما غریب په وبنو بلدنگ کتاری 
آخر به زما شی خپل حقوق دری پریسویلی نشم 

مستاد پنسو لاندی خپلی ژوند کولی نشم 
زما هدوکی ردی تععیر کی د کابر په نامه 
سترکی می ردی به دیوالو کی د مرمر په نامه 
بس دی پخپل بسدن مانی اب‌ادولی نشم 

مستاد پنسو لاندی خپلی ژوند کولی نشسم 
تل خوضوی غتان له ضانه زسا په زره او خکر 
مست دی کرٍل واره لعینان زسا د اس پسه شمر 
پپسر دی حلال کسرل کوره ژه حلالیدلی نشم 

سستاد پنسو لاندی خپلی ژوند کولی نشم 


دجوار په خیر به ری عوتکو لاندی وپرضوم 
له شدادی شان او شوت نه به تا وشورضوم 
سفا چم و چل رااته مدوم شسو غولیدلی نشم 
سستا ر پنسو لاندی خپلی ژوند کولی نشم 
خاشه می مه گنه دیرمینگ یرت ایمان لرسه 
ویسی به توبی کرٍم له نا نه پیر یرت توان لرمه 
#یر دی ایثار کم پس له دی استاریدلی نشسم 
ستاد پنشو لاندی خپلی ژوند کولی نشم 
سناغته گیده به کم خبری‌لرم لاس‌کانسی نج لور 
حق دی رانکر ه خونی لوس به یی اخلم په زور 
نسور د کستری پسه شیشکانو ویریدلی نم 
مستاد پنسو لاشدی خهلی ژوند کولی نشسم 
دشاپه وبنو خو ونه وینخمه اس او پشی 
ورکسی بسه نشی له وطته د لعونه ریشسی 
اوس خسوخیدلی بسمه شساته تسمبیدلی نسم 
سستاه پنْسو لاندی خپلی ژوند کولي تشم 
د حسق نساری به هر لور اورمه شورونه لرم 
زه به هم غر کرمه په زره کی دیر دردوفه لرم 
زه «سخندان» ه يزگر زوی نور صعریدلی ننظم 
مستاد پتسو لاتدی خپلی ژوند کولي تشم 


1۷ 1 ۲ 


مر ضیسه‌احمدی‌اسکویی 
چریک فدایی خلق ایران که در 
لور سال ۱۳۵۱ طی مقاومتی 
مسلحاته با مزدوراث ساراک رژیم 
محمدرضاشاه پهلوی جان باخت 
رلی فسریو بسزرگش در گوش 
هسزاران زن آزادیخواه در ایران 
ردیگسر کشسسورها زنسده و 
طنین انداز است. 


مسن یک ز نسم... 


من یک زنم 
من از و برانه‌های دور شرقم 
زلی که از آغاز با پای برهنه 
عطش تند زمین را در پی فطره‌ای آب درنوردیده است 
زنی که از آغاز با پای برهنه 
هدراه با گاو لاغرش در خرمن گاه 
از طلوع تا غروب 
از شام نا پام سنگینی رنج را لسس کرده است 
من یک زذام 
از ابلات آواره‌ی دشت‌ها و کوه‌ها 
زنی که کودک اش را در کوه به دئیا می‌آورد 
و بزاش را در پهنه‌ی دشت از دست می‌دهد 
و به عزا می‌نشیند 


س مادرم 


من خواهرم 
من همسری صادتم 
من یک زتم 
زلی از ده کوره‌های مرده‌ی جتوب 
زنی که از آغاز با پای برهنه 
سراسر این خاک تب کرده را 
در تور دیده است 
من از روستا های کوچک شمالم 
زلی که از آغاز در شالیزارها و مزارع 
تا نهایت توان گام زده است 


من یک زنم کارگری که دستهایش ماشین عظیم 
کارخانه را 
په حرکت در می‌آورد 
هر روز تواناگیش را دندانه‌های چرخ ریز ریز می‌کند 
زنی که از عصاره‌ی جاتش 
پروارتر می‌شود لاشه‌ی خوتخوار از تباهی خونش 
آفزونتر می‌شود سود سرمایه‌دار 
زنی که مرادف مفهومش در هیچ جای فرهنگ ننگآلود شما 
رجود ندارد 
دستهایش مپید 
تاتش ظریف 
که پوستش لطیف 
و گپسوانش عطراگین باشد 
من پک زئم با دستهابی که از تیغ یز درد و رنجها 
زخم ها دارد 
زنی که فامنش از نهایت پی‌شرمی شما 
در زیر کار تولنفرسا آسان شکسته است 
زنی که در سینه‌اش دلی آکنده از زخمهای چرکین 
خشم است 
زنی که در چشماتش 
انمکاس گلرنگ گلوله‌های آزادی 
موج می‌زند 
من یک زنم 
زنی که مرادف مفهومش در هیچ جای فرهنگ 
ننگآلود شما وجود ندارد 
زنیکه پوستش آیینه آفتاب کوبر اس 
و گیسوانش پوی دود می‌دهد 
تمام فامت من نفش رئج و پیکرم تجسم کینه است 
زنی که دستانش راکاربرای گرفتن سلاح پرورده است. 
من زنی آزاده ام 
زنی که از آغاز 
پا پای ریق و برادرم 
دشنها را در نور دیده است 
زنی که پرورده است 
بازوی نیرومند کارگر 
دستان نیرومند پرزگر 
مسن خود کارگر 
من خود پرزگر 


کشته شدن برادر زاده‌اش توسط جناح خلیلی تصرف گردید. متقابلاً افراد 
گروپ اکبری جهت تسکین روحی خود خادم خارنوال یکی از خویشاوندان 
خلیلی را بتاریخ ۱۳ ور ۱۳۷۵ بنام خونخواهی و انتقام در منزلش واقع شهر 
کابل به فتل رسانیدند. 


- ی 
و 


آیا منار عبدالوکیل خان که اینچنین مورد تجاوز جهادیها قرار 
گرفته.روزی شاهد آویزان شدن اجسادخاینان‌برسرش خواهدبود؟ 


گزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و حنایت پیشگان بنیادگرا 


در هفته اخیر حمل ۱۳۷۵ احمدشاه مسعود غرض اشتراک در 
نماز جمعه به یکی از مساجد جبل‌السراج رفت که بعد از داخل شدن وی 
نمازگزاران بعنوان اعتراض مسجد را ترک کرده گفتند: «مسعود و دیگر 
جهادیها با موترهای پیجارو گشت و گذار دارند ولی مردم بیچاره ما از فقر و 
تنگدستی اطفال خویش را می‌فروشند.» 

این عکس‌العمل مردم جبل‌السراج زنگ خطر جدی برای او و سایر 
نظاری‌ها بود. با درک همین نکته. وی در جبل‌السراج کمتر بودوباش داشته 
و می‌خواهد استالف را باخرج میلیاردها افغانی بعنوان مقر خود آماده سازد. 


2 ۵ ۵ 


س. ی. -کابل 


در مکاتب کابل مضامین جدید بنام های بینش اسلامی. فقه و عقاید در 
پهلوی مضامین اساسی تدریس می‌گردند. معلمان خود نیز از محتوای آنها 
چیزی نمی‌دانند ولی مجبوراند به شاگردان درس بدهند. 

8 یکی از نوآوری های «دولت» اسلامی تقسیم نمودن سرویس های 
شهری به بخش زنانه و مردانه می‌باشد. زنان به هیچ عنوان حق ندارند از 
دروازه جلوی موتر سوار شوند. برای آنان چهار سیت اختصاص داده شده 
که توسط پنجره‌ای فلزی کلفت از قسمت مردانه جدا می‌شود. 


ها ها (ا 


حاجیگلآغا -کابل 


از زسانیکه طالبان شهر ک‌ابل را به محاصره اقتصادی و 
نظامی کشیده‌اند. «وزارت دفاع» از مکاتب و خانه‌های مردم 
بعنوان سپر جنگی استفاده می‌کند. طوریکه چندین دستگاه راکت بی 
-ام ۴۰و انواع توپ‌های ثقیل را در لیسه اببن سینا و حبیبیه جابجا 
کرده و از همین‌جاها مناطق تحت سلطه طالبان را زیر آتش قرار می‌دهد. 
اهالی‌این مناطق به کمیسیون «امنیتی» شهر کابل مراجعه نمودند تا 
سلاح ثقیله را از اطراف منازل مسکونی دور کنند. اما یونس قانونی 
سرپرست «وزارت دفاع» با نخوت فرعونی - جهادی گفت: «شرایط 
جنگی است. در صورتیکه ایجاب کند از بام خانه‌های شما نیز 
استفاده نظامی خواهیم کرد.» 


بتاریخ ۳ اسد ۱۳۷۵ سهیلا حامد معلم در کودکستان نازو انای شهر کابل 
در اثر حمله راکتی طالبان شوهر و برادرش را از دست داده با چهار طفل 
خرد سالش راهی پاکستان شد. از آنجاییکه در پاکستان پیدا کردن نان و 


سرپناه نهایت مشکل است. بعد از شش ماه اشیایی جهت فروش خریده 
دوباره راهی کابل شد. در طول راه جلالآباد -کابل نزدیک کوتل سروبی 
مال وی را افراد گلبدین از موتر پایین کرده و در بدل آن چهار لک 
افغانی باج خواستند. ولی سهیلا با گریه و زاری فریاد می‌کرد که بغیر 
از مبلغ پنجاه هزار افغانی دیگر چیزی ندارد. چون سروصدا بسیار شد و 
راکبین از سهیلا دفاع می‌کردند. جهادی‌ها بخاطر جلوگیری از رسوایی 


. سهیلا را لت و کوب داده بعد از اخذ پولهایش به زور به سوتر 


یام ژن 
بالاکرده و به دریور اسر می‌کنند که اگر حرکت نکنی موتر را با 
تمامی مسافران آن می‌سوزانیم. دریورناچار حرکت کرد. ولی سهیلا که 
مالامال از خشم و نفرت عمیق نسبت به جهادی‌ها بود تا کابل می‌گریست 
وبه جهادی ها لعن و نفرین می‌فرستاد. 
۵ 2 ۱2 


ن. ع. -کابل 


نرخ د یی و مصرفی تسوت ۱۳۷۵ 


عه 
۱ 


گزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و جنایت پیشکان بنیادکرا 


جدول مجروحین و کشته شدگان مر دم کابل 
در اثر پرتاب راکت 


ساحات تحت نفوذ «دولت» | ساحات تحت نقود سس ۲ 
کشت‌شدگان | مجروحین 
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تر هغه چی له هبواد خخه 
د اخوان ناولتیا به غوخه توکه نه وی با که شوی 


زمونر ولس به هیخکله د سوکالی او نیکمرغی مخ 
و نه وبنی ! 


پیام زن 


از مدت چهار سال به اینسو که دولت پوشالی جایش را به تفنگداران 
جهادی خالی کرد نه‌تنها هستی و دارایی اهالی کابل چور و چپاول گردید 
بلکه گاهی توسط حزب گلبدین و گاهی توسط برادران سکه شان یعنی 
«جنبش طلبه» بدون وقفه زیر باران راکت و توپخانه قرار گرفته و به 
محاصره کشیده شدند. 

مردم کابل از همان آغاز سیطره‌ی بنیادگرایان بر کابل با 
دو نوع مرگ مواجه شده‌اند: یکی مرگ آنی بواسطه اصابت راکت.بمب. 
مرمی و غیره که در جای کار. دفاتر دولتی, منازل. سرک‌هاء بس‌ها و دکانها. 
آنان را هدف قرار می‌دهند و دوم مرگ تدریجی بصورت سوءتغذی ناشی 
از بلند رفتن سرسام‌آور قیمت ها و تورم بی‌سابقه, احتکار مواد 
غذایی توسط «برادران» جهادی. محاصره اقتصادی شهر. مسموم شدن 
مواد غذایی بدست خاینان جهادی و نیز توسط انواع انفجارات هوایی و 
زمینی و غیره که در نتیجه ده‌ها هزار نفر جان باخته, بیش از یکصدهزار نفر 
مجروح و معلول شده و اضافه از دو ملینون نفر آواره گردیده‌اند. 

با یک نظر به جدول های فوق 
که از مایم «دواتی» تنل گودیده 
می‌بينیم که تنها در طول یک ماه 
۲ نفر کشته و ۳۲۳ نفر زخمی 
گردیده‌اند. البته اين رقم باز هم تمام 
قربانیان را بصورت دقیق نشان 
نمی‌دهد زیرا در آمار تنها از آن 
تعداد کشته‌هایی ذ کر بعمل می‌آید که 
در شفاغانه و با در راه شفاغائه در 
امبولانس‌های «دولتی» جان داده‌اند. 
قربانیانی که از محل حادثه مستقیم 
به قبرستان برده شده‌اند شامل این 
تعداد نمی‌شوند. 

در جدول دومی اگر یک مأمور 
دولسی را با معاش متوسط 
۰ »4 ففانی ماهاته و با چهار 
نفر عضو فامیل در نظر بگیریم که 
ح-دود ۶۰۰۰۰ افغانی تفاوت 
کسوپونی می‌گیرد (اسن مقدار قبل از «استاد» و «انجنیر» بیش از 
۰هزار بود) که روز سه بار هر بار فی نفریک قرص نان خشک به 
قیست ۵۰۰ افغانی بخورند مصرف روژانه شان ۶۰۰۰ افقانی می‌شود که 
خر باه به: ده« اققاقی سی‌رسد خر سالیکه سعاگن مانفارش با 
تفاوت کوپونی از ۱۵۰۰۰۰ تجاوز نمی‌کند. این مأمور بافامیلش حق 


گزارشهابی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و حنایت پیشکان بنبادگرا 


ندارد میوه ترکاری, گوشت. چای, بوره و غیره مصرف کند یا در 
رقتو آند به محل کارش از سرویس‌های شهری استفاده گند. عق تذارد 
مریض شود و يا لباس بخرد. همچنان در زمستان جهت تسخین. حق 
استفاده از تیل. چوب و غیره‌را در سردی پایینتر از صفر درجه 
سانتی‌گرید ندارد. بنابران سوء تغذی ومرگ تدریجی ناشی از آن, 
چیزی است که مأمور ما به هیچوجه نمی‌تواند از چنگش رهایی بابد. 
اگربپذيريم که اکثریت باشندگان کابل آنهایی هستند که از درک معاش 
دولتی زندگی می‌کنند. فهمیده می‌شود که بنیادگرایان چه بلایی را بالای 
آنان آورده اند. 


حاجی‌گل آغا -کابل 


در آخرین روز های زمستان کذفنته پدری که هست و بودش 
رادر ار راکت پرانی های جهادی از دست داده بود. تنها 


« (ه ) میم 


بدل فقط ۳۰۰ هزارافغانی (۱۳ دالر امریکایی) نزدیک مسجد پل خشتی در 
حالی بفروش رساند که از شدت گریه نه می‌توانست صحبت کند و نه توان 


شمردن پول را داشت. 


گزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و حنایت پیشگان بنیادکرا 


نادیه عزیزی -کابل 


روزنامه دریخ منتشره کابل در شماره ۱۰٩‏ به نقل از نیویارک تایمز ۱۴ 
فبروری ۱۹۹۴ می‌نویسد: «صحنه وحشتناک اعدام یک «مجرم» در هرات 
که البته در دادگاه مخصوص طالبان محکوم گردیده پر از سمبول‌های 
سادیزم و خشونت یک روح مریض و سیاه طینت است.» نوشته می‌افزاید: 


«طالیان به سبک حکمای روم آن زمان صحنه اعدام شخص مجرم را در 
ستدیوم هرات برگزار کردند. آنان اول دست و پاهای فرد مجرم را با 
ریسمانی سخت بسته کردند و انجام دیگر ریسمان را حلقه زده در گردنش 
انداختند و به جرثقیلی وصل کرده سپس او را آهسته آهسته از زمین بلند 
نمودند. بصورت عمدی لحظات جان کندن محکوم را طولانی تر ساختند تا 
رهبران طالبان از دیدن این منظره مرعوب لذت بیشتری ببرند.» 

دریح‌می‌نویسد: «اززمانیکه‌طالبان‌هرات رااشغال کردندموجی‌از دزدی 
و غارتگری بر هرات حکمفرما گردیده و امن و مصونیت شهر را دگرگون 
ساخته‌است. طالبان باید بعنوان‌سارقان حرفوی‌دست و پای‌شان‌قطع گردد.» 

ولی دریخی‌ها توجه ندارند که این تف را که بالا می‌اندازند قبل از همه 
روی خود شان راکثیف می‌سازد. مگرتازه ترین اعدام. اعدام سه نفر 
«مجرم»بتاریخ ۱۱ حمل ۱۳۷۵ درپارک زرنگار واعدام های قبلی‌در همینجا 
و در برابر چشمان نفرتبار و هراسان هزاران نفر چه تفاوتی با اعدام برادران 
طالبی دارد؟ آیا آن اعدام‌ها هم کاراشباح «مداخله گران خارجی» بود؟ 

واقعاً نشریه‌ای که جهادی شد هرگونه حد و مرز شرم را می‌درد ولو هم 
همانند «دریخ» شدیداً بیطرف»!! باشد. 

آیا فریاد سوزان یکی از اعدامی ها که «ما چون پول و واسطه نداریم 
اعدام می‌شویم» و صحنه‌ی حفر کردن زير پای اعدامی دیگر -که بلندتر 
بود- تا در طناب آویزان شود. فریاد و صحنه‌ای بشمار می‌رفت برای 
سرگرمی و «قتقتک» دادن مردم پا آنکه «استاد» و شرکاء بشمول آقایان و 
خانمهای «دریخی» از دیدن آن «منظره مرعوب لذت بیشتری ببرند»؟ 
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رحیمه -کابل 


یکی از مژسسه‌های امدادی بین‌المللی چند بار جهت توزیع به مأموران 
«وزارت» عودت کنندگان کمک نمود مگر وزیرک جهادی هر بار افراد 
وابسته به خود و دوستانش را به نام مأمور وزارت معرفی می‌کرد. 

روزی انجنیر عزیز کارکن آن وزارت نزد وزیرک رفته و مشکل 


اقتصادی مأموران را با وی در میان گذاشته خواهان کمک به مأموران شد و 
«وزیرک» خاین جواب داد: «اين مأموران به پول ضرورت ندارند. در غیر 
آن کسی حاضر می‌شود که در بدل ٩۰‏ هزار افغانی وظیفه اجراء کند 
درحالیکه آرد فی سیر ۱۸۳۰۰ افغانی قیمت داشته باشند؟»! 


خاینان حسق اعدام ندارند 
روز شنبه ۳۰مارج ۱۹۹۶ بار دیگر صدها تن در پارک زرنگار 
کابل جمع شده بودند تا دار زدن سه همشهری تیره‌بخت شان 
را تماشا کنند که بنابر ادعای به اصطلاح محکمه اختصاصی. 
سال قبل پس از به قتل رساندن دو چوپان. رمه و ساعت 
دستی یکتن از آنان را ربوده بودند. 

در حایگاه اعدام مزدورکی بنام اندرابی به خبرنگاران 
کت 

«عمل این سه نفر اقدامی در جهت برهم زدن نظم و 
امنیت در حامعه اسلامی بشمار می‌رود.» 

ولی پیش از آنکه جلادکان جهادی. طناب دار را بکشند. 
بنابر نوشته‌ی «خبرگزاری فرانسه» سه تن محکوم به اعدام 
جهادی. دژخیمان را به باد دشنام گرفته و فریاد زدند که 
عادلائه یست آنان اعدام شوند اما دو همدست شان هر دو 
عساکر دولتی ‏ فقط ۱۰ و ۲۰ سال حبس ببینند. 

نمایش مشمتزکننده‌ی خاینان جناینکار برای زهر چشم 
نشان‌دادن به مردم به پایان رسید و تفنگداران رهزن.جمعیت 
عیقب وه با طق یل با تفاي ری باگت هد لخد 


آن سه بسخت برگشته در لحظه‌ی اعدام. بی‌عدالتی 


«حکومت اسلامی» را تنها در حمایت از دو همدست خود 
می‌دیدند که مطمئنا بیش از یکسالی هم در زندان نمانده و 
رها خواهند شد. اما به نظر توده‌های ماتمدار کابل, اگر 
مجرمان پیئوایی چون آن سه تن قرار باشد در برابر اهالی 
کابل به دار زده شوند در آنصورت. خاینان مستقر در کابل و 
سایر شهرها بعنوان قدیمی‌ترین و فرومایه‌ترین تبهکاران 
می‌باید چندبار حلقآویز گردیده و نعش‌های شان در هر 
کوی‌وبرزن کشور گردانیده شوند تا مگر شعله‌ای از آتش 
انتقام در مردم ما آرام گیرد؛ تا مگر «نظم و امنیت»ی تأمین 
گردد؛ تا مگر در فضای سرزمین ویران ما از تعفن بنیادگرایان 
خبری نباشد! 


یام زن 


رسول -کابل 


شهر کابل از زمان تجاوز فاجعه‌بار بنیادگرایان تاکنون پیهم در آتش 
سوزان جنایت وخیانت می‌سوزد. هر روز خون دهها انسان بی‌گناه کابلی 
ريخته شده و دهها تن دیگر مجروح و معیوب می‌گردند. خانه‌های مسکونی 
و تأسیسات ملکی و نظامی با پرتاب راکت. توپ و بم به ویرانه 
تبدیل می‌شوند. قتل. دزدی. بی‌ناموسی. اختطاف. فطاع‌الطریقی: 
باجگیری و انواع رذالت و جنایت بمثابه پیشه‌ی خاینین حاکم. به 
روال معمول ادامه دارد. 

گروه طالبان نیز فشار اقتصادی و سیاسی را توأّم با حملات نظامی بر 
شهر کابل تحمیل نموده است. قحطی و قیمتی بیش از حد از یکسو و کشتار 
دهها انسان مظلوم و خرابی و ویرانی خانه‌های مسکونی از سوی دیگر 
شرایط زندگی را بیش از هر وقت دیگر طاقت فرسا ساخته است. مردم 
گروه طالبان رانیز برادران جهادی های جنایتکار پنداشته و هیچ فرقی 
در فعالیت های سیاسی و نظامی آنان با باندهای گلبدین, سیاف. ربانی 
و غیره نمی‌بینند. 

اگر بعضی از زرق و برق های مولود شرایط عصر را در نظر 
نگیریم زندگی مردم در شهر کابل چندان تفاوتی با فرون وسطی 
ندارد. مردم از ابتدایی ترین و اساسی ترین امکانات زندگی مثل خانه. 
آب آشامیدنی و برق محروم اند. تقریباً نصف کابل در اثر سگ 
جنگی های جهادی ویران گردیده است. آن عده‌ایکه توان سهاجرت 


انحاد ربانی -گلبدین 


کزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و حنایث پیشگان بنیادگرا 


زندگی می‌کنند. آب آشامیدنی صحی فقط درنقاطی که نلهای آب رسانی با 
منابع آب از گزند دید دزدهای جهادی محفوظ مانده‌اند. گاه‌گاهی آنهم با 
مخارج یکی از موسسات بین‌المللی به خانه‌ها توزیع می‌گردد. 

تلویزیون عمدتاًبرنامه‌های دینی و سیاسی را پخش می‌کند. برنامه‌های 
تربیتی و تفریحی که از ده فیصد تجاوز نمی‌کند شامل برنامه اطفال, 
نصایح و وعظ دینی, برنامه صحت. برنامه دانش. پولیس خدمتگار جامعه 
و برنامه سرباز می‌باشد. اين برنامه‌ها اکثراً هفته یکبار نشر می‌شوند 
که ادامه همان پروگرام های جهادی شده‌ی رژیم پوشالی است. هفته 
یکبار فلم‌های غربی. ایرانی و هندی و بعضی سریال های تلویزیونی 
گذشته نیز به نمایش گذاشته می‌شود. آهنگهایی از آواز خوانان مشهور 
به استثنای زنان نیز جزء برنامه است. نطاقان زن بار دیگر روی 
صحنه آمدهاند. 

نیاز مردم را سیستم مخابراتی که ذریعه‌ی دستگاه قمر مصنوعی اداره 
می‌شود کاملاً برآورده نمی‌سازد. از یکسو فیس آن بلند است (فی دقیقه ۳- 
۴ دالر) و از طرف دیگر هميشه فعال نیست. 

تلفن شهری بصورت نسبی فعال است. دزدی و خرید و فروش 
نمبرهای تلفن خانه‌های شهریان کابل که تلفن هایشان توسط جهادیها غصب 
شده از پرابلم‌های روزمره‌اند که هیچگونه عرض و داد جهت دوباره بدست 
آوردن آن به جایی نمی‌رسد. 

ترافیک شهر در مدت کمتر از یکسال گذشته شکلکی بخود گرفته و 
موظفین ترافیک با یونیفورم خویش در جاده‌ها دیده می‌شوند. اما آز اينکه 
حاکمیت شوم جهادی‌ها بالای همه شنون زندگی سنگینی می‌کند ترافیک ها 
هم یا جهادی هستند یا شریک جرم شان. آنان گاه‌گاهی جاده‌هارا بند 
می‌اندازند و دریوران را جریمه نقدی می‌کنند. مأموران اسنیتی خاد و 
گارنیزیون نیز اکثر اوقات چهاراهی ها را 
مسدود کرده و از موترهای باردار به بهانه 
لاشی پو گزافیاخذ می‌کند. 

از سرویس‌های «ملی‌بس» فقط قعتاد 
معدودی باقیمانده. آنهم بسیار قراضه. غیر 
از همین «ملی‌بس» ها که کرایه کمتر می‌گیرند 
متباقی تمامی بس‌های شهری و تکسی ها به 
بهانه بلند بودن نرخ تیل کرایه دلخواه شان 
رألز زاین اخ سی‌دارنده بیظور مغان 
کرایه بس از خیرخانه تا ده‌افغانان فی نفر 
۰ ۰۰ افغانی و کرایه تکسی از هر فرد 
مبلغ ۱۵۰۰ افغانی است. مصیبت سرویس 
های شهری بیشمار است. بعد از انتظار زیاد 
اگر سرویس پیدا شود در اثر ازدحام زیاد یا 
لباس تن تکه و پاره شده و یا پول جیب نصیب 
کیسه‌بر های ماهر مرد و زن می‌گردد. 


یام ژن 

امورصحی, کلنیک‌ها وشفاخانه‌ها هم مانندسایر بخش‌های اجتماعی 
شان داغهایی از خیانت بنیادگرایان را دارند. در اثر عدم مراعات بهداشت: 
آلودگی شدید محیط زیست. فقر.گرسنگی و شیوع بیماریهای جنگ روز تا 
روز بیشتر می‌شود. تشخیص و تداوی امراض‌به دلیل عدم موجودیت 
داکتران متخصص و ادویه با کیفیت در ردیف ناممکنات قرار گرفته 
بدین سبب اکثر مریضان در خانه یا شفاخانه می‌میرند. بیشتر قربانیان 
رااطفال تشکیل می‌دهند. 

فیصدی ناچیزی از پول کمکی مژسسات بین‌المللی غرض بازسازی 
شفاخانه‌ها به مصرف ساختمانها رسیده و متباقی همه به جیب سرکردگان 
جهادی ها سرازیر می‌شود. ادویه کمکی موسسات خارجی که برای 
شفاخانه‌ها داده می‌شود اکثراً دزدی شده و در بازار به قیمت گزاف بفروش 
می‌رسد. تجارت ادویه رونق زیادی پیدا کرده و در هر چند قدمی و کوچه و 
پس کوچه مغازه‌های ادویه فروشی بدون جواز قانونی باز شده‌اند. ادویه 
معمولاً از پاکستان به صورت قاچاق وارد می‌شود که همه تاریخ گذشته و 
تجارتی بوده و مبرا از کیفیت و موثریت‌اند. بستر شدن مریض در شفاخانه 
کار مشتقلی انمته و بستگی باه 
تس بر با شرت دزد کب اه 
واسطه با کیان پرداغت رضوت 
کلان زا تاره گر سین تابعال 
هم باشد برایش اهمیتی نمی‌دهند. 
سریطن مقسلك اس حتن ذو 
شفاخانه‌های دولتی هم قیمت ادویه, 
فیس ایکسری و گاه‌گاهی پول 
معاینات لابراتواری را پپردازد. 
لوازم تشخیصه لابراتوارها و دیگر 
آلات و ادوات طبی شفاخانه‌ها همه 
بسوسیله جهادی ها به یغما 
برده شده. «ریض صرفاً بخاطر گرفتن ایکسری روزها سرگردان می‌باشد. 

در انستتیوت دولتی طب که جزء وزارت صحت عامه است. کسانی 
شامل می‌شوند که یا امر «استاد» يا آمرین رده اول وزارت را داشته باشند و 
يا اينکه رشوت گزافی به مسئولین جهای بپردازند. سویه تعلیمی و امتحان 
کانکور برای شامل شدن در انستتیوت مذکور اصلاً مطرح نیست. 
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محمود ‏ مزار 


مجددی در اوایل جوزای ۱۳۷۵ توسط طیاره ملل متحد به میدان 


هوایی مزار پیاده شد که «ستر جنرال» دوستم با تمام سرکردگان «شورای 


گزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و حنابت پیشگان بنیادگرا 


زنان آولین قربانیان 
آسان خاننان «جهادی» 
بو دهاند» بر آنان است که 


آولین خنجرهای کاری 
در قلب دشمن باشند! 


هماهنگی» و سایر پادوانش از وی پذیرایی کردند. او بعد از معاینه گارد 
و زیارت روضه علی در جلسه شورای هماهنگی شرکت کرد. 

شب آنروز جریان اولین جلسه شورای هماهنگی را تلویزیون چنین 
نمایش داد: 

نخست دوستم از حاکمیت و «قهرمانی» و دست‌آوردها و اتحاد گروهها 
در سمت شمال سخن گفت و مخالفت خود را با دولت کابل ایراز داشته بعد 
رشته سخن را مجددی گرفته با زور کم و قهر بسیار گفت: «تا زمانیکه 
طالبان از صحنه کنار نروند صلح در افغانستان غیر ممکن است.» وی به 
مسئله کنار رفتن برادر ناخلفش (گلبدین) تماس گرفت و کلمات مکارانه و 
سازشکارانه‌ایرا که قبلاً به خبرنگار بی‌بی‌سی اظهار داشته بود. تکرار کرد. 

در جلسه دوم شورا. دوستم در حضور نماینده حزب گلبدین گفت: 
«برای ما مهم نیست که حزب یا تنظیم های دیگر با ما باشند يا نباشند. مهم 
اینست که نیروهای سمت شمال با ما اند.» 

بعد از جلسه سوم سرخیلان شورای هماهنگی, دوستم که در واقع 
می‌خواست نیرومندیش را به رخ مجددی بکشد. تمام نظامی‌های سمت 
شمال را جمع کرده اظهار داشت «از 
سنگرهای خویش مواظبت نمایید.» 
مجددی بعد از ختم جلسه به 
قیرتان رقتا که پرچمی‌های أأن 
شهر از وی مانند رئیس جمهور 
استقبال کردند. تمام کارکنان 
موسسات. مأموران. شاگردان 
مکاتب و اهالی شهر در دو طرف 
سرک میدان هوایی صف کشیده 
بودند. مجددی به طرف آنان دست 
تکان میداد و پرچمی‌ها و نظامیان 
دوستمی در هر قدم موتر وی راگل 
ریز می‌کردند. او از مراکز نفتی و مسسات مختلف دیدن کرده سپس 
به ولسوالی سرپل رفت و به روح «دگرجنرال» عبدالقهار فرزند غفار 
پهلوان دعا کرد. بعداً چند روزی به گلگشت بخارا و سمرقند رفته 
دوباره به مزار بازگشت. 

وی در جریان سخنرانی‌ای که در پوهنتون بلخ داشت مورد تمسخر 
محصلان قرار گرفت و همچنان در جلسه‌ی بعد از سخنرانیش قاضی مجید 
معاون ریاست محکمه از جا بلند شده به صورت اعتراضی چنین گفت: 
«رئیس‌صاحب از صحبت های شما بوی جنگ می‌آید. مردم ما از فقر, 
بیکاری, قحطی و بی‌امنی جان می‌دهند و شما بازهم آتش جنگ را شعله‌ور 
می‌سازید. مردم از شما انتظار صلح را دارند نه جنگ.» 

جنرال پهلوانان دوستم هر یک به نوبه خود در کلپ های شهری 
مجالس مهمانی بی‌سابقه و مجلل را با مصارف گزاف برای مجددی ترتیب 
دادند که هر شب جریان آنها از طریق تلویزیون نمایش داده می‌شد. این 


ببام ژن 


ضیافت های ننگین زمانی صورت می‌گیرد که هزاران خانواده در مزار با 
فقر و فاقگی وحشتناک دست به گریبان‌اند و ماهها دست شان در کاسه فقر 


و بی‌نوایی چرب نشده است. 


در جریان دید و بازدید مجددی, درگیری های مسلحانه بین طرفداران 
پهلوان رسول و دوستم در ولسوالی درزآب میمنه صورت گرفت که طی آن 
یک قومندان و هشت نفر از افراد مسلح رسول به هلاکت رسیدند. همچنان 
جنگ سخت در منطقه چشمه شفا بین شیر عرب و عبدالرحمن حقانی 
صورت گرفت که پس از چند روز شیرعرب عقب نشینی کرد و راه شولگره 
دوباره بروی مردم باز شد. چند روز بعد جنگ دیگری با استفاده از توپ و 
تانک بین افراد شیر عرب و لعل قومندان در ولسوالی دولت آباد مزار بوقوع 
پیوست که از وحشت این جنگ ها مجددی فرار را برقرار ترجیح داده 
قابلی پلوها را تمام ناشده گذاشت. 

علت اصلی این جنگ ها در تضاد های درونی تفنگداران وابسته به 
دوستم می‌باشد. اما اوجگیری آن ها ناشی از تغییر سیاست وی بعد از 
بازگشت از واشنگتن است که شعار «دموکراسی». لغو شورای نظامی 
سعات قمال؛ ایجاد گمیسیون جهت بر گزاری اتظلزاات در ساه قحت 
قلمروش و ایجاد شورایی منتخب از نمایندگان به منظور قدرت و 
«قانونیت» بخشیدن به خویش را بلند کرده که تضعیف و بی‌صلاحیت 
ساختن قومندانان محلی جهادی و خادی و در مقابل فراخواندن عده‌ای از 
روشنفکران و دموکرات ها را در پی داشت و همین امر نگرانی پهلوان‌های 
نظامی را برانگیخته باعث بروز برخوردهای مسلحانه میان رهزنان گردید. 


گزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و جنایت پیشکان بنیادگرا 


ایوب - مزار 


رسول پهلوان قومندان فرقه ۰۵۱۱ رئیس نظامی ولایت فاریاب و 
معاون اول دوستم بتاریخ ۴ سرطان ۱۳۷۵ ساعت ۶ عصر توسط محافظش 
عبدالصمد در کارته صلح شهر مزار به قتل رسید. 

علت قتل: آمر روغنیات فرقه ۵۱۱ دختری را به زنی گرفت که یک 
سال قبل در اثر حادثه ترافیکی در راه شبرغان و اندخوی کشته شد. آمر 

روغنیات بر خسر و خشوی خود فشار آورد تا دختر دیگر خود را به 
زنی وی بدهند. اما آن دو شدیداً مخالفت نموده موضوع را با رسول پهلوان 
که از خویشاوندان شان بود. درمیان گذاشتند. رسول پهلوان, آمر روغنیات 
را تهدید می‌کند که به آنان کاری نداشته باشد. بعد از گذشت چند ماه آمر 
روغنیات خسر و خشوی خویش را به قتل رسانیده در جوار ۲۲۰ کیلووات 
مزار مدفون‌ساخته وخود فرارمی‌کند. رسول‌پهلوانبعد از یک سال آمر 
روغتیات را دستگیر و تحت شکنجه قرار می‌دهد تا مرده‌ها را پیدا کند. 

آمر روغنیات محل دفن دو قربانیش را اعتراف می‌کند. رسول پهلوان با 
عده‌ای از قومندانان بتاریخ ۴ سرطان ۱۳۷۵ ساعت شش بعد از ظهر 
رهسپار منطقه می‌شوند و محافظان رسول به کاویدن قبر می‌پردازند. صمد 
یکی از محافظان که در قتل نیز دست داشت ۳۰ مرمی کلاشینکوف را از 
پشت به رسول پهلوان فیر کرده پا به فرار می‌گذارد اما خود نیز مورد اصابت 
گلوله‌های سایر محافظان قرار گرفته به قتل می‌رسد. در این حادثه ۸ نفر 
دیگر نیز کشته شدند. 

اما بین مردم مزار چنین شایع است که رسول پهلوان با وجود داشتن ۸ 
زن عقدی و یک یک زن آرایشگر برای هر کدام شان, با خانم آمر روغنیات 
رابطه داشته و اين رابطه توسط پدر و مادر دختر تأمین می‌شد. آمر 
روغنیات بعد از مرگ خانمش 
از جریان آگاه شده خسر و 
خشوی خود را به کمک صمد 
به قتل می‌رساند. 

ولی م‌نابع مستقل 
می‌گویند که وجود رابطه‌های 
نامشروع جنایتکاران دوستمی 
با زنان یکدیگر امری معمول 
بوده و آن را براساس افکار 
پرچمی و خلقی نشانه‌ی 
«پیشرفته» و «مدرن» بودن 
تلقی می‌کنند و در نتیجه هیچ 
یا خیلی کم مسوجب کشت و 
خون بین شان می‌شود. گمان 


گزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و حنایت پیشگان بنیادگرا 


قوی این است که رسول پهلوان که با هر گونه کنار آمدن دوستم و احمدشاه 
مسعود مخالفت می‌کرد. در اين اواخر بعد از پیوستن گلبدین به ربانی, 
دوستم بی‌جوره مانده می‌خواست با مسعود تار بدواند و رسول راکه مخالف 
این امر بود به حساب نشان دادن حسن نیت به مسعود و رفع مزاحمتش: 
توسط صمد ( که دوستم وعده پرداخت پولی کلان, مقام و تضمین زنده ماندن 
و عدم فیرازسوی سایر محافظان رسول را به وی داده بود) از سر راه 
برداشت و صمد نیز توسط افرادمورد اعتماددوستم جابجا کشته شد. که‌اگر 
اینطورهم نمی‌شد. دوستم او را با نمایشات فراوان تیر باران می‌کرد تا غایله 


را آسانتر و موثرتر بخواباند. 


روز اول عید قربان ٩(‏ ثور ۱۳۷۵) جنگ شدیدی بین تفنگداران عمر و 


بدل قومندانان دوستم و مجید پادشاه خان قومندان حزب اسلامی گلبدین در 
ولسوالی خْلم تاشقرغان در گرفت که در اثر آن دکان های شهر به آتش 
کشیده شد و اموال آنها توسط رهزنان جهادی و خادی غارت گردید. در این 
جنگ ۲۵ نفر به قتل رسیدند و تعداد زیادی نیز زخمی شدند. 


دراوایل سرطان ۱۳۷۵ جهادی‌ای مسلح مربوط قومندان یعقوب توسط 
افراد گارنیزیون شهر مزار با قنداق تفنگ مورد لت و کوب قرار گرفت و 
نیم‌جان به شفاخانه صحت‌عامه انتقال داده شد. متعاقب آن یعقوب با افراد 
مسلح خود در جوی مقابل گارنیزیون موضع گرفتند. وقتی اهالی منطقه از 
مسئله اطلاع یافتند عده‌آی زنان و اطفال متفرق شده به سایر مناطق رفتند و 
تعدادی به عذرخواهی نزد یعقوب شتافتند تا از زدوخورد جلوگیری نمایند. 
یعقوب عذر اهالی را با ناز بسیار پذیرفت. تمام اهالی و دکانداران نفسی به 
راحتی کشیدند زیرا از چور و چپاول و آتش سوزی خانه ها ء دکانهای شان 
جلو گرفته شد. 


یحیی مزار 


حزب وحدت بتاریخ اول ثور ۱۳۷۵ مبلغ یک ملیون افغانی را بنام 
کمک بخاطر تجلیل هشتم ور از دکانداران شهر مزار به زور تفنگ 
جمعاوری کرد و بتاریخ ۳ ثور ۱۳۷۵ بنام تشکیل «اتحادیه کمپ های جشن 
هشت ور» مبلغ گزاف دیگری مطالبه شد که باوجود اعتراض شدید 
دکانداران به زور برچه اخذ گردید. اوباشان جهادی و دوستمی طی چهار 


سال جیب های مردم را با دزدی. راه گیری, قتل و اختطاف خالی کرده و 
تمام دارایی دولت را به یغما بردند. ولی حالا که گره ناف شان روز به روز با 
امریکا محکمتر می‌شود به چاپیدن مردم هم شکل «دموکراتیک و قانونی» 


نوع دوستمی می‌دهند. 


بتاریخ ۱۲ حمل ۱۳۷۵ غلام حسن کاشفی یک تن از کادرهای حرکت 
اسلامی در مزار توسط افراد حاجی محمد محقق معاون دوستم و آمر حوزه 


در اواخر حمل ۱۳۷۵ معاون والی.بلخ گل غان اعمدی که سمت 
معاونت مالیه ۳ نیز به عهد ه دارد با عده‌ای از کادرهای حزب وحدت به 
اتهام همکاری با دولت ربانی دستگیر و حبس گردیدند. 


قادر - شبرغان 


مردمی و مورد پسند توده‌ها وانمود سازد. بدین منظور «شورای عالی جنبش 
ملی» را که ۳۰۰ نفر عضو دارد تشکیل داد. در این شورا روحانیون کاسه 
لیس. نظامیان گلیم جمع. استادان پرچمی. موسفیدان جیره خوار و عده‌ای از 
دکانداران و تاجران شامل می‌باشند. در ولسوالی‌ها و علاقه‌داری ها نیز 
تشکیلات نمایشی مشابهی زیر نام «شورای اسلامی» بوجود آورده است. 
این شوراها در جمله اهداف خود هميشه نام دموکراسی را نشخوار می‌کنند. 


گزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و جنایت پیشگان بنیادگرا 


رسول پهلوان در مخالفت با پرچمی ها از جناح خلق حمایت می‌کرد. او 
در جنگ های منطقوی به طرفداری از حزب اسلامی گلبدین بر می‌خاست 
و تمام گروپهای آن را بدور خود متحد ساخته بود. بعد از قتل آن جنایتکار, 
سران خلقی هم به سوگ نشستند و حتی گلاب‌زوی در مسکو مراسم فاتحه 
خوانی وی را برگزار کرد. 


بتاریخ ۱۰ ثور ۱۳۷۵ در شب جشن قومندانان جنایتکار دوستمی به 
مدت ۲۰ دقیقه برق ساحه جشن را قطع و در همان اثناء به زنان و دختران 
مورد نظر که قبلاً نشانی نموده بودند. حمله کرده همه آنان را ربودند که بعد 
از تجاوز رها و يا به قتل رسانیدند. از آن جمله است جسد دختری که در 
پهلوی قریه آلتی خواجه کشف گردید. 


نرخ مواد غذایی و مصرفی در شبرغان 
(ثور ۱۳۷۵) 


نان در بازار فی خوراک 
معاش یک کارگر, معلم و مأمور از ۵۰ هزار تا ۸۰ هزار افغانی بوده و 
ماکول آنان فی روز ۰ افغانی می‌باشد. 


۳ ۱۳۱*۱۰۹۰ 


قومندانان و پهلوانان دوستم با منطق تفنگ و قمچین دارایی مردم ۳ 
طاریت مرکتعد که پیرنظر #ساریال مار نیز بای از آناج اه وی 


می‌خواست دکان انور برقی را به زور گرفته به دکان ها و آسیاب خود ملحق 
نماید ولی انور از واگذاری آن اباء می‌ورزد. چند روز بعد که انور در کمین 
اوباشان پیرنظر می‌افتد آنقدر مورد لت و کوب قرار می‌گیرد که فلج شده. 
کسی را نمی‌شناسد و نه حرف زده می‌تواند. شاروال جانی توجیه می‌کند که 
انور از پایه برق به فرق افتاده است. 


سراج - فراه 


تحصیلات ملا باران خان ولسوال صاحب جدید شیب کوه قلعه کاه. از 
قاعده بغدادی شروع شده و به تفسیر شریف ختم می‌شود. ایشان در دوره 
جهاد مقدس از مصاحبان نزدیک مولوی فقیراحمد صاحب (کسیکه موشک 
های استنگر را به رژیم ایران فروخت) بودند که بعد از مدتی بامولوی 
موصوف یکجا بة: پاکستان رفته تخدمانی را برای انستغبارات نظامی 
پاکستان (آی اس آی) انجام دادند. جناب ملا ولسوال صاحب بعد از احراز 
کرسی ولسوالی طی اولین بیانیه تاریخی خویش فرمودند: «هیچ کس باید 
سرلج نباشد. هر کس لنگی داشته باشد. هیچ کس کرک (بودنه) جنگ ندهد. 
هیچ کس خروس جنگ ندهد. همه مردم سلاح های خود را داوطلبانه 
تحویل کنند وگرنه قریه را محاصره می‌کنم اگر سلاح پیدا شد چشم شانرا از 


پشت سرشان بیرون می‌کشم.» 


بتاریخ ۱۵ سرطان ۱۳۷۴ ماه زری ۲۵ ساله دختر عبدالحمید در قریه 
خواجه عیسی تمام بدن خود را تیل زده به آتش کشید. 

از زمانیکه ماهزری با محمد عارف پسر محمدعمر از قریه خواجه 
عیسی ازدواج کرد. زیر فشار روزافزون قرار گرفت. او حق نداشت از جوی 
عام که همه‌ی زنان آب می‌بردند. به خانه آب ببرد. حق نداشت با همسایگان 
و دوستان شوهرش یا اقارب خودش سلام علیک نموده یا احوال پرسی کند. 
چندین بار که انباقش (زن دوم شوهرش) به او نان نمی‌داد روزها گرسنه 
می‌ماند تا اينکه یکی از همسایگان آگاهی یافته و لقمه نانی را توسط اطفال 
شان دور از نظر شوهر و انباق برایش می‌فرستادند. روزی پدر ماه‌زری از 
قریه دزدباد به دیدن دخترش که مریض بود می‌رود. شوهر زن که از افراد 
حاضر به رکاب سناتور شیراحمد والی ربانی در فراه حساب می‌شد مثل 
همیشه در خانه نبود. ماه زری که هم مریض بود و هم پول نداشت از پدر 
می‌خواهد که او را غرض تداوی نزد داکتر ببرد. پدر می‌پذیرد و توسط 
خریکه از همسایه به امانت گرفته دخترش را به شهر می‌برد و در راه 


9۵٩ 
یام ژن‎ 


بازگشت شب را در خانه‌ی مامای ما‌زری در قریه کوه جر سپری می‌کنند. 

در این وقت محمد عارف شوهر ماه‌زری که اطلاع می‌بابد زنش بدون 
اجازه از خانه برآمده به گروهی از جهادی ها وظیفه می‌دهد که مرده یا زنده 
عبدالحمید و ماه زری باید حتماً امشب پیدا و به قریه آورده شوند. جهادیها 
هم بعد از چند ساعت موفق می‌شوند عبدالحمید را با دخترش بیابند و 
ساعت دو بجه شب ماه‌زری را عقب یک موترسایکل سوار کرده به منزل 
شوهرش میفرستند و عبدالحمید ۷۰ ساله را عقب موترسایکل دیگر سوار 
کرده به داخل رود که از قریه کوه‌جر تقریباً ۳۰۰ متر فاصله دارد می‌برند. 
در آنجا پیر مرد را به خانه‌ای برده لت و کوب می‌کنند و بعد مورد تجاوز 
جنسی قرار داده و بالاخره چوبی را در مقعدش داخل کرده دستهایش را 
ذریعه ریسمانی به کولک (سوراخی در بالای بام خانه‌های گنبدی) بسته و 
سنگی را به گردنش آويخته تا صبح نگهمیدارند. 

فردای آنروز وقتی ماه‌زری از جریان شکنجه پدر و تجاوز به وی 
اطلاع می‌یابد. می‌خواهد با خودسوزی, خود را برای هميشه از مرگ 
تفر یخی آنخه جهاتیها بالایش تحنیل گردهالد تجات: دد. ول سعاف له 
همسایه‌ها سبب می‌شود که ماه‌زری نیم‌سوخته از نابودی کامل نجات یابد و 


با جسم معیوب و ضعیفترش همچنان به مرگ تدریجی ادامه دهد. 


عبدالستار دهقان, چند تخته قالینچه راکه خود بافته بود در بازار میدان 
قریه زهکن مربوط ولسوالی اناردره به قیمت ۸۰۰۰۰۰ افغانی می‌فروشد. 
یکی از جاسوسان «طلبه کرام» به آنان راپور می‌دهد که «یک نفر در بازار 
زهکن آمده به نفع ربانی تبلیغ می‌کند و به مردم زهکن پول توزیع می‌کند.» 
طالبان عبدالستار راکه در اینوقت با پول قالینچه آرد. دشلمه وچای می‌خرید 
دستگیر کرده بعد از تلاشی ۸۰۰۰۰۰ افغانی‌از جیبش می‌یابند و بدون 
معطلی در همان بازار به لت و کوبش می‌پردازند. نامبرده هر چه فریاد 
می‌کشد که «دهقان هستم. قالینچه فروختم. برای من. شما و ربانی یکی 
هستید. قواره من به تبلیغی نمی‌خواند....» فایده نمی‌کند. بالاخره او را 
دست بسته نزد سرکردگان خود در ولسوالی می‌برند. آنان‌نیز بر ستارتف 
انداخته. مفصل لت وکوبش کرده و بعداً اورا توبه داده پولش را «ضبط» و 
خودش را رها می‌کنند. 

۲2 ۲۵ ۵ 


ج‌ 1 فراه 


بعد از تسلط طالبان در ولایت فراه زنی به نام گلرنگ که در زمان 
حاکمیت خلق و پرچم ملیشه بود. مزظف گردید تا از تردد زنان در شهر جلو 


گزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و حنایت پیشگان بنیادگرا 


گیرد. وی هرگاه زلی را در بازار می‌دید فحش داده و مورد لت و کوب قرار 
می‌داد. تا اینکه یکی از روزها زن طالبی را که در بازار گشت وگزار می‌کرد 
زیر ضرب و شتم می‌گيرد. بعد از اين واقعه دست گلرنگ مزدورک را از 
وظیفه گرفته اشراجش کردند 


ملا دوست محمد جاهل که از افراد رهبری طالبان در ولایت فراه پبشمار 


می‌رود. در یکی از روزهای جمعه طی خطابه‌ای سوال نمود: «چرا ماده 
سگان (زنان) از خانه بیرون می‌شوند؟» ولی هیچکس از ترس آزار و اذیت 
آنان جرأت نکرد بپرسد که مگر تو خواهر و مادر نداری؟ تو از کجا 
پیدا شده‌ای؟ آیا با این منطقت می‌شود خودت را پسر و یا برادر 


سگ خطاب نمود؟ 


مولوی دوست محمد رئیس محکمه ولایت فراه طی خطبه‌ای که در 
نماز عید قربان ایراد می‌کرد گفت: «اگر کسی روز عید دست خشوی خود را 
ببوسد. زنش طلاق می‌شود.» این جمله نیز مثل بسیاری دیگر از اراجیف 
این علمای دیوانه مزاج و آدمکش نیازی به تبصره ندارد. 


ته جایی زندان طالبی 


رسول که کارگر روز مزد می‌باشد به اتهام داشتن سلاح 


توسط طالبان چند روز در شهر فراه زندانی می‌شود اما بعد 
از لت و کوب فراوان که فهمیدند سلاح ندارد آزاد می‌گردد. 


طالبان زندانبان قبل از رهایی رسول بعنوان ته جایی 


زندان از نزدش پول طلب نموده میگویند: «چند شب که در 
زندان بودی از قرار هر شب مبلغ سه هزار افغانی ته جایی 
زندان را بپرداز.» رسول در جواب می‌گوید: «به لحاظ خدا 
کسی را زندانی کنید که پول داشته باشد از من بیچاره هیچ 
جیز عاید تان نمی‌شود.» 


در زمستان ۱۳۷۴ گوشت اصلاً در ولایت فراه یافت نمی‌شد. طالبان 


تعدادی گاو. گوسفند و شتر را که بطور قاچاق به ایران برده می‌شد ضبط و 


گزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و جنایت پیشگان بنیادگرا 


به قصابان شهر به فروش رساندند. آنان دستور دادند که تمام آن حیوانات 
قصابی شوند و زنده بفروش نرسند. ولی در هنگام قصابی. طالبان تفنگدار با 
بیشرمی تمام گوشت را فی‌کیلو چهار هزار افغانی یک جایی می‌خریدند و 
در هماتجا فی کبلر ۸ مزار اففانی می‌فروعتند. 


۵ (ا 2 


امین - فراه 


عروسی عبداله مسکونه‌ی عسکر آباد فراه بتاریخ ۲۱ ثور ۱۳۷۵ برپا 
گردید. گروپ طالبان از در و دیوار به حویلی می‌ریزند و زنان را به جرم 
نواختن دایره شدیداً توهین و تهدید می‌کنند. عبداله, داوود و فضل‌احمد 
برادر عبداله رابا دو دایره دستگیر کرده به آمریت امنیت می‌برند. فردا 
صبح عبداله در اثر مداخله مردم محل آزاد می‌گردد اما داوود و فضل‌احمد 
در حالیکه دایره‌ی سوراخ شده به گردن شان آویزان و دست های شان از 
پشت بسته شده بود در کوچه و بازار شهر گشتانده شدند و دو طالب پیهم 
آنان را با چوب می‌زدند تا شعار دهند که هر کس در عروسی خوشی کند 


بتاریخ ۲۹ جوزا تنها دست راست فخرالدین به جرم دزدی قطع 
گردید. اما پایش ظاهراً به اين دلیل که مولوی دوست محمد اعلام داشت 


«صاحب مال وی را بخشیده و هم در وقت دزدی که سایر دزدان 


می‌خواستند زنان را نیز تلاشی کنند فخرالدین مانع شده است» بریده نشد. 

ولی اهالی شهر تبصره می‌کردند که فخرالدین اصلاً باشنده ولایت هلمند 
است و رئیس محکمه به دلیل اینکه به او رشته قومی دارد از قطع پایش 
جلوگیری کرده است. همچنین دوست نزدیکش جهانگیر که با وی یکجا 
دستگیر شده بود یک شب قبل از اجرای حکم بطور مرموزی از زندان فرار 


داده می‌شود. 


بتاریخ ۴ ثور ۱۳۷۵ در شهر فراه زنی بیوه و مردی جوان به اتهام زناء 
هر کدام به ضرب یکصد شلاق محکوم گردیدند. حکم بدست قاضی محکمه 
در حضور اهالی شهر فراه در میدان چمن لیسه ابونصر فراهی اجراء گردید. 
ایش در خالی است که ود «یرافرانهطالیی و خیر طالبی. فن: عنه و چهار 


طالبان و ببلوت های خلقی و پرجمی شان 


اسلام‌آباد (خبرگزاری فرانسه) -بر اساس گزارش منابع افغانی پیلوت هایی که سابقاً برای رژیم پوشالی کار می‌کردند در 
سه فروند طیاره جنگی که بروز یکشنبه کابل را بمباران نمودند حضور داشتند. این یکی از شدید ترین حملات هوایی در 
طول جنگهای چند ساله‌ی کشور بود که ۳۹ کشته -به شمول ۱۳ طفل -و ۱۳۰ مجروح به جا ماند. 

در حالیکه جنگجویان طالب که سال گذشته جهت سرنگونی مجاهدین افغان از مدارس دینی پاکستان سربرآوردند و 
هیجگونه تعلیمات نظامی در زمینه حنگ هوایی ندارند. مسوژلیت حملات مذکور را پذیرفتند اما اظهار نمودند که پیلوت ها 


جت های جنگی که طالبان از نیروهای دولتی گرفته اند همه توسط افراد مسلکی. اغلب کمونیست های سابق که فعلاً در 


استخدام طالبان اند مورد استفاده قرار می‌گیرند. این پیلوت ها که توسط اشغالگران روسی حامی دولت پوشالی آموزش 
دیده اند از بهترین پیلوت های منطقه محسوب می‌شوند. 
کارشناسان امور نظامی اظهار داشتند که حملات هوایی طالبان دارای ارزش نظامی استرات؛ یک نبود. جت های طالبان 
جهت احتراز از آتش ضد هوایی نیروهای دولتی از ارتفاع بسیار زیاد کابل را بمباران می‌کنند. برخلاف گفتار طالبان. پیلوت 
ها از اينکه بمب هایشان در کجا سقوط خواهد نمود اطلاعی ندارند. 
هدف حملات هوایی طالبان تنها حایز اهمیت روانی می‌تواند باشد. طالبان می‌خواهند جمعیت کابل را زیر فشار قرار 


دهند. 


عادی بودن ژندگی در پایتخت. بر دولت ربانی که طالبان در صدد واژگونی آن و انیس دولت اسلامی خویش اند 


مشروعیت ظاهری خواهد بخشید. 


(فرنتیرپست». ۲۸ نوامبر ۱۹۹۵) 


گزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و جنایت پیشکان بنیادگرا 


زن رابه عقد خود در می‌آوردند و بعضی هایشان مانند والی هرات حتی 


هفته‌ی دو زن می‌گيرند. 


طالبان بتاریخ ۵ ور ۱۳۷۵ دست راست و پای چپ نظام‌الاین, 
عبدالستار و لقمان از قریه پشته ولسوالی بکواه را به اتهام دزدی, در میدان 
لیسه ابونصر بریدند. شایع است که چون این افراد مخالف مولوی یحیی 
ولسیال جوین که داناد قاضی سکن ولایت راد سرلوی اومت: مسمد 
می‌باشد) بودند بناءٌ زیر نام دزدی دست و پای شان قطع گردید. 


بتاریخ ۱۶ ور ۱۳۷۵ در قریه کوک‌بالای فراه زن جوانی توسط 
خشویش با ریختن تیل برسرش آتش زده می‌شود که یک روز بعد در 
شفاخانه جان می‌سپارد. مردم محل به طالبان خبر می‌دهند اما آنان که زن را 
انسان بشمار نمی آورند کوچکترین توجهی به مسئله نمی‌کنند. 
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ص. ن. فراه 


در اواخر ثور ۱۳۷۵ قمرالدین باشنده ولسوالی جوین ولایت فراه به 
اتهام زناء و لواطت زندانی گردید. ولسوال جوین مولوی یحیی او را به 
سنگسار تهدید کرده ولی در بدل رهاییش مبلغ چهل لک افغانی مطالبه 
می‌کند. محمد ظریف پسر کاکای قمرالدین پول را تهیه کرده می‌خواهد نزد 
ولسوال جوین برود که دزد دیگری بنام ملا شاه‌محمد قومندان خارندوی 
جوین از مسئله انتقال پول اطلاع یافته وی را در منطقه جوی لفتان دستگیر 
و به مرکز ولایت فراه می‌برد تا مبلغ هنگفت دیگری را به اتهام وی دهی 
از وی اخذ دارد. ولی ولسوال صاحب که فاسد و خاین اصلی است طبیعتاً 


مافوق «قانون» قرار می‌گیرد. 


بتاریخ ۱۶ ثور ۱۳۷۵ محمدعمر باشنده ولسوالی جوین را طالبی که با 
او خصومت شخصی داشت به اتهام داشتن سلاح دستگیر و به پایگاه خویش 
برده شدیداً مورد لت و کوب قرار می‌دهد که بعد از سه روز زير شلاق 
طالب جنایتکار جان می‌سپارد. طالب بچه‌ها جسد را تحویل پدر 


درماندهاش می‌کنند. کاکای محمدعمر. ولسوال جوین را از جریان مطلع 
می‌سازد. زلسوال با اعضای «شورای علمامه و داکتر جهت معاینه جسد ند 
قریه فیضآباد می‌روند. ولسوال بعد از باز دید جسد به مصداق مثل 
بگیریش که نگیریت. بجای اینکه همانند یک انسان, خانواده مقتول را 
تسلیت دهد. تهدید کرد که چرا او (محمدعمر) سلاحش را تحویل برادران 
طالب نکرده بود. 

پدر و کاکای محمد عمر بعد از ختم فاتحه دوباره به ولسوال یحیی 
عارض شدند. ولسوال آنان را نزد والی فراه فرستاد. والی به مجردیکه آنان 
را دید بدون توجه به عرض و داد شان بر آنان غرید که «شما موسفیدان علیه 
«تحریک طلبه» قدعلم نموده‌اید. هر چه زودتر به ولسوالی خود باز گردید»! 


۱۵۵۵ 


عباس رضایی - هرات 


بتاریخ ۲۰ ثور ۱۳۷۵ رادیو هرات آغاز قیود شبگردی را از ساعت 
۰شب اعلام کرده افزود که به هیچ عنوانی «دریش» صورت نخواهد 
گرفت بلکه فیر می‌شود. اما عملاً از ۸ شام هیچکس از خانه بیرون 
نمی‌شود. زیرا مردم تاحال بابه خون غلتیدن چندین فرد بیگناه 
به روی سرکها: منطق «طلبه کرام» را در مورد قیود شبگردی 
تجربه نموده‌اند. 


رادیو هرات در ثور ۱۳۷۵ مکرراً اطلاعیه ریاست امر به معروف و 
نهی از منکر رانشر نموده و محدداً مردم شهر,. دکانداران و کاسبان 
رامخاطب ساخته اخطار دادند که دکانداران پس‌خانه‌ها و پرده میانی 
دکانهایشانرا از بین ببرند؛ عکسهای «مبتذل» به نمایش نگذارند؛ مردان 
با زنان در موترهاء گادیها و موترسایکل‌ها سوار نشوند؛ زنان به 
عکسهای ذیروح از دکانها. خانه‌ها و لوازم دور شود؛ نرسهاء قابله‌ها 
و داکتران زن حق پانسمان. پیچکاری و معاینه مردان را ندارند و 
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زنان بامردان عکس نگيرند. در صورت عدم مراعات مفاد اخطاربه با 
متخلفان برخورد شرعی می‌شود. 


رشوه‌ستانی آنقدر رایج است که هر کاردار «دولتی» به سهم خود تقلا 
می‌کند تا وجوه زیادتری راکمایی کند. گوش شنوا به عرایض مردم وجود 


ندارد. درشت ترین اقلام رشوت از گمرک. شعبه پاسپورت. ریاست 


امریالمعروف: شعبه جنایی قومندانی امنیه. شاروالی و خاد دست بدست 


می‌گردد: 


امتحان کانکور پوهنتون هرات در ۲۷ حمل ۱۳۷۵ با اشتراک ۴۲۰ 
داوطلب پسر برگزار شد. در نتیجه‌ی امتحان و گزینش پوهنخی‌ها پول و 
رشوه به هیئت نمره دهنده نقش اساسی داشت. بیشترین تعداد داوطلب 


یعنی ۶۲ نفر به پوهنخی طب جذب گردیده است اما بدلیل فقدان مواد 
درسی.استادان و بخصوص حاکمیت‌فرهنگ طالبی ازآموزش خبری نیست. 


بتاریخ ۲۳ حوت ۱۳۷۴ چند تن از طالبان به مغازه چایفروشی‌ای در 
منزل دوم عزیزی مارکیت رفته قیمت صندوقهای چای را پرسیدند و سپس 
به دکاندار گفتند: «۸۰ میلیون 
اقفاتی زا ستطانببه کن که ند 
صندوق چای می‌شود؟» بعد از 
دریافت پاسخ پی کار خویش رفتند. 
آن‌ان بتاریخ ۲۶ حوت دوباره 
مراجعه کرده خواهان صندوقهای 
چا شدندد چ ایقررشیر هرت 
خواستار شد ولی طالبان در پاسخ 
گفتند: «مگر چندبار می‌خواهی پول 
بگیری. یک دفعه روز قبل ۸۰۰ 
لک دادم.» پس از بگومگوهای زیاد آنان. طالبان مسلح دیگر آمده مالک 
مغازه را با دو برادرش بردند. در عکس‌العمل با این نوع چپاول طالبی مغازه 
داران نزد طالبان ولایت نشین استغائه نموده و متعاقب آن دست به اعتصاب 
زدند ولی جایی را نگرفت. چند روز بعد ارگان امنیتی طالبان در مورد 
مالک مغازه و برادرش که زندانی کرده بودند گفتند که «آنان آخرالامر به 


گرفتن قیمت صندوقها اقرار کردند.» 


هر شب خانه ها و دکانهایی در شهر هرات دزدی می‌شوند. سرکردگان 
طالبی ۲۰۰ عراده تویوتای دو سیته مدل ۱۹۹۲ را در اختیار عده‌ای از عمال 
خود قرار داده‌اند. آنانیکه تا هنوز به این وسایط دسترسی نیافته‌اند از 
طریق دزدیدن و اخاذی. آرزوی شوم خویش را در رقابت با هم مسلکان 
شان برآورده می‌سازند. 


گزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و حنایت پیشگان بنیادگرا 


در شهر هرات سه چیز زیاد شده است: مارکیتها. غرفه فروش سرمه و 
غرفه فروش نصوار. 

تلویزیون» لین تلفن. اداره پست و تلگراف. روزنامه و مجله. 
سینماء برق. اسفالت جاده‌هاء اعمار ویرانیهای جنگ. آب نل؛مکاتب 
نسوان, موسیقی و کار برای زنان در ادارات و غیره جاها از جمله 
منکرات بشمار می‌آیند. 


پوهنتون عربها در اوایل حمل ۱۳۷۵ با ۲۴ محصل و دو پوهنحی 
شروع به کار نمود. این پوهنتون شاخه‌ای از لانه تروریستی 
فراریان تروریست عرب در جلال آباد است که توسط اخوان بین‌المللی 
به سرکردگی سودان تمویل می‌گردد. امور تدریس آن را اخوانیان 
الجزایری, سودانی. فلسطینی و 
عراقی بدوش دارند. بنیادگرایان 
غریی فر زماق ساگمیت انسمافیل 
خان می‌خواستند مرکز اصلی 
فعالیت‌های تروریستی شانرا در 
هرات بوجود آورند ولی با 
تسلط طالبان مجبور شدند مرکز 
اصلی را به جلال آباد نقل داده 
یک شعبه فرعی آنرا در هرات ابقاء 
کنند. آنان مشتاقند تا محصلان 


از دو پوهنخی موجود فقط پوهنخی سباست را تعقیب کنند. 


سینمای قندهار تخریب و عوض آن یک محراب مسجد تهداب گذاری 
شد. ملا عباس شاروال قندهار حين سخنرانی در روز تهداب‌گذاری گفت: 
«عوض سینما که محل فساد و فسق است یک محراب مسجد جامع با ستون 


های چهارده متره به مصرف و کمک اهالی تعمیر خواهد شد.» 


مکاتب لیسه و ابتداییه ذ کور در هرات از ۴ حمل ۱۳۷۵ شروع شده ولی 
کتب آموزشی تعیین نگردیده‌اند. کتابهای تدوین شده توسط شورای ثقافتی 
که در مکاتب سایر ولایات نیز تدریس می‌گردد با مخالفت طالبان مواحه 


گزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و حنایت پیشکان بنیادکرا 


گردیده زیرا «طلبه کرام» آن کتابهای بشدت پوسیده‌ی ارتجاعی را هم 
غیراسلامی تشخیص‌داده‌اند! فقط به دختران ۴ الی ٩‏ ساله اجازه داده شده که 


در یگانه پارک داخل شهر هرات حوضی وجود دارد که از دهن چهار 
اسب تزیینی آن آب تازه به حوض می‌ریخت. مجسمه این اسبان مورد خشم 
جهالت «طلبه کرام» قرار گرفته و حکم حدودالله را با شکستن کله اسب ها 
در حمل ۱۳۷۵ بالای آن جاری کردند. و سپس در حالیکه از شکستن 
سروکله اسب های پارک هنوز ماهی نگذشته بود بر فتوای خود تجدید نظر 
گرهه بقه بیه آسبدطا راد فرگرفن, 


هنگام تلاشی موترها در شهر هرات و حومه آن فقط به سلاح, کاست. 
رادیو کاست و عکس زنان به چشم منکرات دیده می‌شود. در حالیکه از 
حمل هیرویین. تریاک. چرس, بنگ و غیره جلوگیری بعمل نمی‌آید. 


در پانزدهم رمضان ۵۲ تن از کارگران جوان مناطق مرکزی پناهنده 
ایران بعد از ضبط تمام اثاث و پولشان توسط پاسداران جمهوری اسلامی به 
بندر اسلام قلعه هرات رد مرز گردیدند که در آنجا توسط «طلبه کرام» 
بعنوان نیروهای اسماعیل دستگیر و بکارهای‌شاق سنگرکنی واداشته شدند. 

روز اول عید قربان عنایت‌الله برهانی رئیس «امنیت ملی» که از 
خلقی‌های سابقه‌دار است آنانرا در برابر صفوف نمازگزاران در مسجد جامع 
هرات آورده و همه را اسیران جنگی مربوط تورن اسماعیل معرفی کرد و 
بعد از خواندن پیغام عفو «امیرالمومنین» ملا عمر کور توسط منان نیازی 


معاون ولایت رها شدند. 


عقد دو زن طضی بسک هفته 


از حمله سرکردگان طالبان که تازه زن چندم را عقد نموده‌اند. یکی همم «والی» هرات. 


ملایارمحمد است. معروف‌است که وی در بشقاب شیرینی سومین‌زنش یکصدلک( ۰۰۰۰۰ ۱۰۰) 
افغانی گذاشته است. ملاصاحب بعد از والی شدن وقت را غنیمت شمرده طی یک هفته دو زن یکی 
از قندهار توسط پدر خود و دیگری را خودش از هرات عقد کرد. نامبرده که ۳۳ سال عمر دارد قبل 
از هجوم طالبان به هرات به خرید و فروش دوا در غزنوی مارکیت هرات مصروف بود. 


در عید رمضان به هر یکی از «طلبه کرام» یازده متر تکه شال پشم. 
۰ اففانی پول نقد جهت خرید لباس. پتو و واسکت. ۷ متر تکه فاج 


سیاه جهت دستار و ۲۰۰۰۰۰ افغانی برای نصوار و سرمه عیدی داده شد. 
بین تمام طالبان حاجی مولوی ملایارمحمد آخوند والی هرات در ساختن 


لباس مقام اول را داراست. زیرا خیاط مخصوص وی در جاده کهنه فروشی 
می‌گوید: «او حداقل هفته دو جوره لباس نو درست می‌کند.» 


بتاریخ ۳ حوت ۱۳۷۴ که مصادف با روز سوم عید رمضان بود دست و 
پای عبدل ساکن ادرسکن هرات توسط طالبان قطع گردید. درد اصلی قضیه 
در آن است که او بخاطر به سرقت رفتن اموال منزلش نزد «تحریک طلبه» 
عارض می‌شود اما دزدان علیه خود او «شهادت» دادند یعنی او را دزد 
گرفتند و در نتیجه حدود الله بر عبدل جاری شد! 

8 روز جمعه ۲۳ حمل ۱۳۷۵ عبدالحق ولد محمد نبی ساکن کشک کهنه 
بدون اينکه جرمش اعلام شود به دار آویخته شد. 


2 2 ۵ 


ظاهر - شیندند 


ملا ادریس شلاق زن که همه روزه مردم شیندند را بخاطرنماز نخواندن 
شلاق می‌زد شام ۴ جوزای ۱۳۷۵ بعد از بسته شدن دکانها و خلوت شدن 
شهر,. بچه‌ای را که ۱۳ سال بیشتر نداشت به بهانه‌ای به «پوسته‌ی امنیتی» 
خود می‌برد. مردم و پدر و برادر بچه از جریان خبر شده به سرکردگان 
«طلبه کرام» در شیندند 
مراجعه می‌کنند وانان شم 
شلاق‌زن جنایت پیشه را در 
حال عمل لواطت بالفعل 
دستگیر می‌کنند اما چون 
طلبه قهرمان اکثراً به این 
عمل معتاداند از محازات 
جنایتکار مسذکور چشم 
پوشیده فقط او را به ولسوالی 


و سپس به میدان هوایی 


گزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و حنایت پیشکان بنیادکرا 


انتقال داده و پانزده روز بعد هم دوباره در یکی از پسته‌های میدان هوایی 
مقرر می‌کنند. مردم می‌گویند که اجرای شریعت و 

نهی از منکر تنها بالای مردم عملی می‌شود لیکن طلبه و سایر 
بنیادگرایان خود را «نکیر و منکر» تصور کرده. مافوق شریعت قرار داده 
وبه هر خیانت و جنایتی دست می‌زنند بدون آنکه خود را در برابر کدام 
ثانونی مقید ببینند. 


شاه‌محمد - قندهار 


در قندهار از درس و تعلیم خبری نیست. همه مکاتب و موسسات 
تعلیمی توسط طالبان بسته شده‌اند. هیچ زنی حق خارج شدن از خانه را 
نداشته حتی نمی‌تواند نزد داکتر برود بخصوص اگر داکتر مردباشد. 

در جوزای ۱۳۷۵ شایسته دختر ۲۲ ساله که شدیداً مریض بود با بچه 
کاکایش عبدالسلام نزد داکتر رفته, در راه چندین بار توسط گروپهای مسلح 
طالبان بازرسی شدند تا اينکه بالاخره توسط گروپی متوقف گردیدند. آنان 
عبدالسلام را به اتهام اينکه چرا زن را با خود به بازار آورده شدیداً لت و 
کوب کرده و به شایسته هم اخطار می‌دهند که در آینده اگر از خانه برآمده. 
شلاق خواهد خورد. 

این تطبیق «شریعت طالبی» منجر به مرگ شایسته و معیوب شدن بچه 
کاکایش عبدالسلام گردید. 


انور -ارزگان 


بتاریخ ۸ حمل ۱۳۷۵ عبداله و عبدالمحمود باشندگان ارزگان به اتهام 
دزدی توسط طالبان دستگیر شدند. بعد از لت و کوب و شکنجه, دست چپ 
و پای راست هر کدام طبق شریعت «طالبی» فطع شده سپس تیل داغ 
گردیدند. 


غلام سخی - لوگر 


بتاریخ ۱۲ حمل ۱۳۷۵ در منطقه کلنگار ولایت لوگر زنی با چادری 
جهت خریداری به بازار می‌رود و طالبان مسلح متوجه می‌شوند. همینکه زن 
خریدش را تمام می‌کند طالبان دکاندار عبدالرزاق را به علت اینکه چرا به 
زن سودا فروخته است به مرکز ولایت برده و مدت یک هفته زندانی کرده به 
شدت مورد لت و کوب قرار می‌دهند. همچنین همانروز عده‌ای از طالبان 
زن مذکور را تعقیب و خانه‌اش را شناسایی می‌کنند. شام آنروز برادر زن را 
که اسد نام دارد نیز به جرم اينکه به خواهرش اجازه بیرون رفتن داده لت و 
کوب می‌کنند. 

طالبان انواع حجاب را برای زنان حکم داده, اما وحشت و ضدیت آنان 


طالبان افراد سر بر هنه و ریش تراشیده را در مورد از دست دادن وظایف هشدار دادند 


جنبش اسلامی طالبان در ولایت هرات دستور داده‌است در صورتیکه هر کارمند مرد دولتی در پوشیدن دستار و ماندن ریش کوتاهی نماید. وظیفه اش 
را از دست خواهد داد. 

نیکخواه یک معلم برجسته در پوهنتون هرات. زمانیکه دستور طالبان را مبنی بر پوشیدن دستار و ماندن ریش اجراء ننمود از کارش برکنار گردید. 

والی هرات مولوی یارمحمد در حالیکه رویداد فوق را تصدیق می‌نمود به «نیوز» ابراز داشت که هر کارمند دولتی در صورتیکه دساتیر را مراعات 
نکند وظیفه‌اش را از دست می‌دهد. او گفت: «بمثابه مسلمان, باید روش زندگی اسلامی را اتخاذ نماییم. هیچ تخلفی تحمل نخواهد شد.» 

معلم جوانی که نخواست نامش فاش گردد و تا هنوز قادر به بستن دستار نمی‌باشد اظهار نمود: «برای ما شهری‌ها بسیار نا آشنابنظرمی‌رسد. هميشه در 
تلاشم تا دستارم را درجایش نگهدارم.» طالبان مانع پوشیدن لباسهای غربی توسط مردان می‌شوند. 

یارمحمد اظهار نمود که چندی قبل فردی که مرتکب قتل گردیده بود و توسط محکمه‌ی اسلامی محکوم شد در استدیوم هرات در انظار عمومی اعدام 
گردید. او گفت که اداره‌ی وی مصمم است تا قاتلان را مطابق قانون اسلامی قصاص. مجازات و در مورد دزدی و رهزنی دست و پای مجرم را قطع کند. 
مولوی خدای‌داد رئیس شعبه عدالت هرات ابراز نمود که حداقل سه قاتل و تعدادی دزد منتظر مجازات اند. طالبان در ولایات قندهار» هلمند. فراه خوست 
و سایر مناطق تحت کنترول شان نیز اعدام‌ها و مثله‌هایی انجام داده اند 


آنان عکاسی انسان را منع نموده. دستگاههای تلویزیون هرات و قندهار را بسته اند. فروش و استفاده از کاست ویدیو و تیپ قدغن گردیده است. 


بعد از ظهور جنبش طالبان در قندهار در اواخر ۱۹۹۴ بازیهایی مثل فوتبال و شترنج نیز ممنوع اعلان گردید. نیرز ۱۸ اپریل ۱۹۹۶ 


با زنان در حدی است که حتی با همان حجاب سفارشی خود شان هم 
نمی‌گذارند. از خانه برآیند. 


محمد محسن خواجه زاده - دهلی جدید 


تشکیلات کارتونیک «جمعیت اسلامی» ربانی از نخستین روزهای 
بسته‌بندی فرمایشی‌اش توسط سازمان استخباراتی آی‌اس‌آی مورد هجوم 
اعضای نفوذی خاد و سایر شبکه‌های اطلاعاتی کی‌جی‌بی. بخصوص دسته 
«ستم ملی» قرار گرفت. مهره‌های لولیده کی‌جی‌بی در درون «جمعیت» 
چاکران پاچه بلند. در اوایل جنگ مقاومت موفق گردیدند حوزه های 
تشکیلاتی و سطوح بالایی آن را تسخیر نمایند. در اثر درگیری های پنهانی 
اتکی کرتی اه و سار وهای کی‌جی‌بن با وایسته‌ها بر گساانسهای 
سازمان استخباراتی پاکستان. در بسته‌بندی قبلی آن حزب تغییراتی به 
وقوع پیوست و نتيجه آن شد که ساحه‌ی نفوذ. تکثر و رشد وابسته‌های 
پاکستانی ذریعه چاکران روسی محدود شده. بیشترین خطوط تشکیلاتی و 
ثغور حزبی آن, تحت فرمان کی‌جی‌بی در رأس ربانی درآید. در واقع امر. 
باند «جمعیت» کرسی پرستان از لحاظ ترکیب سازمانی دچار استحاله و 
دگرگونی گردید. عبدالرحیم پوپلزای یا همان «معلم رحیم» مشهور. که اسم 
اصلی‌اش محسن (متولد کابل) می‌باشد. نیز از زمره‌ی ساطور بدستان خاد 
در داخل «جمعیت اسلامی» است. نامبرده از بدو جنگ مقاومت با تغییر نام. 
در قالب آلود‌ی جمعیت. در پاکستان به کار و بار اطلاعاتی اشتغال داشت. 
وی بعد از مدتی زیر عنوان جمعآوری اعانه (به شکل کتب و رسالات دینی 
و مذهبی برای مدارس اخوانی) به تهران رفت. بعد از توقف چند ماهه به 
پاکستان آمد و بعد ها ظاهراً طبق دستور باند جمعیت. از پاکستان به دهلی 
رفت و منحیث عضو فعال «جمعیت» در آنجا ستبارز گشت. محسن 
«معلم رحیم» با عده‌ای از اوباشان هم قماشش لباس سیاه بر تن کرده, خود 
شان را به «سیاهپوشان» معروف ساختند و بر طبق رهنمودهای «استاد» 
روزه؛ نماز. خیرات و برکات. فاتحه و محفل عروسی مهاجران دور از میهن 
تجاوز دیده را تحت مراقبت گرفته بودند.هرگاه به واکنشی مواجه می‌شدند 
فرد مورد نظر را تهدید و حتی مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. 
«پوپلزایی» کذائی در سال ۱۹۸۶ جهت فعالیت استخباراتی (زیر نام 
تجارت قالین) برای بار دوم به ایران رفته و بعد از توقف تقریباً یکساله به 
دهلی برگشت. موصوف در ختم همان سال یا اوایل سال ۱۹۸۷ بخاطر جعل 
پاسپورت و همکاری با قاچاقبران مورد پیگرد پولیس هند قرار گرفت. اما 
توانست به کمک رفقای خادی‌اش در سفارت افغانستان مقیم دهلی, از آن 
کشور خارج شده و بطور غیر قانونی وارد کانادا گردد و به آمریت «جمعیت 


گزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و حنابت پیشکان بنیادگرا 


اسلامی» در آنجا «سرافراز» شود. سرانجام در ماه می سال ۱۹۹۴ حینیکه 
پول‌های بادآور دهاش را به کدام حساب بانکی در امریکا انتقال می‌داد. 
توسط پولیس «تورنتو» به جرم استفاده غیر قانونی از پول «ویلفیر» گرفتار 
و بعد از طی مراحل قانونی به مدت یکسال حبس و پرداخت ده هزار دالر 
جریمه‌نقدی محکوم گردیدکه خبر گرفتاری وی‌در روزنامه‌معروف (/1» 


چاپ تورنتوی کانادا و هفته نامه ایرانی «شهروند» در آن شهر منتشر شد. 


درو ۱۰۷۲۰۲ دلاری ۴ 


روز چهازشنبه عبداترحیم بریرلازی که 
در دادگاه اعتراف کرد که از ۲ 


جمیله - جاغوری 


در ماه جوزای ۱۳۷۵ صالحی ارزگانی از قریه حسینی به منطقه 
پشی حمله کرده شماری از نصری‌ها را خلع سلاح می‌کند. مردم پشی 
می‌خواهند به مصداق گوشت خر دندان سگ از عرفانی مربوط حزب 
وحدت برای دفع حمله صالحی استفاده نمایند. بنابرین از او 
می‌طلبند که بالای صالحی حمله کند. ولی ار جواب رد داده می‌گوید: 
«حالا زمان درگیری نیست.» نمایندگان مردم اعتراض می‌نمایند که 
«وقتی خطر متوجه شما باشد زمان نمی‌خواهد ولی اکنون که خانه‌های 
ماچور شده وقت درگیری نیست؟» بالاخره در اشر پافشاری اهالی 
پشی عرفانی با صالحی به جنگ می‌افتد که درنتیجه صالحی شکست خورده 
از پایگاه چندین ساله خود فرار می‌کند و تمام سلاح و مهمات را 
عرفانی صاحب می‌شود. 

شایع است که سر گروپ های صالحی توسط عرفانی خریده شده بودند 
و علت شکست وی که ۰ نفر مسلح داشت همین بود. 

عرفانی و گروپ‌های وی به گفته خود شان بدون «ممانعت» دست به 
پاکسازی و خلع سلاح فریه‌های مثل حسینی. سیاه بغل. سوک. پییک و 
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سایر نواحی زدند که با جنایت و خیانت‌های بی‌شمار و تکاندهنده همراه بود. 
عرفانی بعد از همین جنگ خود را شیر میدان دیده در خود ولسوالی 
جاغوری نیز دست به پاکسازی زد و نهضتی‌های قریه ممدک. منتکه و سبز 
چوب را خلع سلاح کرد. 


نهضتی‌های «سنگماشه» و «سیاه زمین» توسط حزب وحدت خلع سلاح 


شدنده و بعضی از افراد نهضت به کویته گریختند. در ۱۲ ثور ۱۳۷۵ افراد 
وائق نهضتی به منطقه لومان حمله کرده و شکست خوردند. یکی از 
مسئولین نظامیش بنام «امری شش پر» کشته شده متباقی به منطقه زردآلو 
عقب نشستند. زمانیکه نصری‌ها حاکمیت لومان را بدست گرفتند. تعداد 
بیشماری از منازل مردم را فقط به دلیل اينکه چرا واثق را جا داده‌اند 
چوروچپاول کردند. 


در زنجیر و زولانه شکنجه داده و بعد که خسته می‌شدند آنان را به گلوله بسته دور می‌انداختند 


ر.دی. - پشاور 


پیرم قل ولسوال رستاق در حمل ۱۳۷۵ تمام معلمان سابقه‌دار رستاق 
را دعوت نموده چنین گفت: «ای معلمان. من در گذشته چندین معلم را 
کشته‌ام. اکنون خیلی پشیمان هستم که اگر آنان زنده می‌بودند. بدرد جامعه 
می‌شوردند. اگر چه اکفزریت قنباها را فسله‌اي: ستمی و برچسی معرفی 
نموده‌اند لیکن اين گپ‌ها دیگر اعتبار ندارد. از شما می‌خواهم که بچه‌های 


وطن را خوب درس بدهید که آینده بدوش آنانست.» 


در ولایت تخار شورای نظار و جمعیت اسلامی هر دو به امور 
ولایت‌مداری می‌پردازند ولی در 
این میان حرف نظاری ها ضمانت 
اجرابی دارد و جمعیتی ها تنها 
می‌توانند نظر بدهند. مدیر اعتبار 
پنجشیری به مثابه آدمک خاص 
مسعود. با آنکه وظیفه مشخص 
ندارد تمام امور مهم ولایت ۳ 
بدوش دارد. پولی که از کابل می‌آید 
بدست وی رسیده بعد به قومندانان, 
مأموران و دیگران توزیع می‌شود. 
امر پرواز طیاره و انتقال افراد به 
کابل و سایر نقاط به او تعلق دارد. 
والی تخار وابسته به باند ربانی 
آنقدر بی‌صلاحیت است که بدون 
مشوره و اجازه‌ی مدیر اعتبار هیچ 


کاری را انجام داده نمی‌تواند. 


اوایل ثور ۱۳۷۵ آخوند سلمان وابسته به باند گلبدین و وائق نهضتی از 
کابل به منطقه انگوری ولسوالی جاغوری آمدند تا پایگاه حزب گلبدین را 
در پاطو, با وجود مخالفت شدید اکثریت اهالی آنجا دوباره فعال سازند. 
واثق جهت پاکسازی منطقه سنگماشه از وجود برادران وحدتی, به آخوند 
سلمان پیوسته تا بتواند از نیروی نظامی او استفاده کند. در این سگ جنگی, 
باشی حبیب حوتقول نیز آنان را همراهی می‌کند. 
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جنگ و ویرانی در شهر جهادی زده‌ی کابل به شیوع فحشاء ابعاد 
گسترده‌ای بخشیده است. زنان و دختران جوان با لباس های شیک و آرایش 


غلیظ در کنار سرک های پر ازدحام به بهانه گدایی که پوششی جهت 
خود فروشی است می‌ایستند. عامل عمده همانا عدم تأمین معیشت و شیوع 
فرهنگ منحط جهادی می‌باشد. قحطی و قیمتی سرسام‌آور بوده فامیل 
هاییکه تمام هستی و زندگی خویش را از دست داده‌اند جهت زنده 
نگهداشتن جگر گوشه‌های شان راه دیگری در برابر خود نمی‌بینند. 


یام ژفن 


جهادی‌های درنده که قبلاً به زور در خانه‌های مردم وارد می‌شدند و دختران 


و زنان را مورد تجاوز قرار می‌دادند اینک وضعیتی را بوجود آوره‌اند که 
می‌توانند با نوت های ده‌هزار افغانیگی به سادگی به غرایز بیمارگونه‌ی 
جهادی خود پاسخ دهند. 


روز اول عید بعد از ادای نماز در صحن لیسه تالقان ابتداء 
از سدیر اعتبار خواسته شد تا پیام وزیر دفاع را فرائت کند. 
در آخر از «والی» صاحب تقاضا به عمل آمد که پیام رئیس جمهور 
را بخواند. 

«والی» صاحب در صدر مجلس قرار گرفته تلویحاً سدیر اعتبار و 
حواریونش را کوبید اما پیام ربانی را نخواند. 

همه با تمسخر و خنده می‌گفتند: «در دولت اسلامی وزیر دفاع بالاتر از 


رئیس جمهور است.» 


بتاریخ ۱۰ حوت ۱۳۷۴ قرار بود یک گروپ ۵۰ نفری جهادیها از 
ولایت تخار به کابل جهت سگ جنگی با برادران طالبی فرستاده شوند. در 
اين جریان, میان سرگروپ و معاونش بر سر تصاحب پسرکی کم سن و سال 
که جهت چاشنی اجرای «نهی از منکر» با خود می‌بردند درگیری شدیدی در 
چمن شاروالی تالقان صورت گرفت که منجر به کشته شدن یک نفر و 
زخمی شدن دو نفر گردید. 


انیس - پشاور 


بتاریخ ۱۲ دلو ۱۳۷۴ دکان تکه فروشی فخرالدین در منطقه سرشاهی 
ننگرهار به سرقت برده شد. دکان که حدود دو صد ملیون افغانی سرمایه 
داشت. در ۲۰ متری مأموریت امنیت موقعیت دارد که مسئولیت آن بدوش 
قاری قومندان گلبدینی می‌باشد. 

فردای همان روز دکانداران حوض خشک. جاده پشتونستان. چوک 
مخابرات و صرافان چوک تالاشی به اتفاق هم دست به اعتصاب زده 
عکس‌العمل شدیذی نشان دادند. ولی طبعاً به صدای اعتراض شان. دزدان 
حاکم کوچکترین توجهی نکردند. 
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سلیمه - پروان 
جنایت «نظاری» 


در جدی ۱۳۷۴ انارگل از ولایت پروان که نان‌آور 


چهار طفل خرد سال و مادر پیر و مریضش بود. وقتی 


بعد از ختم مراسم تدفین و فاتحه خوانی محمود یکی 
از بستگانش که توسط جهادی‌ها اختطاف و بعداً 
کشته شده بود به خانه خود بر می‌گشت. توسط گروپی 
مسلح جهادی مربوط شورای نظار ربوده شد. اقاربش 
جسد وی را بعد از چهار روز جستجو یافته بخاک 
می‌سپارند. انارگل قبل از کشته شدن مورد تجاوز 
دستجمعی بی‌ناموسان مذکور قرا رگرفته بود. 


در شهر مزار, جمهوری اسلامی ایران مرکز جاسوسی‌ای را بنام کمک به 
اهالی مزار تشکیل داده است. «ظاهر» یکی از سرخادی های مشهور با 
عده‌ای دیگر از جنایتکاران خادی که به رموز جاسوسی آشنایی دیرین 
دارند. در اين مرکز به لباس جهادی درآمده بربنای به اصطلاح «خط امام» 
در خدمت رژیم ایرن‌اند. کمک های مرکز مذکور توسط همین افرادیکه در 
بدل مبلغ ناچیز حاضر به هرگونه معامله و خیانت‌اند. تنها به گروهها و 
عناصر مورد نظر آخوندهای فاشیست ایرانی توزیع می‌گردد. 


غلام سخی واثق یکی از قومندانان جناح اکبری حزب وحدت و عضو 
شورای مرکزی آن می‌باشد که درجمهوری اسلامی ایران تعلیمات دیینی 
دیده و جنایات بی‌شماری را علیه اهالی جاغوری انجام داده است. این فرد 


با زنان روسپی مثل زهرا که خانم عباس محافظ وائق است و همچنین مادر 
محمدعلی از لومان روابط بی‌ناموسانه برقرار کرده است. او باوجود داشتن 
زن و سه طفل درین اواخر با یک دختر عروسی و خانه‌ای را مبلغ بیست 
ملیون افغانی در مهتاب قلعه برایش خریداری نموده و عزیز برادر خانم 
جدیدش را بعنوان قومندان یکی از غندهای خود گمارده است. 
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شازیه خوست 


در شهر خوست طالبان به نام جمعآوری سلاح شب و روز به خانه‌های 
مردم حمله‌ور می‌شوند و اسباب مورد پسند شان را با خود می‌برند. در 
جریان تلاشی اگر به دختر زیبایی برخوردند به شکلی دختر را به عقد خود 
درمی‌آورند. چنانچه طالبی به نام ملا نورمحمد در عقرب ۱۳۷۴ رقیه دختر 
خیرالدین را ضمن تلاشی خانه‌ی شان دیده خواستگاری می‌فرستد که با 
مخالفت شدید پدر و دختر مواجه می‌شود. طالبان پدر دختر را احضار و 
زندانی‌می‌نمایندکه فقط بعد ازبه عقد درآوردن جبری‌دخترش رها می‌گردد. 


شکریه - کندز 


در جوزای ۱۳۷۵ در شهر تالقان یکی از «علمای 
دین» به نام قاری شفیع که دو زن دارد. پس از هر درس 
دینی بر شاگردش که بچه‌ای کم سن و سال بود تجاوز 
جنسی می‌کرد. شاگرد قضیه را به یکی از همسنانش 
قصه می‌کند و از این طریق مسئله افشاء می‌گردد. مردم 
خشماگین می‌خواهند قاری را سزا بدهند اما وی به 
مولوی جبار که در همه کارها استادش است: پناه 
می‌برد. مولوی جبار پسرک را نزد خود می‌خواهد و 
برای اینکه بنهمد مورد تجاوز قرار گرفته با خیر در 
مقعدش‌تخم مرغ رافرو می‌برد وپس از اجرای‌این تست 
شرعی می‌گوید: «اين کار عالم دین است.» بعداً قاری‌را 
از ترس انتقام مردم به کابل نزد معلمان ببزرگش 
(ربانی و سیاف) می‌فرستد. تا بی‌درد سرتر به بی‌ناموسیهایش ادامه دهد. 


در اسد ۱۳۷۵ تلویزیون بلخ اعلام کرد که داکتراعظم‌دادفر مبلغ ده هزار 
دالر از طریق دولت آلمان به جنبش ملی‌اسلامی اعانه داده‌است. 
بدون مکث باید از این «تازه اندیش» پست پرسید: 


اين ده‌هزار دالر را از کدام اربابت گرفته‌ای؟ در قبال اخذ آن, وعده 
کدام نوع جاسوسی و چه نوع خیانت به ملت ما را داده‌ای؟ آیا پس از «تازه 
اندیش» شدن آنقدر بی‌شعور گردیده‌ای که از ماهیت دستگاه ملیشه‌ها و 
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پهلوانان خاین اطلاعی نداری؟ آیا ازبک بازی‌ات چنان غقل و وجدانت را 
کور کرده که در تشخیص دوست و دشمن این خاک بیچاره شدی با 
دم‌سایی‌ات برای آن است که اگر ملیشا و برادران جهادی شان دولت 
مشترکی بسازند از نمد شان کلاهی ببری؟ زهی فرومایگی! 


در ولایات کندز و تخار جهادی ها تقریباً همه فابریکه‌های سپین زر را 
آنقن زده غارت کردند. سپین زر کندز. قلعه زال, امام صاحب. شاه‌روان, 
تالقان. خان آباد. خواجه غار, دشت قلعه و ینگی قلعه بخاک یکسان شده. 
گدام‌ها, ماشین خانه‌هاء دفاتر و کلوپ ها به کندواله (ویرانه) مبدل 
گردیده‌اند. قومندانان و سایر چوچه جهادی‌ها خشت. چوب. آهن. شيشه. 
کلکین, کوچ وچوکی. فرش و ظرف آنرا دزدیده و اين دزدی‌ها هنوز هم 
ادامه دارد. آن قسمت‌هاییکه نیمه سالم مانده بحیث محل انجام فساد 
رهزنان جهادی مورد استفاده قرار می‌گيرند. 


فابریکه «سپین زر» کندز پس از تجاوز جهادی 


خری در کوتل راه نمی‌رفت. صاحبش آنرا می‌زد. مردی که از شدت 
ماندگی نفسک می‌زد گفت: «ربانی ره بیش ازی ۳ نتی.» 


موگهن سالی امیش راکه خر قل به کل راهمی‌رقت پاجضیاثیت 
می‌زد و هق هق گریه داشت. مردی که در عقب او راه می‌رفت گفت: «بابه 


چراگریه می‌کنی هنوز روز وقت است» پیر مرد در پاسخ گفت: «مه ده فکر 
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راه نیستم. دختر جوانم از دو کوه پناه شد.» مرد دوباره گفت: «خیر اس 
بداخلاقی می‌کنن مسلمان نیستن؟» 


ربانی و مسعود دو جهادی به ظاهر متحد در واقع تشنه خون 
همدیگراند. اینکه کارد کدام یک پیشتر در سینه حریف فرو خواهد رفت. 
بستگی به جلب نیرو بخصوص در ولایات بدخشان. تخار, کندزو 
پشت‌گرمی بیشتر اربابان خارجی شان دارد. 

جمعیت ربانی و شورای نظار مسعود قادر نیستند سگان خود را بدون 
دادن پول وافر و آزاد گذاشتن به چوروچپاول. اختطاف و بی‌ناموسی به 
میدان جنگ بفرستند. هر کدام سعی دارد بهر قیمتی که باشد زنجیر سگان 
جنگی را در دست خود نگهدارد تا روزی علیه دیگری مورد استفاده قرار 
گیرند. تضاد بین ایندو زمانی بیشتر حدت گرفت که قاضی حسین احمد 
جنده‌ی نازدانه‌اش را به حجله ربانی برد و مسعود متقابلاً بخشی از قوایش 
را از کابل خارج کرده از بگرام تا گلبهار مخصوصاً در آخرین قسمت دره 
پنجشیر و ورسج به تدارک جنگ آغاز کرد. 

با شایع شدن این نکته که ربانی و گروه‌الحدید در کابل برای قتل 
مسعود دامی گذاشته بودند. تعدادی ازقومندانان قطغن به کابل و گلبهار 
خواسته شدند. از جانب دیگر نمایندگان ربانی و مسعود با در دست داشتن 
کتاب الله و پول و پیشکش نمودن چوکی. در ولایات کندزء تخار و بدخشان 
جهت خرید نیرو در رقابت‌اند تا در روز موعود زودتر بر گلوی هم بپرند. 


نرخ مواد اولیه در ولایت تخار 
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باد چادر زنی را که از کاروان اقاربش جلو راه می‌رفت به قعر دره 
پرانده مرد ریشویی گفت: «چرا چادر نداری؟» زن جلو اسبش را گرفته به 
مرد جهادی خطاب کرد: «اگر عیال های گلبدین و سیاف هم جای مه باشند 
جل جهادی (حجاب) شانرا به دور خواهند انداخت.» دهن مرد ریشو از 
لاجرانی رانانده برد 


زنی با پای برهنه روی سنگی ایستاده بود. پرسیدم: مادر بوت‌هایت چه 
شد؟ گفت نمی‌دانم کجا غلتيدند. بعد آه کشید و گفت: «خانه تان در بگیره 
مسلمانان جهادی,. زن تان بیوه شوه.» 

سر دو کودک را از خورجینی که روی اسب قرار داشت بیرون کشیدند. 
بسالای آن جوالی پر از ایا بسود و ذر اسر فشار آن سر 
کودکان به یک طرف کج شده بود و گردنشان مثل چوب خشک و کج 
مانده‌بود. مادر شان با چشمان پراشک فریاد کشید: «ده ریش شما 
جهادی‌هاسگ (...) گردن بچه‌های تان بشکند دوستم و مسعود. زنتان 


زن مردم شوه....» 


بتاریخ ٩‏ سرطان ۱۳۷۵ بین دکاندار و خریدار روی این مسئله 
که نوت ده‌هزاری از دوستم است. جنجالی صورت گرفت. پنجشیری 
مسلحی که وظیفه جاسوسی را داشت. خواست دکاندار را بزور به 
شعبه امتیت ببرد. اسا ذکاندار کلاشتکوفش را کشید.و او را بمرگ 


تهدید کرد. با بلند شدن سرو صدا سایر دکانداران نیز به سرک ریختند 


وجاسوسک پنجشیری فرار کرد. 


افراد دوستم در حدود ۲ کیلو متر راه سالنگ را بسته‌اند. بناءٌ 
مسافران باید هندوکش شمالی را پیاده طی کنند. تا دوباره تقریباً به 
همان نقطه‌ای فرود آیند که حرکت کرده بودند. طی نمودن کوتل باجگه 
که تقریباً هشت ساعت راه را دربر می‌گیرد آتش نفرت و کینه را در دل 
هر مسافری که از آن عبور می‌کند. می‌افروزد. چند روز قبل که از بلخ 
به کابل می‌آمدم زن ۷۰ ساله‌ای را با کودکی دیدم که در کوتل راه 
می‌رفت و بعد از هر چند گامی که برمی‌داشت باز بر زمین می‌نشست. 


گزارشهایی از افغانستان زیر چکمه های خاینان و حنایت پیشگان بنیادکرا 


وقتی قوایش را جمع می‌کرد دوباره می‌ایستاد و با صدای بلند می‌گفت: 
«پدر جهاد تان لعنت!» 

(بعد از عقد بستن گلبدین - ربانی این قسمت راه سالنگ باز 
گردیده است.) 


«پدر جهاد تأن لعنت!» 


قادر - شبرغان 


قومندانان و پهلوانان دوستم با منطق تفنگ و قمچین دارایی مردم 
را شارت مس ند بر فنایواله سزار یکی از آنان اسکد وق 
می‌خواست دکان انور برقی را به زور گرفته به دکان ها و آسیاب خود 
ملحق نماید ولی انور از واگذاری آن اباء می‌ورزد. چند روز بعد 
که انور درکمین اوباشان پیرنظر می‌افتد آنقدر سورد لت و کوب 
قرار می‌گیردکه فلج شده کسی را نمی‌شناسد و نه حرف زده 
می‌تواند. شاروال جانی توجیه می‌کند که انور از پایه برق به فرق 


افتاده است. 


هن -کابل 


«غفارصایم» د ترانسپورت «وزیر» د ثور میاشتی په آخر کی او 
مجاهدیار د جوزا په میاشتی کی د کابل زرغونی لیسی ته د نجونو د 
دینی ضسوونی لپاره راغلل. دغه دواره چی د اخوانی کرغیرنو 


اخلاقو خخه برخه‌مند دی د دینی شوونی تر نامه لاندی ساعت 
تیری کوی او غواری خپلی شومی او فاسدی شهوانی غریزی په 
خوانو نجونو تر سره کری. 

دغه دوه اخوانی په خپلو مدرنو موترو کی له بیر شمیر 
بابیگاردانو سره د سوونخی انگر ته راخی او د رنگ رنگ جامو په 
اغوستلو او د دیرو غلیظو عطرو په کارولو سره غواری د شسخینه 
زده کوونکو پام د خپل خان خواته راواروی او نامشروعه 
«جهادی» رابطی پینگی کری. 

دهوسی ب آن کی دضه لواقیان دعلسی اصطااحائی ی کلسات 
خخه کار اخلی چی نجونی خو پریرده لا نارینه یی هم د نارینه له 
خولی نشی اوریدلی او نجونی وایی چی مونر, هیخکله له خپلو 
سشسخینه شسوونکو خُخه هم داسی خبری ندی اوریدلی. مگر 
غفارصایم چی هره ورخ د جنابت غسل تشریح کوی او يا په خوب 
کی‌شیطانی کیدل بیانوی نو د داسی الفاظو خخه کار اخلی چی 
بولی نجونی د شرم او حیا خخه د پورته لیدلو توان نلری. کله چی 
«استاد» د شا گردانودی غبرگون ته متوجه کیرری بیا هغوی, په تیره 
هغه نجونی چی سکلا ولری, په تباشیر ولی او وایی چی: «ماته 
وگوره! که د انگلیسی درس وای خو ی به دی ورته نیغی نیغی 
کتلی زه چی تأسوته ددین خبری کوم او دینی لارنوونی درته کوم 
ماته نگوری؟» 

کله‌چی نجونی خپل شکایت په خو خو خله د مکتب اداری ته 
وراندی کوی او ددوی کورنی هم هره ورخ د تبیلفون له لاری 
شکایتونه کوی او اداره هم د اخوانیانو په وراندی د خپلی بی وسی 
له امله د ٍوونی او روزنی وزارت ته خبر ورکوی د بسوونی او 
روزنی وزرات چی آغای قاسمی یی مشری کوله؛ او دری تنه نور 
په_ریرو او خنو مسلح کسان له یوه خبرنگار سره د غوایی په 
شپارسمه (۱۳۷۵ کال) رالیری. هیئت په 7-۱۲ تولگی کی له نجونو 
خخه پوسّتنی کوی چی «خه ستونخی لری؟» د صنف اول نمره چی 
الیزا (فقیری) نومیرری وایی: «غفار صایم د درس په وخت کی مونر 
په تباشیر وهی او درس پر خای پاتی وی او هغه نور شیان وایبی» 
هیئت بیرته ولار او هیخ پته یی ونشوه. 

نجونو که هر راز سرتکونه وکره فایده یی ونکره اوس خو 
خبره لا دی ته رسیدلی ده چی تولو پلرونو او میندو خپلو لونیو ته 


ویلی چی د دغو فاسدانو په ساعتونو کی د صنف خخه بهر ته 
ووخی. یوه ورخ چی مجاهدیار پس له تفریج له نجونو خخه مخکی 
دولسم تولگی ته ننوخی او د هغوی د راتگ انتظار باسی» یوه نجلی 
چی عزیزه نومیری غواری خپل کتابونه د صنف خخه واخلی او 
خان ددغهبی‌ناموس د ساعت خینی خلاص کری. مجاهدیار 
سمدستی حاضری اخلی او هغه غیرحاضره کوی. عزیزه وایی چی 
حق نلری هغه غیرحاضره کری په همدغه شور او غر کی 
مسجاهدیار عزیزی‌تسه ری سپکی سپوری خبری 
کوی.عزیزه‌دنضسوموری«استاد»خخه حاضری اخلی او 
پسیزته یس سیر مخ وی آزاله سکف کفه وشن وس 1 
دی سره‌دنورون جونوشور زور هم لا زیاتیبری او سمدستی د 
مجاهدیار بادیگاردان رای او هعه له تولگی خخه په غیر کی 
اوباسی په موتر کی یی اچوی. هغه له زرغونی لیسی خخه د وتلو په 
حال کی داسی چغی وهلی چی «د زرغونی لیسی ته به اور واچوم او 
داتول کمونیستان به ورک کرم خکه د دغو تولو پلرونه‌کمونیستان 
دی.» نوموری جهادی تر اوسه پوری بیرته ندی‌راغلی. ولی 
غفارصایم تر اوسه پوری هم خپلی ساعت‌تیری ته دوام ورکوی. 
یوه ورخ غفارصایم نجونو ته وویل: « کهد لاری پسه 
ردو کیپ وستی‌تاسوته مسزاحمت کوی ماته اطلاع 
را کرری.»شاگردانوورته‌وویل: «په لاره کی پوستی نشته او 


۳ سم 5 4 


د کابل پوهنتون د کندروزره بریشوونکی انخور چی له علم او پوهی سره 
د خرورو بنستپاله جنایتکارانو د دسمنی خرگندونه کوی 


۷۱ 


خوک مزاحمت نکوی مگر ستا بادیگاردان په سوونخی کی د ننه 
نجونی خغلوی او نه پوهیرو چی د هغوی شکایت چاته وکرو.» 
غفارصایم چی هیخ خواب ونه موند سریی کنته واچاوو او 
بی خوابه‌پاتی شو. 
۵ 2 2 


اای.-کایل 


له هغه وخت راهیسی چی د کابل ساروا کد جهادی لوتمارانو 
په لاس کی ولوید د دوی جهادی شریعت په خو مختلفو تکاملی 
پراوونو کی پلی شوی دی. لکه د کابل سار د ورانولو پراو» د 
غلا گانواو بی‌ناموسیو پراو او د بٍو. اختلاس او پیسو په بدل کی د 
تشتوونو پراو. 

ول جهادیان په لوتبماری او شوکوونو کی له یو بل خخه 
غشتلی دی او د هغو خو کسو واقعیات چی زه یی پیز په 
دی بول‌دی: 

۱-د پنخمی جهادی فرقی قومندان جنرال قطره بدخشانی 
او بگروال‌ن جیب‌اله بدخشانی د میاشتی تر ۶۰۰ لکو افغانیو 
هم زیات‌عایدلری. 
۲-دلومری فرقی قومندان 
جنرال احمدی د نوموری فرقی د 
معتمد له وینا سره سم یواخی د 
کب‌په میاشتی کی ۴۵۰ لکه 
اقا جتب 43 بولهوای: 

۳-حصاجی سرور چی د 
افشار په سیمه کی کنرک لری 
شوه میاشهی «غ لک اقغاکیی 
شاوخوا عاید لری. 

۴-دلغمان ولایت د امنبت 
رئیس ملا لمبری هم په همدی 
توگه د میاشتی دوه دری سوه 
لکه افغانی تر لاسه کوی. 

د هغو قومندانانو عواید چی 
همدا اوس:د طالبانو په وراندی د 
2 | «مقدس» جهاد په لومریو» دویمو 
او دریمو کرشو کی مسئولیتونه 


او دندی لری د نورو په انبول په 


ی 


خو خو خلی اوچت او پیر دی. د 


وزارتونو او موسسو اداری 


غری چی کله کله د پلّونکو په نوم په خپلو جهادی ورونو گرخی 
را گرخی خپله برخه په تیاره اخلی. 

هغه‌جهادیان چی‌په ملکیاوفرهنگی چارو کی‌گمارل شوی‌دی د 
جوماتونو له ملایانونیولی ددفتر تر رئیسانو پوری‌هریویی دوه 


دری خایه په رسمی‌پول مقرر شوی‌او دیب‌واواختلاس د «شرعی» 
آسانتیاو په خواخوا کیببلی تنخواه گانی‌همتر لاسه کوی. 


د اسلامی «دولت» له رامنخ ته کیدو راهیسی دکایل پوهنتون 
تولو پوهنخیو کی دمسلکی درسونو په خوا کی‌خینی نور مسایل هم 
د دینی علومو تر عنوان لاندی لوستل کیرری. او په همدی لرٍ کی هم د 
پولی قخفیک پوعخگی 3 کله کله ب یاف بی‌هاقد ف اضل ای عسیق 
چکری دتفنن‌اوخان شوونی لپاره راخیا و خپلی‌جهادی کیسی کوی. 

کله‌چی تیرکال د چکری دآزموینی وخت راورسید دشقافت 
اسلامی د مضمون لپاره خوک نه وه چی امتحان واخلی خکه په 
خپله چکری بهرته تللی وواونور هم دده په جهادی کیسو خبرنه وو 
خوبیاهم دپوهنخی رئیس یواستاد دآزموینیلپاره‌تولگی‌ته 
وااستا زد 

آنستاهچی صت ایض یگس ف ول ۳ +جوقکی بو 
پوشتنه لرم که چا راته خواب را کرٍ۱۰۰ نمری به اخلی او که خوک 
ونه پوهیدل نا کام‌به وی. ده پوستنه وکره: «صدیق چکری خوک 
دی او خه دنده لری؟» 

ولو ورته په یوه آواز خواب ورکر: «استاد چکری د استاد 
ربانی زوم په داخلی او خارجی میلمستیاو کی د استاد سیاف نه 
جلا کیدونکی‌ملگری او همسفر دی!» 

استاد هم ولو ته آفرین وویل او له وعدی سره سم یی سل سل 
نمری ورکری. 

2 ۵ ۵ 


گل,هسن سعید -صوبه سرحد 


زما یو نژدی خپل چی په دی لندو ورخو کی کابل ته تللی وو د 
خپلو سترگو لیدلی حال داسی بیانوی: 

« کله‌چی ما دوه قالینی د کور لپاره واخیستلی او غوسّتل می 
چی جلالآباد د فلائنگ‌کوچونو او بسونو هدی ته یی ورسوم» په 
یو کراچی وان مزدور می غر وک تر خو دا شیان نوموری خای ته 
ورسوی. نو د یو مزدور پر خای اوه او اته کسه راغلل او هر یوه 
بیلی زاری کولی چی «زه یی ورم» ما دا قالینی یوه بوبا او ضعیف 


۷۲ 


سری ته وسپارلی او د هغه نه می وپوستل چی خو پیسی درکرم. 
هغه راته وویل چی خه دی خوسه وی هغه را کره.کله می چی بیا 
خپله پونتنه تکرار کره او هغه می مجبور کر چی خه ووایی نو هغه 
راته له بیرو اوسیلو ایستلو سره وویل: «پیسی مه را کوهد مخامخ 
نانوای خخه راته دوه بودی واخله نور خه نه غوارم. کله مسی چی 
دوه دوبیرورته واخیستلی په داسی تلوار یی په خورلو پیل وک 
چی په لیدلو یی زما له سترگو اوسکی په بهیدو شوی او له خان سره 
می وویل تر کله به زمونن خلک په دی بول د جهادی فاجعی په منگلو 
کی‌شپی ورخی تیروی. 


یو شینواری تاجر چی د لندی کوتل اوسیدونکی او حاجی 
نصیر نومیری داسی د زره خواله کوی: 

«خه موده د مخه د جلال آباد گمرک ته د خپل تجارتی 
سپیرپارت (فالتو پرزو) محصول کولو لپاره ولارم. کوم قانونی 
محصول چی وو هغه می تحویل کر. تول کار خلاص شو خو صرف 
د یوه مامور دستخط ته می کار معطل وو. کله چی په دی هکله 
نوموری مامورصاحب ته چی د اوردی ریری او اوردو خنو 
خاوند وو ولارٍم سلام می واچاوه خو ده هماغسی چی پنی یی په 
میز اچولی وی او خمکی ته یی کتل پرته د دی چی زما سلام واخلی 
په بیر وحشتنا که‌او ویروونکی غر وویل. "خه خبره ده؟" ما خپل 
کاغذونه‌د امضاء لپاره دده د میز پر سر کسیشودل خو نوموری 
مامور مخکی له دی نه چی د خپلی غلا او شوکونی لپاره کوم جواز 
او قانونی طریقه وگوری, په دیر سپین سترگیتوب راته داسی 
وویل: " که‌مری او که چوی زمایوه خبره او دا قانون او اصول دی 
چیه دتکقط گولن شیراکه اشتایی الب ای بو امشاه کم بسا 
تری پوستنه وکره چی مامور صاحب_ تاسو په خپله ولیدل چی ما 
قانونی محصول تحویل کری دی او نور کوم تجارتی بقایا هم نلرم. 
نو مهربانی وکره په خپل اصول او قانون کی لرر گزاره وکره. مامور 
صااسب ژول کاطشنقه آی بارش السفاد را گنه اشیب ال رای کنیل 
خان سره یی قید کرل او په تونده او تروه لهجه یی راته وویل چی: آد 
والی خخه نیولی تر رئیس جمهوره پوری دی لاس خلاص, چی خه 
کولای‌شی صرفه ونکری تر خو شپر لکه افغانی رانه کرٍی مال دی 
د گمرک خُخه نشی ایستلی. او بیامی چی له خپل ان سره سوچ 
وکر دی نتیجی ته ورسیدلم چی که والی یا کوم بل آمرصاحب ته 
عرض وکرم د هغه خوله او خیته خو به له مامور صاحب خخه هم 
لویه وی هسی نه چی د شپر لکه پر خای تول مال له لاسه ورکهم. نو 
خکه می شپر لکه افغانی هغه ته ورکری او د ستخط می ترلاسه کرٍ». 

2۵ ]۵ ۵ 


یام زت 


نادر-کایل 


د غوایی شپارٍسمه د مازیگر په پنگو بجو یوه یله جهادی وسله 
وال کسان د خیرخانی مینی پروان رستوران خلور لاری کی 
شاوخوا مفازوته ورننوتل او هغه دوکنانداران یی ووهل چی د 
موسیقی وسایل لکه تبلی» ارمونیی او داسی نور یی پلورل, د ساز 
او آواز وسایل یی ورته مات کرل خو رنگه تلویزیونونه او د ویدیو 
کسینونه‌یی په دی پلمی چی دا باید ضبط شی خپلو موترو کی بار 
کرل‌او وتشتیدل. کله چی د ۳۱۵ قطعی مسئولینو ته خبر ورسید 


چی د دوی ونیه نورو «ورونو» یووره سم له لاسه‌یی تولی خلور 


لاری تر خارنی لاندی ونیولی او خو شیبی وروسته‌یی خپل هفه 
«ورونه» چی د «نهی از منکر» په نوم یی د خلکو مغازی تالا کولی 
له غلاشوی‌سامان سره ونیول له خیرنی وروسته شکاره شوه چی 
«غله ورونه» د گلبدین په اسلامی بانب پوری اه لری او د جهادی 
«غنیمت» تر لاسه کولو لپاره‌یی د خپل استاد حریم ته گوتی 
آورردی کری‌دی. 


د روان کال د وری په ۲۱ نیتیه یوه دولتی کارمند خپل پنخه 
ماشومان د کابل ٍاروالی مخی ته د پلورلو لپاره راوستلی وو او 
ویلی یی: «دری شپی کیری دغو ماشومانو بوبی هم نده خورلی». 
بير خلک یی پر شاوخوا راتول شوی وو چا به ورته یو خه پیسی 
ورکولی او خینو ورته ژرل خو پولیسو هغوی پر خای نه پریبودل 
او ویلی یی چی ته «دولت» تخریبوی. هفغه سری پیسی هم نه 
اخیستلی ژرل یی او خلکو ته‌یی ویل چی زما اولادونه واخلی په دغو 
پیسو به ما دری خلور ورخی او يا یوه هفته گذاره وشی بیا به خه 
کوم؟له کار خخه اضافه بست شوی یم او د ژوند بله‌وسیله هم 
نلرم. خو خو دقیقی وروسته چی زیات شمیر جهادی‌پولیسان 
راورسیدل هغه سری یی په وهلو یکولو له خان سره امنیتی حوزی 


ته بوت او ویلی یی چی که تاسی پودی نه وای خورلی اوس به 
مرٍه‌وای د شٍاروالی مخ ته به مو خه کول؟ 


مولوی عبدالعزیز د ربانی د «دربار» بو متنفذ اخوانی دی چی د 
عامه شتمنیو لویّماری کی لوی لاس لری. مولوی صاحب د روان 
کالد وری میاشتی په لومریو ورخو کی خپل دوه خامن یو خای 


۵ خاینو او حنایت کوونکو بنستمپالو تر پسْو لاندی افغانستان خخه گزارشونه ۷۳ 


سنت کرٍل چی په دی مناسبت یی خپل کور (مکروریانو دریمه برخه 
۴ بلا ک)کی یوه مجلله میلمستیا برابره کری وه او د کابینی غری» 
د خینی دولتی ادارو جهادی چاروا کی‌او قومندانان یی‌رابللی وو. 
په دغی‌میلمستیا کی د مولوی صاحب د یوه نژدی دوست د خبری 
له مخی ۷۰ لکه افغانی مصرف شوی. د مولوی صاحب په گاونيٍ کی 
دری نوری کورنی هم په همدی آپارتمان کی اوسیرری چی له 
دووکالو راهیسی یی په مره گیده» وچه دودی هم نه ده خورلی. 
۵ ۵ ۱2 


رشید -لفغمان 


دلغمان د الینگار ولسوالی د نیازیو په روغانو کلی کی 
عبدالقدوس نومی جهادی قومندان اوسیرری چی خپل ژوندیی په 
چاپلوسی‌او دغلو داره‌مارانوءبی‌فرهنگو او لوتمارو په نوکری کی 
تیرکری دی. 

دده شخه لا ژوندی وه چی دبلی سی په تکل کی شو که «خر 
چی له خره پاتی شی پوزه یی د پریکیدو ده» خو چا ورسره نه منله 
او خپله خور او لور یی په بنی نه ورکوله. خه موده لانه وه تیره 
شوی چی په ناخاپی دول یی ضخه مره شوه او بله سٍخه یی وکره. 
پخوانی مرٍی شوی سٍخی نه یوه لور هم پاتی وه چی عمر یی د یو 
لسو کالو په شاوخوا کی وه. 

قومندان صاحب تل له کوره په صحرا خوشحاله وو نو د شپی 
له خوا به یی سخه د خپل پلار کورته تلله او یتیمه لور به یی یواخی 
په کور کی پریبسودله. هغه خوارکی په کور کی یوازی «یره ویریدله 
خکه دا خبره یی غون ته رسیدلی وه چی جهادی ریری او توپک نه 
خپل پیژنی آو نه پردی چی په هر چا یی لاس بر شی صرفه نه کوی 
نوله ویری به په کلی کی د نورو خپلوانو کور ته د شپی تیرولو لپاره 
تلله او د قومندان شٍخی به هر خل ددی نجلی شیطانی کوله؛ تر و 
چی د پروسر‌کال‌یوه‌ورخ قدوس‌خان له یو خوا روژی او له بل 
لوری د چرسو نشی اخیستی وو د شسخی د رضا ساتلو لپاره 
پاخیده اوخپله صغیره لور یی په خپلو لاسونو د کلاشنکوف په 
مرمیو غلبیل غلبیل کره. 

8 5 ۵ 


اجمل -لغمان 


۷ کال د جوزا په لسمه نیته د تییکلام کلی د اوسیدونکی 
غلام نبی‌شخه د نوموری کلی د خو کسانو له خوا وتشتول 


پیام ژن 


شوه. خرنگه‌چی نوموری په اصل کی د سالاب د کلی استوگن وو 
کی کنکه ۲۶۶ کسه سآلاییآن مه به پلوی رایبانقیری آن شافن‌شام 
ته چی‌جهادی مرکز یی د کلی خوا کی‌پروت دی ورخی. 
قادرخان هم‌دکلی سپین ریری راتبولوی او د سالابیانو له خولی 
په دی‌مضمون یو پریکره لیک صادروی: « کلمانیانوپر مونر 
تعرض کری‌او زمونرر ناموس یی تشتولی دی. مونر په مقابل 
کی‌پنخه‌سوه لکه افغانی او دوه شخی په بدو کی اخلو.» که خه هم 
۵ سای تاکن دا فیسلة نقه سگه عضو استر حسا که یه 


په هغوی‌باندی ومنله. په دی مینخ کی خو ورخی تیری شوی 
خو آم رصاحببه خلکو ته نن او سبا ویلی تر خو چی له 
تیکلام خخه‌یی یو سل‌وپنخوس لکه افغانی په بدو (رشوت) 
کی‌واخیستی‌او غلام نبی ته یی خواب ورکم چی «ورخه خدای 


ته دی‌صبر وکرد». 


د ۱۳۷۴ کال د دلوی په یوویشتمه شپه د لغمان مرکز ته نژدی د 
بصرام د سیدکلا په کلی کی ميشته د شربت کور ته د گلبدین بان 
پوری اروند د گجر قومندان دری کسه تّوپک وال د « کیّل»له.مرکز 
خخه د غلا لپاره ورحی. خکه دوی اوریدلی وو چی د شربت ورور 
او وراره له ایران خخه ۱۳ لکه افغانی د روژی او اختر بٍ خرخ لپاره 
رااستولی دی. 

کورته د غلو د اوستولو سره سم د شربت وریندار د خوب 
خخه راپاخیری او غله ورخخه د ۱۳ لکه افغانیو غوستنه کوی. خو 
ٍخه په بیر جرأت سره هغوی ته خواب ورکوی. هفوی خبره نه 
منی او غواری چی د وهلو په زور د خی خخه پیسی واخلی. 
په دی‌وخت‌کی ٍسخه هم د هفغوی مقابله کوی شور او 
زود جوروی.غله‌چی گوری خبره رسوا کیری تیسّته کوی 
خو سگه‌ده غوی‌خُخه یو کس کلک نیسی او تیستی ته یی نه 
پریردی. 

دغه دوه کسه تسّتیدلی غله له دی ویری چی ددوی کرغیرنی 
خیری رسوا نشی بيرته را گری او په خی باندی بزی کوی چی 
په پای کی ضٍخه خای پر خای په شهادت رسیرری او خپل ملگری یی 
هم پی او بیا په لاره کی مر کیری. 

سبا چی خلک خبریری د خی مری د کور خخه اخلی او گلبدین 
ته یی» چی د نوموری کلی په خوا کی‌اوسیده» ور وری خو هغه هم 
چی د « گجر»په شان قومندانانو په سر «عظیم رهنما» بلل کیرری 
خپل سر پری نه گرخوی اوله دی ویری چی دده نوم هم بد نشی د 
پیشور په لوری روانیری. 

۲2۵ 2۵ ۵ 


د خاینو او جنایت کوونکو بنشتیپالو تر نو لاندی افغانستان خخه کزارشونه 


د غبرگولی د میاشتی په وروستیو کی د کندز ولایت د 
امنیی‌کسانو د خپل قومندان مرزاناصری په اشاری د قول اردو د 
قومندان» امیرغلام یو وسله‌وال د سار په سرچوک کی دومره 
وواهه چی خپل ژوند یی له لاسه ورکم. په نتیجه کی د مرزا 
ناصری اوامیر غلام د کسانو تر مینح د سار په مینخ کی 
جگره ونسته‌چی دوارو جگره مارو بلو له دغی مساعدی زمینی 
خخه په گتی اخیستلو سره د زرگری دراستی یوشمیر دوکانونه 
لوت او عبدالروف زرگر یی د خپل دوکان په مخکی وواژه. 

له دی امله د کندز ساریانو د غبرگولی په شپررویشتمه نیه په 
پراخی مظاهری لاس پوری کر او د جهادی «دولت» او جهادی 
«والی» پر ضد شعارونو په ورکولو سره د ولایت په لور روان 
شول. «والی» چی په حپله بیر ویریدلی وو د قومندان عارف په نوم 
یو جهادی یی د دوی مخی ته ورواستاوه چی د هغه له پیر عذر او 
ننواتو او درواغجنو وعدو ورکولو وروسته قهریدلی خلک په کرار 
شول او مظاهره پای ته ورسیده. د یادونی ور ده چی خه موده 
مخکی له نوموری مظاهری د جهادیانو د جنایتونو پر ضد یوه 
شبنامه هم د کندز په شٍار کی خپره شوی وه. 

ت 


شیرشاه همدردٍ -پیشور 


د «تنظیم اسلامی زنان» مشری او د « کمیته تعلیم و تربیه» 
مسئولی فاطمه یاسر خاوند غلام حضرت متواضع ته خه موده 
وراندی په یوه ترافیکی پیشه کی نژدی اتیازره کلداری زیان ور 
واوست د زیان پوره کولو لپاره فاطمه یاسر لکه د خپلو اخوانیانو 
ورونوپه شان یوخل‌بیا د خوریدلی افغان مهاجر ملت په مری گوتی 
خی کری او د «المقمنات» او «سیدجمال‌الدین» د لیشی او ابتدایی 
فیسونه یی له پخوا خخه دوه چنده زیات کرل د ابتدایی فیس چی 
شل روپی وو پنخوسو ته یی ورسولو او د لیسی فیس چی مخکی 
پنخوس روپی وو سل روپی یی کرو له دی سره یی د معلمینو 
معاش چی باید د فیس له زیاتیدو سره زیات شوی وای سم په نیمه 
کم‌کر د معلمینو معاش چی پخوا شپارس سوه وو اته سوه یی کرو 
کله‌چی معلمینو په داسی بی پوله او خندوونکی بدلون اعتراض 
وکرٍ نو فاطمه یاسر ورته وویل چی له خارج خخه مالی کومک دیر 
کم‌شوی دی. که خوک په همدی شرایطو کار کوی راخی دی او که 


نه نو په مخه بی شه. د فاطمه یاسر له دی خبرو وروسته 
تول کارکوونکیپه دی وپوهیدل چی خیره د کومک نه ده 
فاطمه یاسرچی گوری د اخوانی ورونو لمر یی په لویدو دی د 
خاوند د زیان په‌پلمی‌خان ته د اروپاد تللو او هلته اوسیدلو 
خرخ برایروی. 

۲2 ۲۵ ۵ 


شاهد -ننگرهار 


د ۱۳۷۵ کال د زمری د میاشتی په دریمه نیته د گلبدین د بانب 
کسانود ننگرهار بعضی قومی مشران او هلته ميشته هندوان راتول 
او په موتر کی یی کابل ته واستول او هلته یی د «اسلامی حکومت» د 
ملاترٍ کوونکو په نوم تلویزیون کی وسضودل خو کله چی د نوموپو 
مشرانو خنی پوتنه کیری» هغوی په خواب کی وایی چی مونر هیخٌ 
خبر نه یو او په یو سترگو یی موتر کی اچولی او دلته یی 


راوستلی یو. 


و.س -پیبور 


سپینه شگه چی د پکتیا ولایت د خاخیو په سیمه او د پا کستان 
پولی ته نژدی پرته ده» د گلبدین د پیّیدلو خای او د حزب اسلامی 
مرکز وو.چی په دی وروستیو کی د طالبانو لاس ته ورغی. 

مخکی له دی نه چی طالبان سپینه شگه ونیسی, لمری یی د 
خاخیو چونی کی د علی خیلو غند ونیو او بیایی په سپینه شگه 
برید پیل کر چی په پیر لر وخت کی یی هغه هم تر لاسه کر. ددی 
جگری په ترخ کی د طالبانو دری کسه مره او یو تپی شو او د گلبدین 
له خوا خلور کسه مره شول چی مری یی کارغانو وشپیلول. د 
گلبدین‌کسان له سپکی وسلی, دوه ستنگر توغندی او دوه انکونو 
سره پا کستان‌ته وتشتیدل. او بیر زیات شمیر وسلی» مهمات؛ 
ارتزاقی مواد» راهدار. تلویزیونونه, ویدیوگانی» لویی او کوچنی 
مخابری, دوا او نور شیان د هغوی خخه پاتی او د طالبانو لاس ته 
ورغلل, د دی شیانو په مینخ کی یو د افغانی چاپولو ماشین هبم وو 
چی طالبان وآیی دکاخه د عضترالی له یله رش خه‌کتار ققنی 
انقیسخلی, 

یواحی د داوود قومندان د مرکز خخه ۲۵۰ لس تایره هینوگانی 
بارشوی چی د چهارآسیاب گردیز او خوست خوا ته ولیردول 
شول او لاتر اوسه هم سل کسه مزدوران هره ورخ یواخی د 


۵ خاینو او جنایت کوونکو بنستیپالو تر پنو لاندی افغانستان خخه کزارشونه ۷۵ 


موترونو په بارولو لگیا دی. طالبان وایی مونر موثق راپورونه لرل 
چی په سپینه شگه کی یو شمیر بندیان د عربو ساتونکو د خارنی 
لاندی په سمچو کی بندیان دی خو مونرر یی لاتر اوسه په موندلو نه 


یو بریالی شوی. 


به این وسیله با پوزش توجه خوانندگان را به غلط 
های عمده چاپی شماره ۴۳ «پیام زن» جلب می‌کنيم: 
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یام زت 


«معراج» آن «مسوّمن» و... 


ولی آقای نگارگر شخصیت انجنیرعثمان را بیش‌از حد پایین آورده تا 
باب دندان اخوان گردد. درست است که انجنیرعثمان دیگر یک سیاسی 


شماره مسلسل ۴۴ 


انقلابی بشمار نمی‌رفت اما او خود را به پرچم و خلق نفروخت و وقتی هم که 
پای اخوان به کابل باز شد. احساس خطر کرده فرار از کابل را بر قرار و 
اطاعت از آن مزدوران ترجیح داد. 

دوستی که چند ماه قبل از مرگش با وی دیده بود اظهار می‌دارد که طی 
سه بار ملاقات. انجنیرعثمان را فردی یافته بود بیزار از رفتن به اروپا و 
امریکاء یعنی او را هیچگاه «هوای سرزمین دیگران نیفتاد اندر سر»؛ بسیار 
علاقمند بازگشت به افغانستان بشرطی که زیر یوغ اخوان نباشد. او ضمن 
صحبت از نقش مهم جوانان در مبارزه ضد بنیادگرایی و بخاطر دموکراسی, 
با ستایش فراوان به «پیام‌زن» (که آن را در کورسش در اسلام آباد هسم 
داشت) تماس گرفت. سوالاتی کرد و خواست تا از هر شماره مستقیماً 
برایش فرستاده شود. او که شاهد تظاهرات «جمعیت انقلابی زنان 
افغانستان» در اسلام‌آباد بود. تحت تاثیر قرار گرفته و با گرمی فراوانی به 
آن ارج می‌نهاد. از همه مهمتر اينکه به آن دوست که مکتبی معروف به 
ضداخوانی بودن را اداره می‌کرد. وعده داده بود که هفته سه‌روز تدریس 
مضامین ساینسش را بعهده گیرد. متأسفانه بعلت رفتن دوست ما به 
افغانستان این ارتباط قطع شد. روزی انجنیرعثمان که آشنای آن دوست را 
در اسلام آباد دیده بود با نگرانی جویای احوال وی شده و انتقاد کرده بود که 
در عرض آن مدت چرا با وی ارتباط نگرفته و گفته بود «انقلابیون 
فراموشکار نمی‌باشند.» 

این سیما با آنچه در «معراج مومن» آمده تطابق ندارد. 

اما برای آقای نگارگر ضرورت بود کسی را که دیگر درین 
دنیا نیست. به هر آنچه که اخوان پسند است الوده ساخته و 


بسجای تکریم جصهت شخصیت ضد بنیادگرایی و 


دموکراسی‌خواه آن دانشور. او را با توبه نامه «معراج مومن»اش 
چیزی تصویر نماید که بر مبنای آن فقط اخوانیها باید از مرگش 
متأثر بشوند نه نیروهای ضد بنیادگرایی تا بدینترتیب سجل و 
سوانح خود (نگارگر) را نزد اخوان محکم کاری کرده تا اگر خدا بخواهد 
مثل برادر روان‌فرهادی. برادر غفورزی. برادرفارانی برادرواصف‌باختری 
و برادرانی ازین قماش, بحیث یکی از مهره های لایق و شاعرپیشه در 
ماشین «دولت‌اسلامی» عز تقرر حاصل نماید. 

اگر جناب نگارگر را «هوای» تقرب هر چه بیشتر به امارت خاینان 
جهادی «اندرسر» نباشد. چرا از «گرامی همدم محبوب و يار مهربان»اش 
هیچ نکته‌ای دیگر را به یاد نمی‌آورد غیراز عشق او به «ثواب بیشتر». 
«مطالعه قرآنکریم» و «مکدر» شدن «صفای خاطر از سیاست» ضد 
پوشالیان و ضد بنیادگرایی؟؟ 


میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۷۶ 
«بریده از سیاست» يا خطیب سیاسی؟ 


برای شناخت اندکی بیشتر از آقای «منور» بد نیست به یکی از 
خطابه‌هایش نظر اندازیم. 

خطیب «غیرسیاسی» در جلسه‌ای از هموطنان در لندن می‌گوید: «در 
۰ سال اخیر بروجوه افتراق مردم در افغانستان بسیار تأکید کرده اند. ما را 
به کتله‌های جداگانه طبقاتی. نژادی, مذهبی و لسانی فراوان تقسیم نموده 
عقل مصلحت بین را در میان مان خوب پرورده اند ولی در باره‌ی وجوه 
اتحاد مان چیزی نگفته اند.» 

کی بر «وجوه افتراق» بسیار تأکید کرده؟ منظور میهنفروشان پرچمی و 
خلقی است؟ آنان یا اسلاف شان هرکار و خیانتی کرده باشند. قادر نبودند 
مردم را به دلخواه خود به طبقات. نژادها. مذاهب و لسانها تقسیم نمایند. 
البته از دامن زدن به اختلافات فروگزار نمی‌کردند چنانکه اسروز 
جنایتکاران اخوانی خیلی شدیدتر از آنان. اختلافات مذکور را تعمیق 
بخشیده اند. اما هیچکدام موجد طبقات. نژادهاء مذاهب و زبانهای متفاوت 
در کشور نبوده اند. تفسیم مردم به کتله‌های متفاوت در روند پرفراز و 
نشیب و طولانی تاریخ پیدایش و تکامل مردم پدید آمده و تثبیت می‌شود. 
تقریباً هیج جامعه‌ای را نمی‌توان یافت که در آن از این تقسیم‌بندی‌ها خبری 
نباشد. هرقدر نظام سیاسی حاکم در یک کشور از ارزش‌های دموکراتیک 
آب خورد. زیست باهمی شهروندان باوصف تعلقات مختلف آنان به میزان 
بالاتری تأمین خواهد بود. 

رسم کلیه مبلغان و ایدئولوگهای ارتجاع اخوانی و 
غیراخوانی بوده که وجود طبقات متخاصم در کشور را انکار 
نموده و در برابر مفهوم مبارزه طبقاتی دچار تشنج شوند. 
اینان شعار «هرکس از افغانستان است افغان است» را در 
دست دارند و دیگر حاضر نیستند بیذ برند که مسئله به این 
ختم نمی‌شود و در افغانستان شاه و گداء جهادیان خونخوار و 
ستمکر و توده‌های فقیر و ستمکش, کارگران و کارفرمایان و 
دهقانان و مالکان و... وجود داشته که هیچ قدرتی را یارای 
دمساز کردن و آشتی‌دادن آنان نیست. در روی کاغذ و در حرف 
می‌توان همه را «امت مسلمان» با «ملت عزیزم» نامید. بخشی را «غریق» و 
بخشی را «شناور ورزیده» " خواند و کیک‌وار سرزیر برف کرد و مبارزه 
طبقاتی را ندید. اما اين مبارزه عظیم خارج از اراده بنیادگرایان خاین و 
نوکران روشنفکرشان ادامه دارد. 

در مورد اينکه «عقل مصلحت بین را در میان مان خوب پرورانده اند» 
باید گفت که خطیب ما همه را در آیینه‌ی خود می‌بیند. در اين هیچ جای 
شک نیست که او و همفکرانش به مصداق گفته حافظ. جز به زنده ماندن به 


مراجعه شود به خطابه آقای نگارگر در «آیینه‌افغانستان» شماره ۳۸. 


یام زن 
هر قیمتی, جز به پشت کردن به مردم و نبرد آنان و سازش با قاتلان مردم 
یعنی جز به «عقل مصلحت بین جز منفعت شخصی به هیچ چیزی دیگر 
نمی‌اندیشند» اما همه اینطور نیستنداو و نظایرش در سراسر دوران اشغال 
خلقی و ببرکی و دا کترنجیبی تن به تسلیم و رضا و سکوت دادند و حالا هم با 
چشمداشت مقامی در دستگاه خون و خیانت اخوان. با روان‌فرهادی, 
واصف‌باختری, حکیم‌طبیبی, محمود فارانی و... به رقابتی «برادرانه» 
می‌پردازند. در حالیکه هزاران روشنفکر آزادیخواه این دیار بی‌محابا دست 
از جان شستند ولی به ننگ همکاری با روسها و دست نشاندگان و اخوان تن 
ندادند و اکنون هم راهروان شان به مبارزه‌ای آشتی‌ناپذیر علیه بنیادگرایان و 
صاحبان مشغول اند. 

پس «عقل مصلحت بین» يا بزبان امروزی همان تسلیم‌طلبی و دنائت 
بخاطر حفظ جان, در «میان» شما و هم اندیشه‌های شما آقای نگارگر 


«پرورده» شده و نه اکثریت مردم و روشنفکران ما. 


شماره مسلسل ۴۴ 


می‌دانيم. می‌دانیم آقای نگارگر که اگر در نیمه شبی عده‌ای 
جهادی کلاشنکوف در دستِ پاچه‌بلند موی‌دراز جمپرابلقی 
به منزل تان می‌ريختند و دخترک يا پسرک نوجوانتان را در 
پیش چشمان بیچاره و از حدقه برامده‌ی شما و همسرتان 
کشان کشان با خود می‌بردند. امروز بدون تردید به این اندازه 
بی‌باک و کراهت‌انگیز به دفاع از جلادان گذشته و کنونی بر 
نمی‌خاستید. هر چند هم جنایتکاران جهادی کارشان را با 
دخترک تان «ایجاد همخونی» می‌نامیدند و کارشان را با 


پسرک‌تان «منورساختن او در پر تو قران»! 


عشق به بنیادگرایان 


نشان عشق آقای نگارگر به خاینان بنیادگرا و سلطه‌ی شان بیشتر درین 
جمله آشکار است: «رهبران تنظیمها همه همان یک سیب سرخ قدرت را 
بصورت بلامنازع برای خویشتن می‌خواهند (...) این جا بزم امیران است و 
هر امیر جز خود دیگری را شایسته نمی‌داند. آنان حتی از باغبان بی‌چاره 
یعنی مردم هم نمی‌پرسند که سیب را بچه کس یا کسان می‌دهد و اينکه جز 
خود هیچکس را نبینی مهمترین عرض عقل مصلحت بین است.»* 

نه «منور»صاحب. پلیدی «رهبران تنظیمها» اساسا در این نیست که 
«قدرت را بصورت بلامنازع برای خویشتن می‌خواهند». آنان از روز اول 
شروع فعالیت سیاسی, هدفی جز غصب قدرت نداشتند. حتی قسم و قرآن 
«برادران» طالب شما مبنی بر این که خواستار نیل به قدرت نیستند. جز 


میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۷۷ 


عوامفریبی بچگانه معنی دیگری ندارد. اگر شما در طلب دانه‌ای از 
«رهبران» این خاینترین خونخواران تاریخ ما نباشید. نباید آنان را صرفاً در 
محدوده‌ی خواستن «سیب سرخ قدرت بصورت بلامنازع» مورد «انتفاد» 
قرار دهید آنهم از زبان حافظ شیرازی! 

سوز و رنج شما را «خوردن سیب سرخ قدرت بصورت 
بلامنازع» توسط «رهبران تنظیم‌ها» تشکیل می‌دهد. اما 
توده‌های ماو روشنفکران وفادار به آنان. از دست این 
جنایتکاران بی‌همتا آنقدر عذاب کشیده اند که جز نابودی 
کامل و ریشه‌ای آنان به هیچ چیز دیگر راضی نیستند. هرکسی 
که از «عدم اتحاد رهبران و تنظیم‌ها» بنالد. هشیارانه يا از سر ناآگاهی, به 
دهل «رهبران» می‌رقصد. سژال کلیدی اینست: آیا اگر این رهزنان خاین 
باهم یکی شوند. آنوقت تغییر ماهیت داده. ساطورشان را بزمین انداخته و 
افغانستان را به خطه‌ای آزاد و پیشرفته بدل خواهند کرد؟ 

آیادعوت از نوکران حقیری چون 
روان‌فرهادی‌هاء واصف‌باختری‌ها و فارانی‌ها و 
انبوهی از بروکراتها و روزن‌امه‌نگاران 
سست عنصر برای چک زدن به «سیب سرخ» 
که با دویدن بس, لبیک گفته شده. کافی 
نیست؟ چه تعداد باید به «بزم» پرشرم و 
فاجعه «امیران» پایکوبی کنند تا رضائیت 
شا راهم آبد؟ راستی کار «برادر 
حکمتیار» این «مهمترین نیروی جهادی» با 
«پروفیسر» حل شد و عنقریب چند تا «قیادی» 
دیگر هم با آنان به حجله خواهند رفت. آیا 
این بکلی دلک نگران شما را شاد و دیده‌ی 
تان را روشن خواهد کرد یا گله و گذاری تان 
از «رهبران» زمانی ختم خواهد شد که 
برای شرکت در «بزم امیران» رسمااز لندن به کابل تشریف ببرید؟ 

لیکن وقتی «استاد» از امیران عزیزش شکوه می‌کند که «آنان حتی از 
باغبان بی‌چاره یعنی مردم هم نمی‌پرسند که سیب را بچه‌کس يا کسان 
می‌دهد». واقعاً مرز بین وقاحت و بلاهت را درهم می‌ریزد. مگر او نمی‌فهمد 
که «امیران تنظیمها» یکی هم به همان علت روی کثیفترین جلادان تاریخ را 
سفید کرده‌اند که به «بیچاره باغبان» در مورد دادن «سیب بچه کس يا کسان» 
مثقالی حق قایل نمی‌شوند که هیچ. حتی حقوق ابتدایی و اساسی دیگر : 
«باغبان» را نیز فرعون منشانه زیرپا کرده و تنها یاد دارند که چگونه به جان 
و مال و ناموس او («باغبان») به شنیعترین و قسی‌ترین صورت ممکن دست 
برند؟ آیا «استاد» نمی‌فهمد که اگر یاران ایدئولوژیک و پسندیده‌اش از 


حداقل ظرفیت و شرافت پرسیدن از «باغبان» برخوردار می‌بودند پس 


*« همانجا. 


یام ژن 
اينهمه رذالت مأبی و ماهیت چرکین آنان در کجا عیان می‌شد؟ این مخیر 
دانستن «باغبان» در تفویض قدرت. مسئله بی‌اهمیتی نیست که بتوان 


شماره مسلسل ۴۴ 


نوشت: «آنان حتی از باغبان بی‌چاره یعنی مردم هم نمی‌پرسند که...». البته 
روی اين گونه نکات نباید پیچید که در نمد موی پالیدن می‌شود چون ما با 
شسخصی روبرو هستیم که باهمه هویت و طمطراق «ادبی»اش. 
«معراج مومن» می‌نویسد با شاه‌فردهایی چون «تو یار باوفا و خوب من 
بودی/ گرامی همدم محبوب من بودی/ چرا با من جفا کردی؟/ مرا از 
خویشتن این سان جدا کردی» و... 


«وحدت ملی» يا بی‌ناموسی؟ 


«همدم و محبوب» کاذب انجنیرعثمان که می‌خواهد در باره‌ی آنچه 
بسیارنی از خاپنان په ملت نگفته آندء حق مطلب را اداء کند. می‌تریسف: «ما 
مردمی استیم که در طول تاریخ پر ماجرای خویش بهم پیوسته ایسم و 
ازدواجهای ضروری يا صرفاً مصلحتی و سیاسی خونهای ما را بهم آمیخته و 
علت اققان ,وا بوجود آورده است (س)طا با هدیگر شود پرادو‌های خمخون 
هستیم و همخونی پیوندی استوار است» و بعد مثالهایی می‌آورد از بابر که 
همسری یوسفزی داشت؛ یکی از زنان تیمورشاه دختر پادشاه مغلی و یکی 
دیگر هزاره و سوگلی او بود با نفوذی فراوان در دربارش؛ و در حجله زنان 
امیرعبدالرحمن‌خان یکی از بدخشان و دیگری از شبرغان شامل بود. و 
سرانجام نتیجه می‌گیرد که: «در طول تاریخ خونهای ما بهم آمیخته و هر 
دیواری در میان مان مصنوعی است.»! 

دیده و خوانده بودیم که مورخان جیره‌خوار وطنی چگونه امیران 
خون آشام و تا مغزاستخوان فاسد را «سایه‌خدا». «قهرمان». «رعیت دوست» 
و از اين قبیل می‌خواندند. اما نشنیده بودیم که شهوترانی‌های سیری‌ناپذیر 
و حیوانی آنان را ادای سهم در ایجاد همبستگی ملی وانمود سازند. ولی 
اینک می‌بينيم که اين تطهیر بی‌شرمان‌ی سرشت دژخیمان سیهکار تاریخ 
را فردی بدوش گرفته که در زندان «منور» شده و جرأت عرضه کردن 
متاع‌هایی از نوع «معراج مومن» را دارد. 

او اینچنین چرندها را از سر ناآگاهی بهم نمی‌بافد. او از آنانی است که 
منحط‌ترین عادت امیران حرمسرایی را کاری به قصد تأمین «پیوستگی 
خونی» بین ملیت‌ها جا می زند تا بدینترتیب تمام آن جهادیهایی را که 
دختران مردم را به زور کلاشتکوف ربوده و به چندمین عقد نکاح خود 
درآورده اند. برائت بخشیده و به مردم ندا دردهد که کلیه بی‌ناموسی‌های 
چهار سال اخیر را فقط در راه اکمال جهاد مقدس و ایجاد پیوستگی خونی 
بین‌اقوام تلقی نموده و با حوصله‌مندی اسلامی به تحمل خود بیفزایند! 

درغیران. مورخ «مکدراز سیاست» باید خجالت می‌کشید 
و نام آن هرزگیهای امیران و امیرزادگان ستمکار را نباید 
کوشش برای ایجاد «همخونی» بین مردم می‌نامید. اگر او به پای 
«امیران تنظیمها» بوسه نمی‌زد اینقدر وجدان می‌داشت که 
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بفهمد وقتی این و آن امیر هرزه به فکر تکمیل کلکسیون زنان 
در حرمسراهایشان می‌افتاد. دیگر حاضر بود به قیمت اعمال 
هزارو یک فشار و حتی لشکرکشی هم که شده به زنان زیبا رو 
از هر قومی دست یابد.اين نشان حداقل «تنوع طلبی» امیران 
فاسد بود و نه بهیچوجه مجاهدت شان برای «وحدت ملی». 
آنان برای «استحکام سلطنت»های شان نیز در درجه اول به سرنیزه و 
سیاهچال و روغن‌داغ و «نام گیرک»‌ها تکیه می‌کردند تا «خویشاوندی با 
اقوام مختلف». باز گیریم چنین بود. «استحکام سلطنت» یعنی‌استحکام آن 
دستگاه دهشتناک سلطه و سرکوب مردم چه ربطی دارد به‌ایجاد «ملت 
افغان»؟ 

در جریان تکوین و تکامل اقرام کشور, طبیعتاً ازدواجهایی بین افرادی 
از اقوام مختلف صورت گرفته است ولی این ابدً موجب نشده که اختلافات 
بین مثلاً پشتون و هزاره را بزداید. و اگر پشتون و هزاره و سایر قوم ها در 
مقابل تجاوزکاران بیگانه متحدانه ایستاده اند ناشی از آن «ازدواجها» _که 
در کل, جمع ناچیزی را دربر می‌گیرد -نه‌بلکه ناشی از پیوندهای زیاتی, 
اقتصادی یا سرزمینی. فرهنگی وغیره بوده است. عدم پیوندهای زناشویی 
بین‌افراد اقوام گوناگون موجب پیدایش و تشدید تضادهای آنها نبوده است 
که حالا بگفته‌ی شاعر «منور» موجب «بهم آمیختن خونهای ما» گردد. 

اگر نویسنده در لیست «مثالهای تاریخی»اش ولو نام دهها کنیز و اسیر 
هزاره وازبک وتاجک در حرمسراهای امیرتیمورها وامیر عبدالرحمن‌خان‌ها 
را می‌آورد. بازهم می‌گفتیم که آن شناعت اخلاقی. از کین و نفرت عمیق 
اقوام ما نسبت به آن امیران, سرسوزنی نکاهیده است. تنها آقای نگارگر 
است که با پیروی از مرتجعترین و فرتوت‌ترین تاریخ‌نویسان, می‌خواهد به 
یکچنان امیران بنده‌ی زن و زر و زور اعتبار ببخشد. بنابر منطق ایشان 
جهادی‌های کبیری مثل انجنیراحمدشاه‌احمدزی سیافی (صدراعظم صاحب 
سابق) باید حایز جایگاه رفیعتری در زمینه «بهم آمیختن خون و ایجاد ملت 
افغان» باشد زیرا وی براساس ازدواج «ضروری» با زنی امریکایی, در واقع 
خواسته با اقدام دز راه ایجاد «ملت جهانی» شعار «اسلام مرز ندارد» را در 
عمل پیاده کند! 

می‌دانیم. می‌دانیم جناب نگارگر که اگر در نیمه شبی عده‌ای جهادی 
کلاشنکوف در دستِ پاچه‌بلند موی‌دراز جمپرابلقی به منزل تان می‌ریختند 
و دخترک يا پسرک نوجوانتان را در پیش چشمان بیچاره و از حدقه 
برآمده‌ی شما و همسرتان کشان کشان با خود می‌بردند. امروز بدون تردید 
به اين اندازه بیباک و کراهت‌انگیز به دفاع از جلادان گذشته و کنونی بر 
نمی‌خاستید. هر چند هم جنایتکاران جهادی کارشان را با دخترک‌تان 
«آیهاد ممخوتی» ی تآمیدند و کارشاق رانبا پسرگگان وشورساشتن آن کر 
پرتو قرآن»! 

دومین نتیجه گیری از خطابه: «نتیجه اينکه در طول تاریخ خونهای ما 
بهم آمیخته و هر دیواری در میان مان مصنوعی است.» و منظور خطیب از 
جنیرآزهاة مان دیوارهای طیفاکی بر تاد و. آسخ. 


پیام زن 


شماره مسلسل ۴۴ 
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خیر آقای نگارگر. خونهای پاک با خونهای پاک بهم می‌آمیزند و 
خونهای ناپاک با خونهای ناپاک. خون پاک رنجبران جامعه ما هرگز با خون 
ناپاک ستمگران درگذشته و حال بهم نيامیخته و نخواهند آمیخت. خون پاک 
توده‌های پابرهنه‌ی ما با خون کثیف «رهبران تنظیمها»‌ی شما و تمامی 
سرکردگان جهادی و چاکران پست روشنفکر آنان, بهم نمی‌آمیزد. لیکن 
خون خودتان. خون داکترفرهادی‌هاء فارانی‌ها. داکتراصغرموسوی‌ها, 
واصف‌باختری‌ها. رحیم‌غفورزی‌ها و... است که با خون ربانی‌هاء گلبدین‌هاء 
سیاف‌ها. خالص‌ها. خلیلی‌ها. دوستم‌هاء مزاری‌ها. مسعودهاء حاجی قدیرها: 
ملاعمرها و... به آسانی جوش می‌خورد و بهمین دلیل هم است که شما و کلیه 
روشنفکران سازشکار با «رهبران تنظیم‌ها» در یک صف قرار می‌گیرید و 
مردم و نیروهای انقلابی در صف دیگر. 


سک جنکی با «برادرجنگی»؟ 


مردم ما از آن «رهبران» خاین و نوکران روشنفکر و دیپلمات شان دیر 
یا زود انتقام کشیدنی اند اما شما با جنایتکاران با زبان «برادر» سخن 
می‌گویید: «آیا رواست که امروز برادر ما از ما جز جفا نمی‌بیند؟ آیا رواست 
که ما امروز با همدیگر جز بزبان گلوله سخن نمی‌گوییم؟ چرا اینگونه 
ارزش‌های جامعه ما دگرگون شده است؟» 

در سرزمین پامال اخوان شده‌ی ما قضیه, قضیه «برادرکشی» نیست که 
جارچی‌های بتیادگرایان برای آن گلو پاره می‌کنند. آقای نگارگر. در 
مسلخی بنام افغانستان «برادر از برادر جفا نمی‌بیند» بلکه چند حزب 
فاشیست مذهبی تا بندناف بسته به کشورهای منطقه و غرب اند که ضمن 
دریدن یکدیگر با ارتکاب قتل و چور و ویرانگری و بی‌ناموسی علیه مردم 
به لذتی خلسهآور فرومی‌روند. آنانی که گویی شیر چنگیز و هلاکو و خمینی 
و فرانکو و سوهارتو را خورده اند. جز کلاشنکوف زبان دیگری نمی‌شناسند 
و شما و سایر قلم بدستان «منور» شده هم نه بخاطر نابودی بلکه بخاطر 
خوردن چتلی شان کمر بسته اید. کنه مسئله در «دگرگونی ارزش‌های جامعه 
ما» بسادگی اینست که کله‌پز برخاست و برجایش سگ نشست. دولت 
دست‌شانده برافتاد و به جای آن مردم ما در چنگال کفتاران بنیادگرا 
گرفتار آمد که تا حال خون و جان شان را می‌مکند. «ارزش‌های جامعه ما» 
چندان دگرگون نشده است. شما بکلی دگرگون شده اید آقای نگارگر: شما از 
جبهه‌ی مردم به جبهه‌ی قاتلان مردم جهیده اید. 

اینست راز آنکه چرا «دیوار» بین مردم و حاکمان جنایتکار را 
«مصنوعی» خوانده. حاکمیت بنیادگرایان جاسوس و جانی را علت اصلی 
فجابع ندانسته و سگ‌جنگی‌های آنان را «جنگ بر سرلحاف ملانصرالدین» 
نام می‌نهید و در نهایت هم «غیرت»تان نه علیه جهادی‌های رهزن بلکه علیه 
«مداخله گران خارجی» و «نفاق‌افکنان همسایه» اینطور تور می‌خورد که: 
«بپا گرفتن تابوت من مناز رقیب/ هنوز مرده‌ی من زنده ترا بار است.»! 
یعنی چه؟ مگر غیر ازین است آقای نگارگر که می‌خواهید شما پیش و مردم 


ما با عکس‌های «برادران» ربانی و گلبدین و سیاف و عبدالمنان‌خان نیازی 
و مسولوی‌نبی وغضیره در پشت سرتان تکسبیرگویان سظاهره‌های 
ضدپاکستانی راه بیندازند؟ «غرور» و «احساسات ملی» هرکس که محدود 
به عمدتاً دیدن «مداخله خارجی» باشد و از افشای بی‌پرده‌ی متکا و 
سگان زنجیری آن مداخله گران با هزار حرامزادگی طفره رود. 
جز دلقک‌بازی برای روسفید نشان دادن اخوان سمعنی‌ای ندارد. 
سر جنایتکاران جهادی نیز با بیشرمی خاص خودشان می‌گویند: 
احزاب جهادی باهم برادر اند و اختلافات بین ما جدی و شدید نیست. این 
تنها مداخله خارجی است که نمی‌گذارد بین ما برادران مّمن و مجاهد صلح 
و آرامش برقرار باشد! 


در سرزمین پامال اخوان شده‌ی ماقضیه. قضیه 
«برادرکشی» نیست که جارچی‌های بنیادگرایان برای آن 
گلو پاره می‌کنند. آقای نگارگر. در مسلخی بنام 
افغانستان «برادر از برادر جفا نمی‌بیند» بلکه چند حزب 
فاشیست مذهبی تا بندناف بسته به کشورهای منطقه و 
غرب اند که ضمن دریدن یکدیگر با ار تکاب قتل و چور و 
ویرانگری و بی‌ناموسی علیه مردم به لذتی خلسه‌آور 
فرومی‌روند. آنانی که گوبی شیر چنگیز و هلاکو و خمینی 


و فرانکو و سوهارتو خورده اند. جز کلاشنکوف زبان 


دیگری نمی‌شناسند 


و در مقابل «پیام زن» بارها تأکید کرده است: اگر چنین است پس هزار بار 
نفرین بر همه‌ی این احزاب خاین و وکلای روشنفکر آنان که ستحیث 
فرمانبردارترین خر مداخله‌گران خارجی بیش از چهارسال است (از 
سگ‌جنگی های قبل از آن می‌گذریم) که‌ازپاره کردن حلق و شکمبه یکدیگر 
و ارتکاب مخوفترین جنایتها و خیانتهانسبت به‌مردم ماخسته نمی‌شوند. 
شعارضد «مداخله گران خارجی» زمانی عوامفریبی و خدمت‌به‌اخوان نخواهد 
بودکه در قدم نخست به تکیه گاه بومی «مداخله گران» پرداخت و تمرکز داد. 


شماره مسلسل ۴۴ 


«منور» ما در پایان «مرئیه»اش, برای نیل «ممن» به «معراج». 
«مرگ مرغوب» را نسخه می‌دهد. ما نمی‌دانیم «سرغوبیث» مرگ 
انجنیرعثمان در کجا بود ما با توجه بهاینکه آقای نگارگر سیاست می‌کند و 
همانند بنیادگرایان خاين و شرکاء. دین را در آن مداخلت می‌دهد آنهم با 
مبتذل‌ترین شیوه‌هاء شاید «مرگ مرغوب» بهترین پرده سقوط رقت‌انگیز 
کنونیش در سراشیب بی آبرویی و خفت کاسه‌لیسی اخوان. باشد.[] 


افغانان ترولو توربخته... 


پا کستان‌دافغانستان خُخه گاز غواری‌اودتر لاسه کولولپارهدیی 
زمونر د خلکو پرضد په هر اقدام لاس پوری کوی. هیحخ یو محترم 
کس,که مسلمان دی او که کافر د انسانیت په مقابل کی دومره 
خناورتوب نه کوی.د طالبانوتول کره‌وره داسلام‌او بشریت پر ضد 
دی» ۷ د جنوری په ۳۱ نیتته تواب وهابد ربانی او مسعود په دولت 
انتقاد کری‌اونوموری خبری دلی ته‌یی په یوه‌پیغام‌کی ویلی دی : 

«له هفه وخته راهیسی چی د مسعود -ربانی اسلامی دولت 
(تروریستی سازمان) وا کتر لاسه کری د و وه ۰ ملکی کسانو د 
وژلو مسئول کنل کیری. 

د کله نه چی دوی د کابل اداره به لاس کی اخیستی هو ۱۵۰ 
افغانان تپی» ۲/۵ میلیونه کسانو د ویری خُخه خپل کورونه پریشی 
او ۴ افغانستان د‌ پایتخت ۵ به خاورو ایرو بدله شوی ۲۲.۵3 


ضمیمه شماره ۳۶۳۵ «پیام زد» 


خیرخواهی مردم افغانستان یا مشاطه کری رژیم ایران؟ 
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تاریخ‌به‌هفه کسان‌چی د خپلوشخصیاومفرضانه گتولپارهیی 
دافغانستان بی‌گناه خلک استتمار کری دی» هیخکله ونه بخشی.[0] 


* که دا کس یعتی اقغان آریا د کومی جنایتکاری دبلی مزدور یا 
چوپرنه وای باید چی د وحشی طالبانو د نورو ورونو لکه ربانی» سیاف. 
گلبدین.مسعود. خلیلی, | کبری‌او داسی تورو د تومونو یادول یی هم له 
یاده نه وای ایستلی. (م) 

زه د دی وهاب تواب خخه پوستنه کوم چی آیا گلبدین» دوستم. 
خلیلی او مجددی د ربانی او | کبری‌او مسعوداو سیاف د باندونو خَخه کم 
خاین او تبهکاره دی؟ (م) 


جماعت اسلامی پا کستان 


در گردهمایی اعتراض کنندگان جماعت اسلامی که عمدتاً از 
جوانان نقابدار تشکیل گردیده بود تعداد کثیری از افغانان شرکت 
داشتند. 

وقتی از یک گروه پسران افغان در مورد هویتشان پرسیده 
شد. جواب بسیار ساده بود. یک پسر ریشو که رویش را با پارچه 
سبز رنگ پوشانده بود گفت: : 

«یکهزار نفر, از کراچی آمده ایم و همانطوریکه در 
افغانستان جنگیدیم هر جایی که ارزش‌های اسلامی نقض گردد. 
خواهیم رفت.» 

تظاهرکنندگان جماعت اسلامی که به روز دوشنبه در 
اسلام آباد تجمع کرده بودند اکثراً متشکل از جوانان نقابداری که 
اغلب آنان افغان بودند تشکیل میگردید. «سلم». ۲۶ جون ۱۹۹۶ 


پیز 8۴ 


-نگاهی به مقاله‌ی « گوشه‌هایی‌انزندگی پناهندگان و 


مهاجرین‌افغانستان در ایران» پژوهشآقای چنگیز پهلوان 


ذیر خواهی مردم افقانستان 
با مخاط+دفکری رزیم ایران؟ 


درین جزوه موضع دولت ایران و روشنفکران وابسته به آن 
در قبال مهاجرین ما در ایران اجمالاً مورد بررسی قرارگرفته است 
جهت دریافت آن با آدرس ذیل تماس بگیرید 
۸۲۸۷ ,1۸ ]0۵1/۳ ,374 ,۲02۶ ۳.0۰ 11۸۷۷۸ 


ههام ژنت شماره مسلسل ۴۴ میسزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۸ 
۱ بنستیالی ‌ نریوالی بت ۱ کی‌ونه‌لویری خبر نکره. 


هغی د جنرال دوستم خوا کونه‌نسارته راننوتل. هغوی په گلم‌جمو 
مشهور دی. دا کسان یواخی پٍتنو پسی گرخیدل او په حقیقت کی 
پرته له پشتنو خخه نوریی نه وژل. مونر پشتانه نه وو. نو خکه خو 
لن تر لبره زمونر ژوند وژغورل شی...» بله ورخ د حزب اسلامی 
وسله وال کسان راننوتل. هغوی بیر ظلمونه او نادودی وکری. د 
بیلگی په بول. زمونر د کوخی په خینو خوانو و یی تیری وکر. 
یوه خوانه سخه یی له خانه سره یووره چی وروسته له خو ورخو 
یی جسد وموندل شو.» 

۲-گزارش شویی د نفیسی په نوم یوی ۲۵ کلنی خی هفه 
وخت خان د بوی ودانی خخه لاندی وغورخاوه چی د ۱۹۹۲ کال په 
نیمایی کی وسله وال کسان ورپسی راغلل. هغه ژوندی پاتی 
شوه‌خو ملااو پی یی ماتی شوی. 

۳-عبدالجبار اشرف د وروستی خل لپاره د ۱۹۸۶ په نوامبر کی 
د پا کستاند لیدلو په ترخ کی ولیدل شو. هفه د مجاهدینو د 
قومندانانو خخه وو چی د بنستّپالی ضد نظراتو لرلو له امله مشهور 
وو. هغه ورخ چی دی ورک شو داسی ویل کیری چی غوستل یی د 
حزب اسلامی (حکمتیار) مامورین ووینی. که خه هم د هغه کورنی 
ته د هغه په هکله هیخْ خبر نه دی رسیدلی. خو دا یقین شته دی چی د 
شمشتو په زندان کی بندی دی. 

۳ -عبدالفتاح ودود د کرهنی ۴۷ کلن کارپیژندونکی چی د 
پیشور په دفتر کی بی کار کاوه کله چی د خپل دوست د لیدلو لپاره 
بهر وخی, د حزب اسلامی (حکمتیار) لخوا نیول کیری. د حزب 
اسلامی یو نماینده د نوموری کورنی ته ویلی چی د هه خوشی 
کیدل«دیره گرانه» خبره ده. خو دایی نه دی ویلی چی 
هغه چیرته‌بندی‌دی. 

بهرنی خلک هم د مجاهدو بلو لخوا تستول شوی او په په توگه 
سل خعرویرد فاد نگیم سجن فرز یه چی پیهپیشوی کی ۵ 
(567۷0) نریوال خیریه سازمان په دفتر کی یی دنده لرله د 
مجاهدینو د یوی پلی لخواد ۱۹۸۹ دنوامبرپه لومری شپه هغه وخت 
ونیول شو چی د خپلو دوستانو د لیدلو لپاره د خپل کور خخه ووتو. 

۴-سلطان احمد د ۱۹۸۹ د جنوری په خلورویشتمه نیتیه پیشور 
کید خپل کور خخه د وتلو په ترخ کی د حزب اسلامی (حکمتیار)اد 
خوا کونولخوا نیول کیرری. هغه چی په دی وخت کی ۳۴ کلن او د 
کابلد پوهنتون استاد وو. د ۱۹۸۰ په لسیزه کی د نجیب‌اله د 
حکومت په بندیخانی کی ولوید. کله چی په کال ۱۹۸۸ کی خوشی 
شو کایل یی د پیسّور په نیت پریشود. د هفه کسورنی, 
پا کستانی‌واکمن‌له دی ویری چی د نوموری موقعیت په خطر 


۵-عبداله هارون, د ۱۹۹۰ په جون کی د خو کسانو لخوا چی په 
یوه جیپ کی سپاره وو او عینی شاهدانو هغوی حزب اسلامی 
(حکمتیار) پوری اروند بللی دی په پیشور کی تبتول کیری. هغه 
چی ۳۲ کلن وو او دوه زامن او یوه لور یی درلوده د کوم حزب 
عریتوب نه درلود خو د مجاهدینو د خینو پلو له سیاستونو سره یی 
مخالفت خرگنداوه. هغه په قوم پشه‌ای وو. وروسته له تشتول کیدو 
د هغه په هکله هیخْ راپور نه دی ترلاسه شوی. 

خینی په پنبه ترسره شوی بندیتویونه د پیرو تبلیغاتو سره مله 
وو. عبدالرحیم چنزایی په افغانستان کی د پخوانی دولت یو لور 
رتبه کارمند وو او پیشور کی د کدوال په توگه اوسیده چی خپل 
نقالقه ی دب هدید سیف یلع لس نس سرضیه اقعاق, 
«فریاد» نومی میاشتنی, خپرونی کی په یا گه‌کاوه د ۱۹٩۱‏ د جولای 
په نهمه د ناپیژندل شوو کسانو لخواء کله چی د پیشور غریب‌آباد په 
سیمه کی یو مسجد ته روان وو وتشتول شو. د عینی شاهدانو د 
شهادت سره سم د ماسپسّین یوه‌نیمه بجه دری وسله وال کسان 
چی په یو جیپ کی سپاره وو, د هغه خواته ودریدل او هغه یی په 
زور سره جیپ ته واچاوه دا دهغه د لیدل کیدلو وروستنی خل وو. 

۶ ۱۹۹۱ د نوامبر په میاشت کی عفوبین‌الملل ته گزارشونه 
راشله ی دادیم سطزایی تاره کنو ای دزي سای 
(حکمتیار) سره بندی دی دهغه صحیح خای معلوم نه وو» 
خو داسی فکر کیده چی د افغفانستان او پا کستان‌د صوبه سرحد 
پولی ته خیرمه د حزب اسلامی (حکمتیار) په بندیخانی کی دی. 
گرارش شوی, په دی وروستیو کی د هغه چی د قند د ناروغی تر 


برای افشای خیانتها و 
جنایات بنیادگرایان در 
کشور ماء نشریه «پوقانه 
کشت اسلامی " قر 
افانستان ترکید» به 8 
زبان انگلیسی از انتشارات # 


«جمعیت ان قلابی زنان 
افغانستان» را هرچه 
آنرا از کتابفرشی های فروشنده نشریات «راوا» 
و یا از طریق آدرس ذیل بدست آورده می‌توانید: 
1۸,۳۸۲ ]01/7۳1 ,374 802 .۳.0 ,1۸۲۷۸۵ 


یام ژر شتعازه مسلسل ۴۴ میزان ۱۳۷۵-سبتامیو ۱9۹۶ ۸۷ 


ظاهراً داکتر جاوید نیز با این فجاج کار و زندگی شاعر مشکل دارد و 
بناءٌ دو پا را در یک موزه کرده می‌کوشد داغ آسودن «نازکخیال» را با 


تجاوزکاران روسی و عمال بومی شان بهر نحوی که شده بزداید. اما تلاشش 
در اين امر ناشد بغایت ناشیانه است. وی به ادامه تقلا برای نشان دادن 
«عشق‌های جنون آمیز» قهارعاصی می‌گوید: 
«با رویداد هفت ثور و هجوم لشکرسرخ, طبع‌نازک و 
حساس او چنان به وجد و هیجان آمد که چون امواج خروشان 
رودنیلاب به تلاطم افتاد و راه عصیان و طغیان پیش گرفت»! 
جهت اثبات «طغیانی و عصیانی» شدن شاعر بی‌هیچ سودایی باز هم به 
«از جزیره خون» متوسل می‌شود: 
«بگوبه خاک فروش اکه نسخ پرچم مزدوریش/ 
زمانه‌هاست که افشا شده است/ کهنه‌ شده است» 
گفتیم که منتقد محترم برای سفید جلوه دادن شاعرش به کاهدان زده 
است: جمله‌های بالا حاصل «طغیان» شاعر در زمان اشغالگران و سگهای 
شان نه بلکه سالها بعد (دلو ۱۳۷۱) یعنی بعد از تجاوز بنیادگرایان به کشور 


۱ 


می‌باشد و یکی از «مرئیه»‌ها مجموعه است برای کابل در اشغال «برادران شما آقای جاوبد. استاد نگارگره استاد واصف. 
جهادی» و نه روسها و پادوان شان. اگر احیاناً ادعا شود که شاعر آن را درین استاد پر تونادری استاد طنین و سایر «استادان» 


زمان ولی متأثر از آن سالها درست کرده است. باید گفت که در میدان خالی اگر از طرف برادران ۲ وک جهادی | بنچنیر مورد 
از مهاجمان روسی و عمال شان. دچار «عصیان و طغیان» شدن انسان یا باید تحق, جانسوز و آزار قرار غی گر فیک آ یا باز هم 
بروی جنایتکاران مذهبی تبسم می‌کردید؟ 


برای خنداندن مردم باشد یا محض برای گریز از «خروشان» شدن بر ضد 
بنیادگرایان خاین. 


باری. زیبنده «ا کادمیسین» نیست که اینچنین بی‌پروا و فاحش شعرهای 
سال ۱۳۷۱ را بعنوان نمونه‌هایی از «خروش» و «طغیان» و «تلاطم» وغیره 
حالات رودخانه‌ای شاعر -هنگامیکه که وی رضا و سکوت و آرامش کامل 


و از مجموعه «آتش ازبریشم» مثال می‌آورد: 
«شگوفه کرده از آغوش تابنا ک‌خراسان/ قيامت قد و 
بالایی خوشنمای مجاهد/ چه طرفه می‌گذرد از فراز آموی 
را پیشه کرده بود -بخورد شنوندگان یا خوانندگانش بدهد. مرچ اس وتان خنختای مایا یا وی 
7 ۱ ۰ ,۴ ازادی است و جام شهادت/هزار مرتبه جان و دلم 
«حماسة روز» با ابتذال روز؟ تن 
اولاً با یک‌چنین قطعات پیش پاافتاده‌ی جهادی نمی‌توان 
لکه‌های چهارده‌سال تمام نوشتن شعر تسلیم و خیانت. سپاهیگری 


در «انسجمن نسویسندگان». افستخار بسر آویسزان بسودن نام بر دم 


اما گپ استاد به این کار ناپسند خلاصه نمی‌شود. او قهارعاصی و 
همقطارانش را (که منظور باید ادیبان خادی قبل‌الذکر باشد) اینگونه با 
شیفتگی عجیب. بی‌زمینه و غیرنورمال می‌ستاید: 

«عاصی مانند بسا همقطاران خود آن همه سوز و حال 9 
گش‌های. سای و خاطفی با با شبذابت: صمافت خمال 
پرخاشگری در قالب غزل‌های مستانه بیان کرد دلیرانه از سنگر 
مقاومت درون‌مرزی, به مبارزه و جهاد پرداخت (..) اکثر غزلهاء 
مثنویها و رباعیهای عاصی حماسةٌ روز و حدیث جانفشانی و 


فدا کاری راد مردان راه آزادی 9 سرفرازی است.»(!!) 


نشریات میهنفروشان و سفرها به کشورهای «دوست» را شست و آنها 
راساده‌لوحانه «پرداختن به مبارزه و جهاد از سنگر مقاومت 
درون مرزی» نامید. 

ثانیاً سی‌پرسیم او و همقطارانش مسجموعاً چند تا از این 
«مجاهدنامه»های مهوع دارند؟ در کجابه چاپ رسانیده اند یاکم 
از کم در کدام مجلس خصوصی «صاحبدلان» خوانده اند؟ داکتر صاحب 
زحمت‌نکشیده و از خامه بسیاری از خادی شاعران یاد شده هم نمونه‌هایی 


یام زن 


شماره مسلسل ۴۴ 


می‌آورد از صدقه و قربان رفتن آنان برای «قد و بالای مجاهد» تا 


«ثابت» کند که آنان نیز از زبردست‌ترین «مقاومت‌گران درون مسرزی» 
بوده اند 

از این حاتم بخشی و تعارف مسخره‌ی داکتر جاوید. به یقین دو سخنور 
«آزاده و صاحبدل» و کلیه همقطاران قهارعاصی هم غرق عرق خواهند شد. 


«خطبه‌بی بر حنازه ظاهر شاه» 
میخی بر تابوت ادبی و سیاسی شاعر 


چه بسیار پشت گپ بگردیم. متأسفانه آثار دیگر قهارعاصی را در 
دست نداریم اما «از جزیره خون» را می‌گشایيم و از «خطبه‌یی بریک جنازه 
متحرک بنام ظاهرشاه» که طولانی‌ترین «شعر» مجموعه است. قسمت‌هایی 
را می‌آوریم که حاکی از حدود واقعی «طبع سحرآفرین» و خاصه موضع و 


درک سیاسی ناظم است. 

کیست«ظاهر»؟ معامله گرقرن 
نیست «ظاهر» مگر که در این قرن 
چیست «ظاهر»؟ مخالف قرآن 
چارده سال مرگ دید این ملک 
آی مردم! وجود طاهرشاه 
آی مردم! نبرد مانده هنوز 
از نکگه زمانه و تاریخ 
در وجود ک تیف ظاهرشاه 
شاه خائین وطنفروش بزرگ 
خضفته در «روم» خوک استعمار 
این همان چاپلوس روس و فرنگ 
چون پدرهایشان همه خائین 
همه حسرامی و همه فاسق 
این همان ظاهر پدر ملعون 
چون پدرهای خویش خا کفروش 
مهره‌یی بیش نیست در کف غرب 


... و از این قبیل. 


ینت ای یف فاء سط 
سرطان وج ود اففانیست 
کیست«ظاهر»؟ یهود اففانیست 
همه از لوس ک_فر ظاهرشاه 
سرطان تن وجود شماست 
«ظاهر)» و « کارمل»دو مزدور اند 
ردو بدنام هردو منفور اند 
طونم پ ال آیووی شش ماسة 
از نظرگاه خلق مردود است 
این همان پایگاه ننمرود است 
این همان نعش گند جاسوسیست 
شمه دسستور دار بیگانه 
ههه‌فممانبرار یگانه 
که‌شمارابه جنگ باد نکرد 
این همان ناکس‌تفوق جوست 
این سگ پیر سخت نوکر خوست 


ملاحظه می‌کنید استاد؟ زیاد بعید نیست که اکنون خود هم با دیدن 


میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۸۳ 


مجدد این «نازک طبعی»ها احساس ناراحتی 
نکنید. شاید شما جرأت داشته باشید از 
«ارزش»های ادبی و هنری اراجیف فوق داد سخن 
دهید اما مسلماً قادر نخواهید بود از محتوای سیاسی 
اخوان پسند عق‌آور آنها به دفاع برخيزید. و اگر 
برخیزید, ثابت می‌کنید که از کودکان افغانستان هم 
عقب مانده‌تراید. زیرا حتی کودکان ما سگ 
ظاهرشاه را بر فاشیست‌های اسلامی ترجیح 
می‌دهند. دیگر عاری شدن از هرگونه وجدان و 
شرف و آدمیت می‌خواهد که شاعری, ربانی‌هاء 
گلبدین‌ها. سیاف‌ها. خلیلی‌ها. مسزاری‌ها: 
مسعودها. خالص‌ها: دوستم‌هاء مجددی‌ها و شرکاء را مانده و 
چنته‌ی فحاشیهایش را بر سر ظاهرشاه خالی کند. مجددآتوجه تان را 
به تعدادی از «واژه‌ه» یا «ایماژ»‌های ذیل از «سرشار طبع» 
مسندرج در «خطبه‌یی بریک جنازه متحرک بنام ظاهرشاه» جلب 
می‌کتین: 

مرده‌شوء اجیر, غلام کرگس, لاسخوار فضول, مرده؛ 
حیض, معامله گر قرن» سرطان بهود. مخالف‌قرآن» لوث کفر» 
آفت. مزدور, دشمن‌دین, نوکر امریکا کثیف» خائین(خاین)؛ 
وطنفروش بزرگ خوک استعمار, نمرود. چاپلوس جاسوس» 
نسعش‌گند بسدآئین؛ نامرد بی‌مروت» نا کس, دوزخی» 
شاه‌شجاع. دزد. حرامی؛ فاسق, فرمانبردار بیگانه. نوکر 
جیره‌خوار پشه‌انافل, پاسدار مرداب پدرملعون» خا کفروش» 
تفرقه جو نوک رخ سک‌پیر و... 

اسنها هسمه «سوز و حال و کنش‌های ملی و عاطفی» اند 
که «شاعر شیرین سخن» در باب ظاهرشاه. «مستانه» بیان 
کرده است. حالا بگویید. ظاهرشاه و حتی چنگیز و هلا کو و 
عسلاءالدین‌خان‌ها و عبدالرحمن‌خان‌ها شایسته این 
فحاشی‌ها اند يا تبهکاران اسلامی که تجاوز به کودکان ۷ ساله 
تا سالخوردگان ۷۰ ساله حرفه‌ی شان است؟ بد ذاتانی که اگر 
روزی دا کتر صاحب محترم. خود شما هم با آن عینک ونکتایی 
و ریش تراشیده‌ی تان در چنگ‌شان بیفتید چیزی برسرتان 
بیاورند که دیگر هر وقت هوس صحبت از سمنک و هفت سین 
کردید یقیناً سخن را با نفرین به آنان آغاز نموده و پایان 
خواهید بخشید؟ 

استاد. حتماً این نکته را دریافته اید که منظور ما از نقل 
قطعه «قد و بالای خوشنمای مجاهد» و «خطبه‌یی بر...» وغیره 
اساسا ن_مایاندن سطح کودکانه و بشدت سبتذل بسرخضی 
«تراویده»های «دلاویز» شاعر «هنرمند و چیره‌دست» که 
واصف‌باختری «قامت‌برافراشتن» او را در «جولانگاه» شعر «حادثه‌ای» 


شماره مسلسل ۴۴ 


پیام زن 


میزان ۱۳۷۵ -سپتامبر ۱۹۹۶ ۸۷۴ 


می‌نامد. " نبوده بلکه می‌خواستیم بگوییم که یک هنرمند هر قدر هم 
مستعد و «صاحب فصل و عنوان و جایگاه ویژه والا» مادامیکه 
زب ان ارتسجاع حساکسم ‏ آنسهم پسلشت‌ترین نوع 
بنیادگرایش -گردد. قبل از همه به شسخصیت سیاسی و هنری 
خودش تف می‌کند و بنابرین هیچ «اکادمیسین»ی سریف و 
جدی نخواهد کوشید از او گوهری کمیاب بتراشد. در «خطبه‌یی 
بر...». شاعر «نازکخیال» از لحاظ سیاسی واقعاً به دهل پروفیسرربانی و 
شرکاء «مستانه» رقصیدن گرفته و از لحاظ ادبی هم غیر از «جهادی» بودنش 
کافیست بگوییم که به «پیام‌زن» از اینگونه «شعر»ها زیاد می‌رسد اما بسر 
تان قسم که جایی جز زباله دانی نمی‌يابند. 

سخن کوتاه داکتر "" صاحب. شما تقصیری نداشتید اگر هر قدر از 
مراتب ادبی و «قریحه جوشان. طبع سرشار. ذوق سحرآفرینو...» 
قهارعاصی می‌نوشتید و حسرت روزها و شبهایی را می‌خوردید که فلان 
هنرمند شعرهای او را با «صدای روان‌پرور و دلپذیر خود» می‌خواند و به 
بزم‌های پرطرب و بی‌غمی‌تان -که خود هم در آنها اگر هیچ‌کاری نمی‌کردید 
لااقل با کف زدن و لب ترکردنی همدلان را مشوق بودید - «جان تازه و 
زنده» و کیفیتی مستی‌آور می‌بخشيد. و انصافاً هم اين بزم آرایی‌ها در آن 
روزگار که زمین کابل از خون فرزندان میهن نمناک بود و سگان خادی در 
همه جا بو می‌کشیدند. کار آسانی نبود و باید به مرتبین و میدان‌داران آنها 
(بزمها) آفرین گفت. منتها تقصیر شما آنست که درین نقطه 
متوقف نمی‌مانید و «نازکخیال» تان که « گل چادر سبزه پیرهن» 
دربر دارد و به «یار» «گل ترمی‌چیند» را ناگهان زرهپوش 
کرده خودی برسر و شمشیری در دستش نهاده بر اسبی 
سوار کرده و با ترنم «قیامت قد و بالای خوشنمای مجاهد» او 
راکسی می‌خوانید که «آنهمه سوز و حال و کنش‌های ملی و 
عاطفی را(...)مستانه بیان (...) و از سنگر درون مرزی: به 
مبارزه و جهاد پرداخت»! 

بعد از اشاره به «فرهاد دریا» این «عاشق ترین عاشق دنیا» (استاد 
تصریح نکرده که «عشق» آوازخوان هم از جنس همان «عشق جنون‌آمیز به 
میهن عزیز و...» بوده با از سایز و کیفیتی متفاوت و نسبتاً نازلتر؟)؛ بقیه 


سخنرانی داکتر جاوید شاید در شماره دیگر «کاروان» آمده باشد که آن را 

ندیده‌ایم ولی اميدواریم او در آخرهای سخنرانی یا تا امروز متوجه شده 

باشد که «بگو به خاکفروش» نمونه‌ای از «تلاطم»شاعر بعد از «هفت‌ثور و 

هجوم لشکرسرخ» نه بلکه بعد از هجوم «لشکر سبز» به کابل بوده و باز هم 

خطابش به ظاهرشاه است ونه «برادران قیادی» که البته نه خود فروش 

هستند و نه خاک‌فروش و نه دارای هیچ خوی و خصلت رذیلانه‌ی دیگرا 
«ا کادمیسین» ما را درین سطح «اشتباه» نشاید![] 


نوشته حمید انوری و خواننده‌ی دیگری در عین مسئله را در 


شماره آینده «پیام زن» خواهیم آورد. 


* استاد جاوید. «حادثه» نامیدن ورود قهارعاصی را در جرگه شاعران 
پوشالی از زبان واصف باختری, بیجا مهم پنداشته و ساده‌لوحانه آن را نقل 
می‌کنید. او (واصف‌باختری) کسی است که در محفلی فجیع (با شرکت 
سیاهسنگ. پرتونادری وغیره به میزبانی شاعره نوآغاز خانم فرزانه فارانی و 
شاعر کهنه آغاز فاروق فارانی - نشریه «راه». اسد ۰۱۳۷۳ شماره اول و آخز) شعر 
«ای زهره ای ستاره‌ی زیبای آسمان» سلیمان‌لايق سرخادی را «حادثه روزگار» و 
«پیش آتش, یار مهوش تار می‌زد» از یوسفآیینه جهادی را می‌دانید چه گفته؟ 
نه, حتی شما هم باور نخواهید کرد که آن را «انفجار یک بم بسیار سهمگین», گفته 
است! ضمناً فراموش نکنید که چون «صاحبدل» برجسته در ملقب نمودن هر 
«فرآورده»ی ادبی شوق زایدالوصفی دارد. فردا که متن سخنرانی شما نیز بدستش 
برسداگر آن را«انفجار بم هستوی» ننامد.«حادثه» توصیف کردنش سر زلفش‌است. 
حالا دلتان که به وضع «صاحبدل آزاده»ی خود می‌خندید یا گریه سر می‌دهید. 

می‌بخشید «دکتر» نمی‌نویسیم چون کراماتش را نمی‌دانیم هر چند 
صاحبدل واصف هم بجای دا کتر(طبیب). «پزشک» در دهانش می‌آید و صاحبدل 
لطیف‌پدرام خادی -جهادی را که خود بهتر بجا می‌آورید و با ما موافق خواهید 
بود که حتی صرفاً بخاطر آنهمه اصطلاحات ایرانی که نشخوار می‌کند باید در روز 
موعود. روز رسیدن مردم ما به حساب جنایتکاران جهادی. مجازات لازم را 


, اد مه 
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فساد و زوال خاندان امیس له 


خاندان سعود قبل از «توفان صحرا» در ۱۹۹۱ هرگز با مسایل جدی 
مواجه نگردیده بود. آنان غلط حساب کردند. آنان اشتباه عظیمی را مرتکب 
شدند وقتی نقش شان را به عنوان حافظ دو مقدسترین زیارتگاه در جهان 
اسلام به معامله گرفتند. حضور نیروهای عیسوی و یبهودی در داخل 
عربستان سعودی که از خاندان سلطنتی حراست می کنند. سبب انزوای این 
پادشاهی گردیده است. همچنان مقروض بودن و مخالفت آشکار فعالین 
اسلامی از یکسو و پی‌آمدهای بعدی اين فشارهااز سوی دیگر؛ علایم 
حوادث ماقبل انقلاب را نشان میدهد. 

شاهزاده «نایف» وزیر داخله و یکی از برادران تنی شاه‌فهد اخیراً 
پذیرفت که ۱۱۰ نفر از اتباع سعودی بخاطر ارتکاب اعمالی که امنیت ملی 
را به مخاطره می‌اندازد توقیف گردیده اند. دو نفر عالم سرشناس که جزء 
زندانیان سیاسی هستند در حالیکه فساد طبقه حاکم و نقض حقوق زندانیان 
را محکوم می‌نمایند خواستار تعمیل بیشتر فوانین اسلامی شده سردم را 
بخاطر اسلام نوین آماده و بسیج می‌نمایند و اين اسلام را که ضامن حقوق 
فقرا. پامال شدگان و طبقه‌ی متوسط می‌باشد. «اسلام انقلابی» می‌نامند. به 
نظر آنان فرقه‌ی وهابی. احکام اسلام را با حمایت از حاکمیت فاسد و 
غیرعادلانه‌ی خاندان سعود نقض نموده که بنابرین, آنان پرچم 
«اسلام واقعی» و «جنبش رفرم اسلامی» را برافراشته اند. 

بر اساس گزارش «کمسیون دفاع از حقوق حقه» (*101,1)) مقیم لندن, 
خاندان سعود بیش از ۱۶۰۰ نفر را توقیف نموده اند. «کمسیون» اوضاع 
عربستان سعودی را اینچنین توصیف می‌نمایند: « در پادشاهی عربستان 
سعودی افراد شریر خاندان سعود هر کاری را که بخواهند انجام می‌دهند. 
قانون. ضوابط و قانون اساسی وجود ندارد. گپ‌های شاه‌فهد قانون عالی 
کشور بحساب می‌آید که خود در حال تباهی و جنون بسر می‌برد. اینن 
وضعیت از جو خفقان و ترور رژیم و سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی گارد ملی 
تحت رهبری ولیعهد عبداله بخوبی نمایان است.» 

«کمسیون» در می ۱۹۹۳ توسط گروهی از عربستانی‌های سرشناس 


ایجاد گردیده تا به مثابه یک کمسیون مستقل حقوق بشر عمل نموده و 
مهمتر از آن معیارهای در حال انقراض اسلامی را بمرحله اجراء درآرد. 
«خآ(آن» او در مورد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی خبرنامه‌هایی 
هفتگی منتشر ساخته راه را بخاطر انجام آنقلاب بزرگ در عربستان که 
معرف پلورالیزم سیاسی و حاکمیت مردم مطابق احکام واقعی اسلام خواهد 
بود. هموار می‌کند. آنان در پی اسلامی منزه بری از فساد و رسوم قبیلوی 
حاکم در عربستان سعودی اند. اسلام گرایان جوان که در غرب آموزش دیده 
و دارای زنانی غربی اند اصرار می‌ورزند که اسلام نوع آنان با هر نوع 
استثمار. طبقه. فرقه. نخبگان و ارزشهای غیر مدنی مخالفت خواهد کرد. در 
کتاب «صعود فساد. و زوال خاندان سعود» نوشته‌ی سید ک. ابرویش 
( 1.۸0۳5 8210)استبداد خاندان سعود چنین توصیف گردیده است: « 
شاه عبدالعزیز موسس عربستان سعودی فردی فوق‌العاده شهوتران, 
بی‌شعور, کثیف و یکی از فاسدترین افراد همه دورانها می‌باشد... آنچه از 
وی بجامانده فساد و سقوط اخلاقی خاندانش و تضمین سرقت دولتی 
می‌باشد... مردم عربستان به ستوه آمده و بزودی بخاطر واژگونی یوغ ظلم و 
ستم. و انتقام از خاندان‌سعود و همه دوستانش برخواهند خاست.» 


تلخیص مقاله‌ای از رابرت دین «فرنتیرپست». ۵ توامیر 1۱19*۵] 


شهزاده‌ی سعودی هزینه 
سیاحت مایکل‌جکسن را فراهم می‌کند 


ریاض -(خبرگزاری فرانسه) دفتر شهزاده الولید ابن 
طلال ابن عبدالعزیز بلیونر سعودی روز سه شنبه در 


ریاض اظهار داشت که هزینه سیاحت جهانی بعدی 
مایکل جکسن ابرستار‌ی موسیقی پاپ امریکا را تأمین 
خواهد کرد. دفتر شهزاده‌ی مذکور طی اعلامیه‌ای بیان 
نمود که این «سیاحت تاریخی» در «بهار» مدنظر گرفته 


شده است. «فرنتیر پست». ۰ مارچ ۱۹۹۶ 


«پیام زن». کاستها و سایر نشریات «راوا» را از کتابفروشی های ذیل بدست آورده می‌توانید: 


در اسلام آباد: در دهلی حد ید: 


0 ۳001 2۵ ۱۱6۳۷۶ اور 
0-9 ۷27122[ 2۵۲ 00108۷ 16۲606 , 15 
2 ۸20 161-4 «ع۱ 
٩100 2‏ 12012 
۱۳ 


در کویته: در پشاور: 


0 10۳0211 02-20 ۷۲۵16۱۲2[ 
ماع ۱۲6۷ 1 ٩۳21027‏ 
الما ۳001 2۲( 

0 1۳۳72 [ 
2اعتا رسایرکتابفروشیهای میزان چوک کویته 


یبا زن 


دا کتر نحیب» زندانی اه 


گاهی اوقات رهبران مجاهدین به ملاقات او رفته و به تحلیل هایش 
در باره وضع در افغانستان که گویا از درخشانی و اعتبار بسیاری 
برخوردار است, گوش می‌دهند. 

آنانی که به ملاقات وی می‌روند شامل احمدشاه مسعود 
قهرمان‌جنگ ضدشوروی و مردنیرومند نظامی رژیم برهان‌الدین 
ربانی در کابل می‌باشد.» 

شاید خیرگواری رعولار ای احسدفاه سود ید این موی وراه وا 
افشاء کرده که نشان دهد «قهرمان جنگ ضد شوروی» هشیارتر از سایر 
«قیادیها, است چون مثل یک جنتلمین بدون ذره‌ای خجلت ساعتها پای 
صحبت نجیب می‌نشیند و بعد هم عندالضرورت «تحلیل های درخشان» او 


شماره مسلسل ۴۴ 


را در مصاحبه ها و گفتارهایش نشخوار می‌کند. 
بهر حال اگر یکچنین خبری را «پیام زن» سمنتشر می‌کرد. جمیع 
«برادران» قوله سر می‌دادند که ضد اسلام هستیم و علیه «رهبران جهادی» 


نه ایالات متحده نه ترکیه و نه هیچ کشور دیگری به «حقوق‌بشر» بدور 
از منافع و ملحوظات سیاسی و اقتصادی التفات ندارند. امریکا با هزینه‌ی 
بسیار گزاف پیرامون علل سقوط فلان طیاره به تحقیقات گسترده می‌پردازد 
و نیز با انفجاری در دهکده‌ی المپیک که صرف ۲ کشته داشت جلسه 
فوق‌العاده‌ی‌اقدام علیه تروریزم رافرامی‌خواندامادرهمان حال‌در ترکیه . 
صدها مبارز اسیر بخاطر اعتراض به نقض ابتدایی‌ترین «حقوق‌بشر» تا 
نفس آخرین اعتصاب می‌کنند ولی‌امریکاومتحدانش که شیپورتلایی «حقوق 
بشر» راکرکننده‌تر از همه به صدا در میآرند. در برابر دولت فاشیستی ترکیه 
کوچکترین خم‌ابرو نکردند.و ترکیه هم با دلگرمی آنان با وقاحتی عجیب. 
رهبران سازمانهای چپ را مسئول مرگ اعتصاب کنندگان قلمداد نمود! 

اگر چه دولت ترکیه بمثابه چویدست منطقه‌یی امریکا و ستحدان 
غربیش به کشتار و شکنجه‌ی بیدریغ آزادیخواهان و اقلیت‌های ملی آن 
کشور دست می‌زند اما بهیچوجه نتوانسته و نخواهد توانست از نیرومندی 
روزافزون جنبش‌های انقلابی جلو گیرد. امریکا و دولت های ارتجاعی 
سراسر جهان از انقره تا جاکارتا. از مسکو تا لندن و از تهران تا خرطوم و 
لیما درک خواهند کرد که بیش از اين نه زیرنام «حقوق‌بشر». نه زیرنام 
«نظم‌نوین جهانی» و نه زیرنام «پایان تاریخ» و نه زیرنام «دین و مذهب» 
نمی‌توانند به تحمیق توده‌های به پا خاسته ادامه دهند زیرا به گفته‌ی 
لیلا خالد فلسطینی, «تفنگ تا هنوز راهیست به سوی آزادی.»[] 
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اتهام می‌بندیم! اما اینک برادران خاین با بی‌فکری و خرابی دوستان 
فرانسوی چه می‌کنند؟ درین مورد حتی آن دستپاک همیشگی «مداخلات 
خارجی» نیز بدرد نمی‌خورد چون خبر از سویی درز کرده که اولاً او را 
«قهرمان» می‌نامد و بعد از راز و نیازش با نجیب می‌گوید. 

لیکن بنظرنمیرسد «استاد» یا «مرد نیرومند نظامی» ‏ از این رسوایی 
احساس شرمساری کنند. آنان بخوبی آگاه اند که در چنان تنوری مشغول 
بریان کردن مردم ما هستند که عجالتاً اين نوع ریاکاریها و حقارتهای 
جهادی آندو و شرکاء چیزی بر آتش آن دوزخ نمی‌افزاید. معذلک این 
سژال تا روز قیام و انتقام ذهن کودکان ما راهم خواهد آزرد: آقایان «استاد» 
و «قهرمان» چگونه است که میهنفروشی کلان. جاسوس مشهور کی‌جی‌بی و 
جلاد مخوف خاد با سوابقی نظیر برادر حکمتیار صاحب *#» زنده می‌ماند و 
از محضرش به کسب فیض می‌پردازید اما هر چند وقت بعد عده‌ای مجرم 
بیچاره‌ی غیرجهادی را در ملاً عام به دار می‌زنيد و از آن می لافید؟0] 


#۴ در باره اخلاق و عادات دا کترنجیب‌اله‌خان مراجعه شود به «ثریا و صدیق 


راهی. پرده دران یاپرده پوشان؟».«پیام زن». شماره مسلسل ۳۱-۳۲ جدی ۱۳۷۱ 


راه شفیقه سس راه زنان».. 


زنان را اینطور ساده و آسان به روی «انجنیرگلبدین‌حکمتیارصاحب» 
می‌بخشی و تنها منتظر «کدام سیاست» یا «شایعات جدید» هستی که آنوقت 
خودت هم با دایر کردن کنفرانس مطبوعاتی جدید به «انتقاد» و گله‌وگذاری 
خواهرانه از برادران بپردازی و دنیا هم تصور کند که در افغانستان آزادی 


انتقاد از «مقامات» وجود دارد حتی اگر از سوی زنان باشد؟؟ 

آیا کشتار ۴۵ هزار کابلی «شایعات» است؟ آیا «برادران جهادی» 
هیچگاهی در کمین هزاران دختر بی‌پناه ما نه‌نشسته اند و آیا از تجاوز بر 
مادران و حتی پدران هفتاد ساله از سوی این شرفباختگان خبر نداری؟ 
مگرخودکشی صدهادخترناکام مابخاطر حفظ آبرو وناموس‌شان‌ازشر تجاوز 
جهادی ها «شایعه» بود؟ نکند شماهم مثل‌آمنه‌افضلی تجاوز دستجمعی 
خوکان بنیادگرا بر زنان ما را«غیراسلامی» دانسته و نتیجتاً به نوعی«تجاوز 
اسلامی» معتقد باشیدکه‌انجام آن بر هر «جهادی محترم» فرض‌است؟ 

باری خانم شفیقه حبیبیاز بادنبرید که سگ زردبرادر سغال 
است. بنیادگرایان از هر رنگ همه با هم برادراند. یکی شدن گلبدین 
با«استاد»این نکته رابرای هزارمین بارثابت ساخت.ازینروآلت 
دست شدن شمادر سگ جنگی‌بین جناح های مختلف غیراز 
ردیک‌جنایتکاروقبول جنایتکار دیگر مفهومی ندارد. [] 


پیام زد 


شماره مسلسل ۴۴ 


جریمه و يا زندانی می‌شوند. کارمندان دولتی در صورت کوتاهی در ادای 
نماز برکنار می‌شوند. ذ کات مطابق شریعت جمعآوری می‌شود. قمار, 
فرلنشووی بعر جماعت اجباری استء سایر قهریان اگر در غواندن نباز 
کوتاهی نمایند جریمه و یا زندانی می‌شوند. کارمندان دولتی در صورت 
کوتاهی در ادای نماز برکنار می‌شوند. ذکات مطابق شریعت جمعآوری 
می‌شود. قمار. شرابخوری.مصرف هیروئین و سایر سواد مخدر قابل 
مجازات است. از امیرالمومنین تا آی. جی و از افسر پولیس تا والی و 
علاقه‌دار همه مکلفند تا در مساجد برای مردم خطابه ایراد کنند. ممانعت 
استفاده از بلندگو در مساجد برطرف گردیده در عوض هوتل ها. سرویس 
هاء واگن‌هاء لاری ها و تراکتورها از بلندگو استفاده نمی‌توانند. هیچ شخصی 
اجازه‌ی اجرای موسیقی فلم را ندارد. پست های کلیدی محض برای افراد 
راسخ‌العقیده تخصیص می‌یابد.» 

اسلام امیرالمومنین برای ضعفا و فقرا هیچ چیزی در خود نداشت. 
زمینداران فئودال هیچ متضرر نمی‌شوند. بهره منع می‌گردد اما هیچ طرحی 
برای تجارت جهانی پیشنهاد نگردیده است. 

چگونه مسایل فقر و بیکاری حل می‌گردند؟ ساخت سیاسی دولت 


میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۸۷ 


اسلامی پاکستان چطور خواهد بود؟ 

این برنامه. آیین‌ی تصور و پندار یک ملای جاهل است... 

من اما از استعداد فکری افسران ارتش که کودتای اسلامی را طراحی 
می‌کنند متحیر شدم. چگونه آنان می‌توانند از یک ملای قریه که نه از اسلام 
بیکه‌ی تفاندام‌ی زیاگی سل واثه از فان واشعن عبات دلود 
رای کسب تبایفت. 

گزارش گردیده است که در آخرین دقایق نقشه‌ی انجام کودتا تعویض 
گردید. عساکر را بخاطرنابودی افسران ارتش که در کنفرانسی گردهم آمده 
بودند احضار نکردند. مأموربت باید از جانب بعضی غارتگران اففان 
صورت می گرفت. 

اما اگر امام مهدی ظهور نموده است. برنامه‌ی الهی -انجام کودتا چگونه 
می‌تواند ناکام شود؟ چرا بخش افسران پاکستانی امام توقیف می‌گردند؟ در 
مورد لشکرهای افغانی وی چطور؟ آیا این لشکرها توسط ربانی یا حکمتیار 
و یا هم توسط ملا راکتی رهبری خواهد گردید؟ 

شکر خدا را باید بجا آورد که ما را از این اغتشاش و بلوا نجات داد. اگر 
مسئله واقعیت داشته باشد. برای مسقصران باید تختی در دارالسجانین 
اختصاص یافته. مجازات نه بل مداوا گردند.7] 

عنوان اصلی این مقاله «ماشین جنگی امام مهدی» است که در 


«فرنتیرپست». ۱۱ جنوری ۱۹۹۶ به چاپ رسیده بود. 


فقط دو سوال از 
اعجازالحق ولد ضیاالحق 


گهگاه آقای اعجازالحق که احساس می‌کند اوضاع بطوری از کنترولش 
خارج می‌شود. برآشفته می‌گردد. او اخیراً اثاره نمود که ۲۱ سوال برای 
پرسیدن دارد. آیا من می‌توانم صرف دو سوال مطرح کنم؟ 

سزال اول: چرا او تنها زمانیکه باید گردهمایی‌ای را به سنظور 
بهره‌برداری سیاسی سامان دهد. عشق پدر به سراغش میآید؟ چرا وی این 
مسئله را (چگونگی کشته شدن پدرش در حادثه طیاره) زمانیکه به صفت 
وزیر حکومت مرکزی دارای قدرت و صلاحیت بود دنبال نمی‌کرد؟ کی او 
را از سخن گفتن باز داشته بود؟ 

سزال دوم: آیا او می‌تواند به طور معقول توضیح بدهد که چرا شخصی 
که فردی را به قتل می‌رساند. «امتیازات و قدرت» را به شخص ثالثی 
واگذارد؟ اگر نقش جنرال اسلم‌بیگ در نابودی جنرال ضیاالحق تعیین 
کننده بود. با هیچ عقلی جور نمی‌آید که وی «قدرت» را دو دستی به 
غلاماسحاق‌خان پیشکش نماید و لقب «فرمانده حکومت نظامی» راکه نزد 
پدر اعجازالحق بسیار عزیز بود با نام خویش ضم ننماید. 

جناباعجازالحق‌بایدتعقل به خرج دهد ونه‌اينکه به چشم هموطنان 
خوش‌باورش خاک بپاشد. پولی‌که‌بنام جهادافغانستان انباشت شده‌نبایدبخاطر 
این منافع حقیرحیف ومیل گردد. چه سوءاستفاده‌ی‌بزرگی ازنام اسلام وجهاد! 


جناباعجازالحق رادوست می‌داشتیماگراوبه حیث یک سیاستمدار. 
این سژال را مطرح می‌ساخت که مرحوم لیاقت علی‌خان راکی‌کشت. بالاخره 
او (لیاقت‌علی) رهبری بود که از طریق سیاسی برجستگی کسب کرده بود. 
تحسین و تمجید ضیاالحق که «رهزنی سیاسی» بود. حداقل می‌توان گفت که 
واقعاً اسف انگیز است. م. عمرخان - اسلام آباد «مسلم». ۵ سپتامبر ۱۹۹۵[ 


کتابی شامل تصانیف و 
نظم های سروده‌ی 
اعضاء و هواداران 
«جمعیت انسقلابی 


زنان افغانستان» 


جهت دریافت آن برای مابنویسید 


پیام ژت 


شماره مسلسل ۴۴ 


میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ ۸۸ 


گلبدین» احمدشاه‌ابدالی با شاه‌شجا عآسنانه‌ی قرن بیست و یکم؛ 


دوستان ارجمند. صحتمندی و کامیابی شما را آرزو می‌کنم. 
دیدن خبری در روزنامه «مسلم)» ۰ جنوری ۱۹۹۶ دایر بر اینکه 
گلبدین حمله راکتی هند را به منطقه‌ای در آزاد کشمیر؛ شدیداً محکوم کرده 
() و آن را عملی وحشیانه‌ای از طرف عساکر هندی خوانده است (!)۰ 
موجب شد تا مطلبی را نوشته و برایتان بفرستم. ص. رحیم - پشاور 


یکی از کار هایی که گلبدین تروریست و «صدراعظم» در هیچ حال و 
احوالی آن را از یاد نمی‌برد عبارتست از انتشار پیامهای تسلیت و 
تبریکی و غیره به دولت پاکستان که در آن ها به «دفاع» از کشمیر و 
محکومیت هند می‌پردازد. 

اوبه سلسله‌همین پیام های «صدراعظم» گونه,در جولای ۱۹۹۶ گفت: «ما 
به حکومت وملت پا کستان اطمینان‌می‌دهیم که آنهادرهیچ چلنجی‌از سوی هند 
تنها نخواهند بود. هند باید از سرنوشت اتحاد شوروی سابق درس بگیرد.» 

حالا سزال از این «بزرگ جهاد» " و «صدراعظم» تیزاب پاش اینست 
که وقتی او عندالموقع بخواهد به کمک پا کستان بشتابد. کار «چلنج» ری 


پایگاههای گلبدین 
لانه آموزش تروریستان پاکستانی 


حدود ۱۰۷ پاقسفاتی که در ولسوالی غوست اففاتستان 
تعلیمات نظامی دیده اند. در حالیکه بعد از تسخیر پایگاه ها توسط 
طالبان زمانیکه قصد برگشت به پاکستان را داشتند. در مسرز 
دستگیر شدند. 

منابع آگاه به روزنامه «نیوز» گفتند که ۵ عدد بمب ساعتی؛ ۳۸ 
نقشه و یک قطب نما از نزد آنان بدست آمد. 

منابع افغان اظهار داشتند که پایگاههای مذکور در اواخر 
۰ توسط حزب اسلامی گلبدین حکمتیار تأسیس گردیده بود. 

منابع طالبان اظهار داشتند که قومندان کمپ موسوم به خالد 
فاروقی را که گفته می‌شود پاکستانی است توقیف کردند. 

قبلاً نیز ۲۳ پاکستانی که در یکی از آن دو پایگاه تعلیمات 
می‌دیدند. ذر مرز افغانستان - پاکستان دستگیر بودند. 

«نیوز». ۱٩‏ سپتامبر ۱۹۹۶ 


«برادران» طالبی و «برادران» جمعیت‌اسلامی «استاد» را به کی واگذار 
خواهد کرد؟ دیگر اينکه وقتی لشکر «چند ده هزاری» ایشان توسط جمعیت 
«استاد» (که بجای هلال و ستاره اکنون خال هندویش را در پیشانی داره) 
تار و مار شده و «صدارت»اش در سروبی محصور مانده. با اردوی بادارش 
(هند) چگونه مصاف خواهد داد؟ فکر می‌کنم اين «قیادی» احمق نمی‌داند که 
ما در آخرین سالهای قرن بیست بسر می‌بریم و نه فرن ۱۸ و تجاوزات 
احمدشاه ابدالی به هند. وانگهی او برای هند. احمدشاه نه بلکه یکی از چند 
شاه‌شجاع بدنام و حقیر بشمار می‌رود. 

و نکته آخر: اينکه هند از سرنوشت شوروی سابق آموخته یا نه معلوم 
نیست. ولی بدون تردید تمام ملل و سازمانهای آزادیخواه در کشور های 
مسلمان از آنچه باند خاين گلبدین و باند های «برادر» بر سر افغانستان و 


مردمش آورده اند. تا هفت پشت خود درس گرفته اند.[] 


#« در «شهادت» ۲ ور ۰۱۳۷۴ قلمزنکی زبون و چتلی‌خوار اخوان 
می‌نویسد: «بزرگان مختلف جهاد باید بداند که ...» 


مزدوران پاکستانی 
در خدمت «طلبای کر ام» 


روز شنبه محصلان پاکستانی به مثابه نیروی تقویتی جنبش 
طالبان در جنگ علیه دولت کابل. در چندین موتر «پیک‌اپ» 
بدطرف‌خرست در افقاتستان رسانید: فدند. 

اين اولین بار بود که شاگردان «جامعه نظامیه». «سنبع 
علوم»و سایر مدارس دینی وزیرستان شمالی و جنویی از طرف 
والدین شان اجازه یافتند تا در کنار طالبان بجنگند. 

طلبه مدارس دینی و فعالان احزاب سیاسی - مذهبی 
پاکستان که در جنگ علیه نیروهای روس نقش فعال داشتند. 
اکتون هم در جنگ‌های گروهی میان مجاهدین دخیل اند. 

«نیوز». ۲ سپتامبر ۱۹۹۶ 


یام ژن «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» در مطبوعات پا کستان ۸٩‏ 


«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» 
در مطبوعات پا کستان 


اج ۱ ۳۳ ۰ 0 ۳ 
چون گزارش تمام مطبوعات در مورد مصاحبه های فعالان «حمعیت انقلابی زنان افغانستان» دارای تقر یبا 
عین مضمون بودند بناء فقط به آوردن ترجمه مطلب مندرج سه روزنامه اکتفا می‌کنيم. 


«فرنتیر پست». ۳ جون ۱۹۹۶ 


«راوا» پیمان ربانی ‏ حکمتیار زا رد می‌کند 


«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» اظهار نمود که صلح فقط زمانی 
می‌تواند در افغانستان اعاده گردد که تمام عتاضر بقیاد گرا ایرد قس رل 
«راوا» ابراز داشت که معاهده حکمتیار با رئیس جمهور ربانی تضمین 
کننده صلح نیست. 

نکات فوق توسط صایمه کریم یکتن از اعضای «راوا» در جریان 
کنفرانس مطبوعاتی بروز دوشنبه در پریس کلب پشاور بیان گردید. وی 
گفت که ربانی و گلبدین حکمتیار بنابر دساتیر اربابان خارجی شان 
معاهدات صلح به امضاء می رسانند. 


صایمه گفت که اين رهبران افغان بار ها معاهدات صلح در پشاور, 
اسلام آباد. جلال آباد و حتی مکه‌ی مکرمه امضاء کرده اند ولی تمام جهان 
نتایج این معاهدات و نقش نیروهای جهادی را مشاهده کردند. وی ابراز 
ذاشت که سازماتش مگررا گفته است که بتیادگرایان تقو افتت ترانست:در 
صفوف خود اتحاد برقرارکنند چون هرکدام خواهان حاکمیت بر کشور اند. 

صایمه کریم یاد آورشد: «باصطلاح رهبران افغان هميشه همدیگر را 
کافر و جاسوس کشورهای خارجی خوانده اند ولی اکنون با سخن راندن 
از اعاده صلح در ک‌ابل تلاش دارند تا مردم راگول زنند. 
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۶ 2۳ ۳۱611111207 
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٩۵۷۱۵‏ ,وانما بما صاحده: ۱۱۵ 
خاماه اه ۱۵۲ ۵ دی وگ .200 
طونواها قطا بدا هه حققحا ۱۱۵۵ 
مادنا وصامتامصا... و۱۵ )امن 
۱۰ 00 3 (رمافن ۳9۵ ,عممناقلا 
۱ ۵۱۱6۷ نات 0۵102 چا عصانا 
۰ هه انادرلا .جمنامعنصمی عنا هر 
-جال 3۲6 وتو ما۸ ععصرلا حهما 
«صادنمدطوا۸ جصا محقفص ‏ ,2۱۱8۵0 
۰ 5۱۱8 ,۲90م9و] ظ ۱6۲ انامه 


54 مراد ,۱۵00۲6 صقناوا۸ معمح] 
۱۵۰ مقطوا۸ مطا وبرعهول مه انامه 
۰ 0 ۱۵0۱ ۷ا0ظ فا و۵ ۱۱۵۵ 
00 مدای ع۱صنقاعا امعم اقا اقط٩‏ 
کاحود اه مصنمی فاص پم مد 
6 ۱۷۵۸۸۵ ۱88۲6 ۱0 ۱۱۱۵۱5 
تام فبحو وراک .ععموها موناوا۸ 
-۵06ز) ۱۵ ۵۲ فاحاهاسعمعوج ۱۱۵۵ ما 
-60 صوداوا۸ اه ووهعد۳: 20 عل: 
ار 

و وهضا 2۵60 1۵۲۱۱ ههببم۹ 
و 
۰ ۲۲مون ص۵۵۵ ما حماف: ۲۳٩۲‏ 
مور ور به|-عمهج 5۱0 داز 
لمم‌یامج۱ه اما 20 صمهاوا۸ آه 
لهاومصفههنا . عقوت دوعاد 
و ۵۷۵0۱6 ۱۳6 اصاره 56 .ععد10 
ف ‏ /۱6ط . بصنهاعا -8-)۱28,هل 
شوه( عه۷۷ #محط۸ صافععیا۱ 

دمتنصات ت 


۱۲ 5۷۶ 271۸/۱ 5۸1 

2۳8٩۲۱۸۷۷۵۸] -- ۷‏ 
اه ۷۷۵۱۵8 .۵ .۰ ۱۵۲100تموو۸ 
خجط یمه عم (۸۷۷۸) جماعاصعطوا۸ 
۵ وهی ۵9۲ عم 28808 
-۱۵۵2) وط) ارو حعطه ماع دداوا۸ 
۱۱2۲ 6۱ ۵۲۶ عاحفصوفای اوااها۱۵ 
و ماه نقطا مهو .۱ .۵0 
۰ ۳۷1 ۰ ۰ 20]96۳68۲ 
۲ 0۱۱۵/۵۱ ۵ 00 دا «حفحاحاه 


(9908. 

وصاعک دا تماما و۷2 و۲ 
ونوعو00 قلاطب ۱۸۷۷۸ اه نایی 
۲ 3 ۵0۱/6۲68۵8 ۵۲895 2 
0رمو فط5 .۲02۷نتاح8 وه نات عووز۲ 
وصدح ححفده . اصعلاوويم . لام 
5191 ۷۵۲۵ ۱۱۵/۵۲۵۸۷۵۲ صا400قطایان 
مدا وه 6 30۲96۲۲6۲6 0۵202 و۱[ 
۰ 0۲۵۱۴۱ ۱۲۵۱۲ ام عنا0وایل 

مروو وداو ,ویعفوها «مطاوا۸ 7۱69 
موم ل4عاواد ۲اتصاوعمع لعط 
ات لت 1۳ اعلت سن ۰ 
«روبای ری تححاصلولول ,لقحامصفادا 
وامراس وطا انان ٩۵۲۱۲‏ صعمو 
۲ اه :اباوع۲ ۲۱۵ 60قدفصا: ۱۵0 
(0حصول اه ما۵ 0ص ۱9۵986 ود 
٩۳۱۵ 0‏ ,۵9806121100 ۱۱۵۲ .۱0۲099 
وووطا ۱۵۶ 0ماهاه ۱6۵62۵۱۵0۷ که 
عواه) ۱۱۵۰ لانامی 8اعرامارهطه0هنا 
ماه که ک۱ن۵) ۲رقدا وممحصق ماما 
ایا ما 0فاایوسا ‏ صقطا .اه الق 
۰ صاکا حنم۱ آوا۸ 

۰ ۸۱0۱۱۵۴ 90-0۵1190 ۲ 
کرجساد مهد هک صراقک فصننه؟ 
0 ۵۱۲۵ کح وواه حاعمه ها 
۲ عوااصنمه «رنعتما اه عاااوزاد 
مرا اممامه ما و۱۲۷ ۷۷۵4۵ ۱۳6۷ ۱۱۵۷۸۷ 


مردم افغانستان شدیداًاز نقش نیروهای جهادی مأیوس 
گسردیده اند. معاهده جاری صلح بین ربانی و 
حکمتیار مدت طولانی پابر جانخواهد ماند. 
تسلاشهای زی‌ادی: بسوسیله کشورهای خارجی 
منجمله ملل متحد. پاکستان و (0[6) صورت 
گرفت ولی درین زمینه هیچ کاری انجام ندادند. 
تا زمانی که گروههای افغان خلع سلاح نشده اند. صلح 
نمی تواند اعاده گردد.» 

او اظهار داشت که رهبران افغان قادر نیستند ملت 
افغانستان را به نام مقدس قرآن. شریعت و نظام 
اسلامی بفریبند. در آینده نزدیک مردم بر ضد شان 
اقدام خواهند کرد. رهبران افغان بخاطر قتل عام و 
کشتار مردم افغان جوابگو می‌باشند. 

صایمه کریم از احزاب صلح‌خواه و دموکراتیک 
پاکستان خواست تا اشکارا از مردم صلح‌طلب و 
ترقی‌خواه افغانستان حمایت کنند و علیه نیروهای 
بتیادگرا به اقدأمات عملی دست ژنند. آو.هفال رضبر 
جتاعت اسللابی قاشی عسیی احمد رات شوه 


پیام زن 


«جنگ». ۲۰ جولای ۱۹۹۶ 


«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» در مطبوعات پا کستان 


با تبدیلی چیره‌هاء صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد. صایمه کریم 


رهبر «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» صایمه کریم اظهار داشت که صلح نمی‌تواند با تبدیلی 
چهره‌ها در افغانستان استقرار یابد بناءٌ برای تحقق این امر باید با همه نیروهای دموکرات افغانستان 
مذاکره کرده, اعتماد آنان را جلب کرد زیرا اینان (رهبران افغان) نام‌نهاد هستند و از همه افغانها نمایندگی 
نمی‌توانند. روز قبل صایمه کریم گفت که علاوه بر تتحکیم فعالیتهای ما در پاکستان و افغانستان 
می‌خواهیم فعالیت‌های خود را در داخل کشور باز هم بیشتر گسترش بدهیم اما چون حالا گلبدین حکمتیار 
هم عدم اعطای حقوق به زنان را اعلان کرده و چهره نفرتبار خود را ظاهر ساخته است. ما نمی توانیم بطور 
علنی فعالیت‌های خود را در افغانستان شروع کنيم. او با تأکید گفت که کشورهای همجوار اف فانستان 
معتقدند که با تبدیلی چهره‌ها صلح در افغانستان برقرار خواهد شد. اما ما میخواهیم واضح بسازیم که 
باتبدیلی چهره ها مسئله افغانستان حل نمی‌شود و تبدیلی فعلی هم اثری مثبتی بالای اوضاع افغانستان 


او گفت که اگر کشورهای همسایه واقعاً خواهان تأمین صلح در افغانستان اند باید با نیروهای 
دموکرات تماس بگیرند زیرا رهیران افغان به نام رهبر اند و از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کنند. 7 


۵ : 37 بو 
الغان سسئله به هغه وخت حل شی‌جي بهرنی بدا خلي ختمي او گوندونه بي وسلي کیت ی 


د نجیب دخوشی کولوبطالبی رد و دهفه د دورسسئولین باید تول با که که ی 


ی و ۳ ح‌ 


پچورر وحدت خبربال ) جمعیب انقلا یی زنان 
الفانسنان و نبلی دی چي د سيمي هبوادونه 
عواریچی افغا نستان تجز یه شی‌اوهریو 
ملک نان ته نزديسرحدی تویه د خبل و کو 
لپا ره مان سرءو نری افغانسنله به هفه و خب 
حل شی هي بهرنیمداخلي ختی‌وکوندوند 
بي‌وسلي کپه شی دراوانماننده‌زنانه‌و 
جمیله حبیب اوسعیدهسلیم په یوسر که 


شماره ٩پپام‏ زن 


کج وونل چي سلل ستحدد سستلی با 
هوارول و کبی نا کام شوه اود نوی نما ننده 
وا کتر هول هلی حلي هم خه متبته نسجه نة 
شی‌و رکول . دوی‌وونبل ید ابرانداوینا 
چي‌به تهران کبی پة الغان‌مسنله د سیمی‌د 
هبواد ون وکانفرنس راغواری بوبيبقتصده 
"کوشش به وی که چي د سيمي د ملکونو 
کي پة الغان سسئلي بوري نرلي دی او پة 


بزبان اردو منتشر شد 
در پخش آن بین اردو زبانها بکون 


دوی کبي بوهم نا غواری چي‌هلته اس نبات 
او یوم رکزی‌حکوت لانم‌شی_ د یوسوال پل 
جواب کنبي دوی وونبل چي‌مونی د وا کر 
نب د خوشی کولوپ1 باب مونتنی ردو 
که چید هفذ ۸ دوره لجي هم د بنیاد کرابو 
دهلورو کلونوپةغبربی‌شمبر‌جنایات 
شویدی. دوی غوبنهو کمءچيدجکرود هنه 
اواوسنی دورتولمسئولین با یدیا کمه 


آن را از کتاب‌فروشی های فروشنده «پیام زن» و سایر نشریات «راوا» 


و یا از طریق آدرس ما بدست آرید: 


نان رو نک ریس امن 6 : 
رگ مس‌صات ليم 

دب او دی 9 موب ۲ 
انیس امسارع -2 کج ات یرل 
2 گوس میقم 
ام - 2 ری کر ات یکی 7ام سور ققل | 
زاکرایکر انس یا رش الکو (افان رما 
یندچ تس سا لا 
جمکجن اوراخلتن شا مر ی لوح فا ور من 
جیار مر ی یا خررونا تن چا بق 
1 ی بو جر و دید ۱ 
ورس فا یکپ انامه ره 

۱ 
رس سا کر زور رکال افنتن - هي 


آلهه‌شی دوی‌د زنانهود نورودووننلیمونو 
نظریات رد کل اووي ونبل چي‌د کوموخاقو 
نرون یوپکما رو سره‌وی هفوی ن شی کول 
چي‌د افغانی بخولبا رهحفونه و کهی اود هفی 
ساننه‌ و کری دوی د هنوبخوغندند وکره 
چي‌د کابل انتلافی اداري‌سرهارتباط لری‌او 
په خلووبنا کانو کبی هغه کوی‌چی دعه 
کوندونه‌د بخود حقونومداف نایب ثری د‌ِ 
یوسوال پة جواب کبی‌دوی‌دمخالهنودا 
دعوی‌سکویه رد کوهچي کنی راواسره‌چین 
مرسته کوی‌دوی‌ريانه کره‌چی‌چین همه 
مود ر‌چيدالغنسنانپذجکوه کی نی 
وسله و الوو لوسر هررازبرسي کر یدی‌نودا 
خنکه کیامه‌شی‌چي راواسرهبه توک 
و کی دوی‌غوبننه و كرمچي‌بلل سعددي 
ولی حا رجی بدا خلی بندي کوندونه‌دي حد 

سلاح اوانخابا نونه دی زمینه‌مساعده کری 


6 ابا[ 25 


یام زن 


علناز نیروهای بنیادگرا در کابل حمایت می‌نماید. وی از همواداران 
«راوا» در پاکستان تقاضاکرد که برضد بنیادگرایان و اعاده صلح در کشور 
جنگ زده با جمعیت انقلابیش همدست شوند. 

نماینده «رآوا» مدعی شدکه رهبران افغان از پشتیبانی مردم برخوردار 
نیستند و به همین خاطر می‌گوشند تا دولت شانرا در کابل با استاده از 
کلاشنکوف و ساير سلاحها مستقر سازند. او اظهار نمود که اگر نزد اینان 
«قدرت و دالر» نباشد. مردم علیه شان به میدان خواهند آمد. مردم بی‌گناه 
و درمانده افغانستان از این رهبران انتقام خواهند گرفت. او گفت که 
ایالات متحده امریکا در طول ۱۵ سال مقدار عظیمی سلاح و مهمات به 
نیروهای جهادیفغان ارسال داشته که آنان می‌توانند با استفاده از این 
سلاح‌ها و دالرها سالها با هم بجنگند. 

او متذکر شد که بعد از خلع سلاح نیروهای جهادی, باید مردم 
افغانستان دعوت شوند تارهبران خویش را انتخاب نمایند. او افزود که 


«فرنتیرپست». ۲۱ جولای ۱۹۹۶ 


«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» در مطبوعات پاکستان ‏ 


ففانها به پادشاه سایق ظاهرشاه احترام زیادی قایل اند و او یگانه 
شخصیتی در کشور است که می‌تواند افغانها را متحد سازد. او همچنان 
علاوه کرد که رئیس جمهور سابق نجیب‌اله بنیادگرا نبود ولی نقش کمتری 
از بنیادگرایان نداشته است. او هزاران نفر را بقتل رساند و در دوران 
حکومتش مردم را به زندانها انکنده بود. 

در پاسخ به سژالی. صایمه کریم اظهار نمزد که اگر انتخاباتی آزاد در 
افغانستان برگزار گردد. آنان نتایجش را خواهند پذیرفت و تصریح داشت 
که «راوا» هیچگاه با نیروهای مترقی مخالفت نکرده است. او گفت که 
«راوا» از حمایت کشورهای خارجی برخوردار نیست و هرگز برای 
دریافت حمایت خارجی بیرونی تلاش نکرده است. او تکرار نمود که 
بخاطر دستیابی به خواستهای اصلی شان و اعاده حقوق زنان به دادن 
قربانی آماده اند.[0 


. ۸۷۷۸ 120060۵/6 ۵ 
(۵۱1۱21) 1۳ 


«راوا» خواستار اعدام 
حاکمان فعلی گر دید 


«راوا» گروه عفوبینالملل را 
در مورد مسایل جاری آگاه ساخت 


1 


و9 


هیئت «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) با گروه 
سه‌نفری از سازمان عفوبین‌الملل که تازه از افغانستان 
برگشته بودند: در پشاور ملاقات نمود. 

براساس اطلاعیه‌ای مطبوعاتی «راوا» که به روز شنبه 
منتشر گردید. جمیله‌حبیب و سعیده‌سليم از «راوا» 
نمایندگی نموده عفوبین الملل را از فعالیت‌های شان در 
پاکستان و افغانستان مطلع نمودند. 

نمایندگان «راوا» شکایت نمودند که آنان قادر به ادامه کار در 
افغانستان با حضور نیروهای بنیادگرا نیستند زیرا حاکمان کابل 
نقش زنان را در کشور جنگ‌زده کاملاً مردود می‌دانند. آنان گفتند که 
گلبدین حکمتیار صدراعظم افغانستان بار دیگر اعلان‌نمود که زنان 
رادر تلویزیون, سینماو سایر دفاتراجازه نخواهد داد. 

جمیله حبیب و سعیده سلیم اظهار نمودند که سازمان ملل حل مسئله 
افغانستان را تنها در تغییر چهره‌ها می‌بیند. 

آنان گفتند که انتصاب داکترهول هرگز مسئله را حل نمی‌تواند. 
سازمان ملل بخاطر حل پایدار قضایای افغانستان باید با همه نیروهای 
دموکراسی طلب افغانستان ار تباط برقرار نماید. 

هیئت «راوا» ضمن رد حکام فعلی افغانستان ابراز داشت که این 


1 


۲ ,۲.۲ 
آه «صناهومامل ۸ - 2۳65۲۸۷۷۸۲ 
اه صمنافخهمووه ۲فجهمنانداهو: فا 
(۸۷۷۸() حصاواممدوا۸ اه ۷۱۵۲۵۵0 
-۵6)ظ۱ وطا ط۸ا۷ وصتامهه و فامط 
۷ ا۵ ۱6870۰ 
عومن صنجه) تنفطا وه ,(۸) تعممنامه‌ما 
۷۰ 2 ماع و۸ 00 
۶۰ 0۵99 ۱۸۷۷۸ و ما و۸6 
عجصی موب طاحیحل رمل‌سناج؟ دمروی دمم 
-۲۵0۲۶ الک معممه ممع طاطع!۲ 
0 ۵00۵ ۱۸۷۷۸ مطا 0ماومو 
ومناز اعد »نمطا اه عما ۸۱ مطا 
صاها من ۸ 0صه ماعنله۳ 
وواناما ۱۵۵/690 ۸۷۸۵ 13 
۸ انامه بوطا اقطا 


ل 
۵ ۲338 ,اصناهه ...)ها - ب۱۷۵ 
۷ 


مرجم میعنا انطق ها عوانا: وهنا 


م1 
6 راب[ 21 ۳۵09۶ ۳۰0۲۶۶۵۳ 


باصطلاح رهبران محض علاقمند غصب قدرت اند. 

آنان گفتند که سازمان‌ملل باید به مسایل زنان در افغانستان توجه 
تماید. و متذکر شدند که در کنفرانس پیکنگ: زنان افغانستان یکسره 
نادیده گرفته شدند. 

«راوا»از سازمان ملل خواست تا نقشش رادر مورد قطع مداخله 
خارجی در امور داخلی افغانستان ایفاء کند. زیرا حاکمان فعلی کابل 
بخاطر خشنودی باداران شان باهم می‌جنگند. آنان گفتند: «حاکمان فعلی 
باید اعدام‌گردند.» «راوا» در تلاش‌است تارهبران‌افغان رابه محاکمه 
بکشاند. 7] 
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خبریال) جمیمت ‏ پرستانو خجلر کنی چر هم اتفاق دکمی او د بنباد پرسته طاقتون 
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خر نی بای ف موق وکا وف دار 
جب باه ک گر با خرف و فطر دا »وبا 
ای ماوت له چاو راوس اضون سنا 
افانتاني :نن حاوی رل ده ان .2 
بو افانتان شا 5 :نا رونت 
ار رد ]دی و بان سب یط نیس ۱ 1 
۱ ول سه-ا ول سه افو ۱۷قمارکیاگ اقوام تمرواور ۸ 
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۰ 
ومسام ژت شماره مسلسل ۴۴ میزان ۱۳۷۵-سپتامبر ۱۹۹۶ 


طالیان پیش دثیا روی تدارند 


۹۴ 


طالبان طیاره‌ای روسی حامل اسلحه و میمات برای «دولت» کابل را سال 
گذشته پایین آورده توقیف کردند. اما هفت عمله روسی آن طیاره که گویا 
از قبل نقشه فرار را در سر داشتند. در ۱۶ اگست ۱۹۹۶ با خلع سلاح کردن 
سه محافظ و استفاده از فرصتی که تمام طالبان مسئول توپبای ضدهوایی 
مشغول ادای نماز جمعه بودند و اکثر پیلوتان طیاره های جنگی نیز رخصتی 
هفتگی را می‌گذشتاندند. موفق شدند طیاره خود را به پرواز در آورده 
همراه با سه طالب مذکور بسوی شارجه فرار کنند. 

وکیل احمد عضو شورای رهبری طالبان ضمن رد قاطعانه انجام کدام 
معامله گر ی گفت: «نباید این حادثه اتفاق میافتاد اما چه می‌توان کرد وقتی 
خواست خداوند توانا چنین بوده باشد.» 

اما دو کاردار دیگر طالب که نخواستند نام شان افشاء شود تأثر خود را به 
رحیم‌اله‌یوسفزی روزنامه‌نکار پاکستانی‌اینطوربیان کر دند: «ما پیش دنیا روی 
نداریم.این حادثه»بی‌نظمی و بی‌کفایتی مارابر ملاساخت.» ۳ 


-داستانی از جنایتکاری جمهوری اسلامی ایران 


« هعه دوزح نشم هبرولای» 
-د هفی نجلی زره‌بریسوونکی کیسه چی د الجزایری بی‌ناموسه بنستپالو په منگلو کی راگیره شوی وه 


...و لاکن سازشکاران بجتمعان! 


در باره مطلب «الضدان لایجتمعان» از اعظم رهنوردزریاب 


حهادبان او ۵ مخدره موادو نربوال تولید او تجارت 


زور کم و قهر بسیار بک سوپر انقلابی 


-پاسخ به نوشته فرهاد بشارت در «همبستگی», شماره ۶۳ 


رس ۱۳۵۱۱۷۵ 
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عکس از «پیام زن» 
۱ 


اگر مجرمان بینوایی چون این سه تن قرار باشد در برابر 
اهال یکابل به دار زده شوند د رآنصورت. خاینان مستقر در 
کابل و سایر شهر ها بعنوان قدیمی‌ترین و فرومایه ترین 
تبهکاران‌می‌باید چندبار حل قآوی زگردیده و نعش‌های شان 
دره رکوی وبرز نکشو رگردانیده شوند تا مگر شعله‌ای 
ا زآتش‌انستقام در مردم ما آرامگیرد؛ تا مگر در فضای 
سرزمیین ویران ما از تعفن بنیادگرایان خبری نباشد! 


قیمت این شماره ۲۲ روپیه 


